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 مقدمه

 انسان در این دنیا با مرگ پایان می یابد، ولی هرگز این به معنای پایان  
ی

زندگ

 دیگر است که تا ابدیت ادامه دارد. هرکسی  
ی

 نیست، بلکه آغاز نوع زندگ
ی

زندگ

 کوتاه خود فرصت این را دارد تا خود را برای ابدیت بسازد.  
ی

عده ای در زندگ

 خود می
ی

 نویسند که در چارچوب آن، از انسان ها فلسفه ای را برای زندگ

 برنامه های آدمی بسیار محدود خواهد بود.  

به این معنا که اگر در طبیعت، حیات مجددی است این حیات مجدد از آن 

دیگری است؛ چرا که با مرگ گیاه و جانور، نسل او از تخم و ترکه اش باقی  

  می ماند، ولی خود شخص شخیص وی نابود و نیست میشود و دیگر زند 
ی

گ

مرگ را به معنای نیستی دانسته و از این رو ، مجدد را تجربه نخواهد کرد 

 . دنیا را آغاز و پایان راه می داند

 دنیوی دلبسته می شود و می کوشد در این  
ی

ن اساس است که به زندگ بر همی 

 کام خود را به کامل ترین شکل برآورده سازد. از این رو به  
ی

زمان کوتاه زندگ

یص است و تمام اهتمام و همت خویش را مصروف این معنا دنیا بسیار حر 

ی که سعادت  ن  بهره برد و در جمع آن چت 
ی

ین شکل از زندگ می کند که به بهتی

هایی که امنیت و آرامش و  
ن می داند تلاش نماید. این گونه است که همه چت 

د و حتی با ستمگری در  ن می کند، در دستور کار قرار می گت  آسایش او را تأمی 

 بستاند 
ی

حق دیگران و تباه سازی طبیعت، می کوشد تا غنیمت خود را از زندگ

ین کند    . و حق خود را به دست آورد و کام خویش را صباحی چند شت 

 
ز
هستند که با تعقل و خردورزی از این ظاهر فریبنده،  در مقابل، خردمندان

  رفته فراتر 
ی

و از زاویه دیدی دیگر به مسئله می نگرند، آنان با نگاه به پیچیدگ

ن و آفرینش به این نکته می رسند که این کتاب دنیا، فراتر از  آسمان و زمی 

دنیای مادی می بایست دفتی یا دفاتر دیگری داشته باشد و این نسخه دنیا 

 اس
ی

 ت تنها تک نسخه نیست که بگوییم دنیا همان اول و آخر زندگ
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ن دنیا محدود سازیم  را تنها در همی 
ی

اینان با تدبر و تفکر در آیات   . و زندگ

آفاقی در می یابند که خداوندگاری فرزانه و دانا و توانا این دنیا را آفریده است؛ 

 و حکمت است، هرگز یی حکمت و هدقن دنیا 
ی

و چون خداوند دارای فرزانگ

 را به وجود نیاورده.  

حکمت و فلسفه خلقت و آفرینش هستی می روند و در  از این رو در اندیشه

ن می رسند.   بشر نت 
ی

         پاسخ به آن به فلسفه زندگ

، پاسخ های کلی 
ی

این خردمندان خردورز در پاسخ به فلسفه آفرینش و زندگ

را در درون خود می یابند و با مراجعه به فطرت خویش می بینند که باید در 

، ز چارچوب اصول عقلاین و عقلا  خود را سامان دهند و در یی
ی

ندگ

وجوی کمالات و فضایل و زیبایی ها بروند و از نواقص و رذایل و زشتی جست

  . ها بگریزند 

 در این چارچوب به ایشان کمک می کند تا گام های بلند 
ی

ساماندهی زندگ

  
ی

 هدفمند بردارند و در جستوجوی فلسفه غایی زندگ
ی

آغازین را برای زندگ

 تلاش کنند. 

پاسخ کلی که عقل و فطرت به این خردورزان می دهد، پدیده ای به نام  

ن است؛ زیرا در می یابند که دنیا به سبب محدودیت هایش نمی تواند  رستاخت 

هدف نهایی آفرینش باشد؛ پس می بایست برای رسیدن به هدف نهایی 

 آفرینش در مست  فطرت و عقل حرکت کنند و تلاش نمایند. 

می  کلی را خردورزان از راه تفکر در آیات آفاقی و انفسی در این پاسخ های  

. لذا این کتاب با استفاده از آیات و روایات و کتب اسنادی را ارائه داده  یابند 

 این جهان و جهان دیگر آگاهی یافته و به راه سعادت 
ی

تا به واقعیت زندگ

 محمود زارع پورابدی و جاودان رسید.                  
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☫            ﷽☫                   

 مرگ در دنیا، برزخ و قیامت:                         1بخش 

 را تجربه  انسان در 
 و خدا  ،  کرده  خواب، مرگ و توقنی

نفس و روان آدمی را توقنی

ون می کشد و به سوی خود می برد. ولی در مرگ   می کند و از کالبدش بت 

د و اجازه بازگشت به سوی کالبد دایمی، نفس در نزد خدا نگه داشته می شو 

ن قیامت  را نمی یابد. مرگ در جهان ماده است؛ اما مرگ در جهان برزخ و نت 

حالتی دیگر دارد و به معنای خروج نفس از کالبد جسماین نیست؛ زیرا انسان 

در جهان برزخ، بدن و کالبد مادی و جسماین ندارد، هر چند که دارای کالبد 

مادی است که اطلاعات نداریمجسماین مادی لطیف یا     . .      غت 

در جهان های دیگر، همچون قیامت و پیش از ورود به مرگ های گوناگون 

ن متفاوت است؛ در  نشآت دیگر چون بهشت و دوزخ، نوع و حالت مرگ نت 

 از مرگ هایی سخن به میان آمده که نه مرگ است و نه  
برحین از آیات قرآین

 دست و پا می زنند:  
ی

ن مرگ و زندگ  فِيها وَ لا  حیات و دوزخیان بی 
ُ
مُوت
َ
مَّ لا ي
ُ
ث

 
ْ
ح
َ
د )تا راحت شود( و نه زنده ماند )و برخوردار از  ت  ي و در آن دوزخ نه بمت 

 ( 13زندگاین باشد(. )اعلی 

د در آن جايگاه عتيب  نه از زندگانز بيابد نصيب                 نه می 

دوزخیان، مرگ کامل را دیگر تجربه نخواهند کرد تا به کمک مرگ از رنج دوزخ 

ه در آتش دوزخ جاودانه زنده بوده و مرگ های خاصی رهایی یابند بلکه هموار 

 ست. میکنند که عذاب آور را تجربه 
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 َ ت 
ْ
ح
َ
 ي
َ
ا وَ لَ
َ
 فِيه
ُ
مُوت
َ
 ي
َ
مَ لَ
َّ
ن
َ
ه
َ
 ج
ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِمًا ف
ْ
 مُج
ُ
ه
َّ
تِ رَب
ْ
أ
َ
 ي
ْ
 مَن
ُ
ه
َّ
  74طهإِن

 و ناراست كار       همانا هرآن كس كه بر كردگار
ز
 بگرديد طاغ

د در آن                 جهنم بود بهر او آشيان  كه نه زنده گردد نه می 

در حقیقت در دوزخ اسباب مرگ خاصی یی در یی بر دوزخیان وارد می شود  

و آنان به رغم نمردن دایمی و مطلق، آن مرگ های دردآور را تجربه می کنند. 

 را تجربه نخواهند کرد  
ی

در مقابل، بهشتیان پس از ورود به بهشت، دیگر مرگ

زَ  و مرده نمی شوند.   تِی 
 بِمَيِّ
ُ
ن
ْ
ح
َ
مَا ن
َ
ف
َ
 )و از خو أ

ی
شحالی گوید( آیا دیگر ما را مرگ

 (58)صافات نخواهد بود؟ 

 دگر جان برون از بدن می رود؟               ازاين پس دگر مرگ آيا بود

  .                             همه موجودات هستی فاین شده و مرگ را تجربه خواهند کرد 

انٍ 
َ
ا ف
َ
يْه
َ
ل
َ
 ع
ْ
لُّ مَن
ُ
و  وَ . ك

ُ
 ذ
َ
ك
ِّ
 رَب
ُ
ه
ۡ
ٰ وَج
بۡقیَ
َ
ٰ لِ ٱي

َ
ل
َ
ج
ۡ
رَامِ ٱ وَ  ل

ۡ
ك ِ
ۡ
 (27و  26)رحمن،  لۡ

ز پابجاست  سرانجام او نيستی و فناست         هرآن كس كه روى زمی 

 بود زنده هرگز نيابد زوال        خداوند با مجد صاحب جلال

 . هر چند که این تجربه مرگ برای اولیای خاص الهی یک بار اتفاق می افتد  

حِيمِ 
َ
ج
ْ
 ال
َ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
اه
َ
 وَ وَق
َ
ولی
ُ ْ
 الْ
َ
ة
َ
مَوْت
ْ
 ال
َّ
 إِلَ
َ
مَوْت
ْ
ا ال
َ
 فِيه
َ
ون
ُ
وق
ُ
ذ
َ
 ي
َ
  56دخان لَ

 نيايد بر ايشان دگر هيچ موت    جز آن بار اول كه كردند فوت

 گهبانشان از عذاب جحيمن   خداشان نگهدارد از آن حميم

و انسان به سبب دارا بودن نفس و روح دمیده در کالبد می بایست این مرگ 

 خارج شود و مست  کمالی خود را در 
را تجربه کند تا روح از کالبد جسماین
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ن تجربه کند.  مَوْتِ کالبدهای دیگری نت 
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ائِق
َ
سٍ ذ
ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
 ك

َ
وْن
َّ
وَف
ُ
مَا ت
َّ
وَ إِن

قِيَامَةِ  
ْ
وْمَ ال
َ
مْ ي
ُ
ورَك
ُ
ج
ُ
 هر نفسی خواهد چشید و مزد اعمال خود خواهید رسید أ

 (57؛ عنکبوت، 35انبیاء، ( و )185)آل عمران، 

بت مرگ را   هرآن كس كه آمد به دار الفنا  چشد لاجرم سرر

ز فرجام             همانا كه بينند روزِ شمار اى عمل نی   كارسرز

 مُ انسان های دارای دو اجل اختیار مرگ 
 
.                    )حتمی( هستند  سمّ مُ و  قعل

 در جهان  سمّ اجل مُ 
ی

زماین که حکم قطعی خدا برای پایان دوره ای از زندگ

قابل بازگشت، این اجل هرگز پیش و پس  مادی و دنیوی صادر شده و غت 

لٌ   وَ  نمی افتد و مشخصا در همان زمان خودش اتفاق می افتد. 
َ
ج
َ
ةٍ أ مَّ
ُ
لِّ أ
ُ
لِك

 وَ 
ً
ة
َ
 سَاع
َ
خِرُون
ْ
أ
َ
سْت
َ
 ي
َ
مْ لَ
ُ
ه
ُ
ل
َ
ج
َ
اءَ أ
َ
ا ج
َ
إِذ
َ
   ف

َ
   لَ

َ
دِمُون
ْ
ق
َ
سْت
َ
و هر قومی اجل معیتن   ي

 (11؛ منافقون61؛ نحل49یونس( و )34)اعرافاست 

 كه چون وقت آن آيد و آن محل      همه قومها راست معلوم اجل

 كه يارا ندارد برآن هيچ كس      نگردد دگر لحظه اى پيش و پس

 اجل مُ 
 
نه تنها پیش و پس می افتد بلکه این مرگ بسته به رفتار خودمان   ق،عل

، آن را پیش  و با است.  قطع صله رحم و صدقه و انفاق و انجام گناهاین

انداخت و یا با صله رحم و صدقه و احسان و انفاق آن را پس انداخته و زمان  

 خویش را افزایش داد تا به اجل مسمی برسد. انسان می تواند با کارهای 
ی

زندگ

، مرگ خویش را از اجل معلق تا اجل مسمی به تاخت  
ی

 خوب و تقواپیشگ

 افکند و گرفتار عذاب های زودرس الهی و مرگ های ناگهاین نشود.  
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رُ  
َّ
خ
َ
ؤ
ُ
 ي
َ
اءَ لَ
َ
ا ج
َ
ِ إِذ
ه
لَ اللَّ
َ
ج
َ
 أ
َّ
لٍ مُسَمى إِن

َ
ج
َ
 أ
َ
مْ إِلی
ُ
رْك
ِّ
خ
َ
ؤ
ُ
مْ وَي
ُ
وبِك
ُ
ن
ُ
 ذ
ْ
مْ مِن
ُ
ك
َ
فِرْ ل
ْ
غ
َ
ي

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك
َ
 4نوحل

 رزد اعمال زشت و خطابيام                  بود آنكه بخشش نمايد خدا

 به تأخی  اندازد ايزد اجل          كه تا روز معلوم و روشن محل

 بگرديد آگاه از اين سخن                  بدانيد اين نكته اى انجمن

 در آن نيست تأخی  هرگز روا                  كه چون وقت معلوم آيد فرا

اجل مسمی به معنای پایان فرصت عمر در دنیاست اما کساین که خودکسیر 

می کنند، آنان تنها مرگ معلق خویش را رقم می زنند ولی مرگ مسمای آنان  

اتفاق نمی افتد. وضعیت ایشان همانند کساین است که با گناهان و یی تقوایی 

ش، گرفتار عذاب و مرگ ناگهاین   میشود.  و طغیان نسبت به خدا و پیامتی

 .                                                               مرگ اختیاری از نوغ دیگر 

 
َ
   بلَ موتوا ق
َ
 ا
َ
ید. 95/ 69)بحار/   موتوان ت ید پیش از آنکه با مرگ طبیعی بمت  ( بمت 

در این حدیث از نوعی مرگ نام برده شده که انسان آگاهانه آن را انتخاب و  

، تلاش ساختهخود را برای حضور در محصرن لقای حق آماده 
ی

ن مرگ . چنی 

ن زمام نفس اماره است تا  برای کامل شدن و خودسازی و در اختیار گرفیی

ا رسیدن به مرحله تأله و خدایی شدن، قابلیت درک فیض حضور رب انسان ب

را در جهان دیگر بیابد و به هنگام فرا رسیدن اجل، به آساین از پل مرگ عبور 

بزرگان معرفت و عرفان راه رسیدن . کرده و بتواند حیایی نوراین را تجربه کند 

ن مرگ اختیاری را مخالفت با هرگونه هواها و هوسهای نفساین و  به چنی 

  دانسته اند. السلام  معلیهعمل بر طبق آموزه های وحیاین و معارف اهل بیت
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  .                                                                      انتظار مرگ و آرزوی مرگ

هرکسی می بایست منتظر مرگ باشد هرچند که هر دمی مرگ را به نوعی  

انتظار مرگ برای آن است که انسان خود را بسازد و بداند تجربه می کند. اما  

این دنیا پایاین دارد. انتظار مرگ امری بسیار مثبت است اگر به قصد 

 برای جهان های دیگر باشد. خداوند به کساین که مدعی 
ی

خودسازی و آمادگ

کمال هستند و می گویند آخرت و بهشت از آن ایشان است، پیشنهاد می 

ا   بیان صداقت و اثبات ادعای خود، آرزوی مرگ کنند.   دهد تا برای
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٰٓ
 ٰ
َ
لۡ ي
ُ
ق

 ٱ
َ
ذِين
ه
   ل

ْ
ا وٰٓ
ُ
اد
َ
مْ   ه

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 إِن
َ
مَوْت
ْ
وُا ال
َّ
مَن
َ
ت
َ
اسِ ف
َّ
ونِ الن
ُ
ِ مِن د
ه
وْلِیَاءُ لِلَّ

َ
مْ أ
ُ
ک
َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
مْت
َ
ع
َ
إِن ز

دِيهِ 
ْ
ي
َ
 أ
ْ
مَت
َّ
د
َ
ا بِمَا ق
ً
د
َ
ب
َ
 أ
ُ
ه
َ
وْن
َّ
مَن
َ
ت
َ
 ي
َ
زَ . وَ لَ زَ صَادِقِی  الِمِی 

ه
لِيمٌ بِالظ

َ
ُ ع
ه
 مْ وَ اللَّ

 شما را گمانز گر اين گونه بود  7. 6جمعه  بگو اى پيمیر به قوم يهود

 دگر مردم او را نباشند يار     كه باشيد خود دوست با كردگار

 اگر راستگوئيد در مدعا              تمنا نماييد مرگ از خدا

ز آرزو  كه هستند بسيار ناراست خو              نسازند هرگز چنی 

 كه كردند اعمال بسيار زشت      نخواهند از ايزد اين سرنوشت

 كم  خدا هست آگاه از بيش و              به كردار اين عاملان ستم

مجاهدان، کساین هستند که از مرگ نمی هراسند و منتظر و در آرزوی آن  

وزی و  هستند؛ زیرا می دانند که اگر بکشند یا کشته شوند به یگ از دو پت 

 را تجربه 
ی

حسنه بزرگ می رسند یا به کمال مطلقی می رسند که دیگر مرگ

 )اشعار بیان شد(( 56نخواهند کرد )دخان

 جاودانه را خواهند داشت 
ی

 و از همان آغاز مرگ خویش در نزد خداوند، زندگ
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زَّ  وَ  سَیرَ
ۡ
ح
َ
 ت
َ
 ٱلَ

َ
ذِين
ه
ي سَبِيلِ  ل ِ

ز
 ف
ْ
وا
ُ
تِل
ُ
ِ ٱق

ه
  للَّ

َ
ون
ُ
ق
َ
رۡز
ُ
هِمۡ ي
ِّ
 رَب  
َ
ءٌ عِند
ٓ
يَا
ۡ
ح
َ
لۡ أ
َ
 ب
ۚ
ا
َۢ َ
ت   مۡوَٰ
َ
 أ

 جهانكه آنها كه در راه رب     (169)آل عمران،   مبادا نماييد در دل گمان

 كه آنان همه تا ابد زنده اند                       بگشتند كشته، دگر مرده اند

 بر آنهاست رزق نكو برقرار                   هميشه به درگاه پروردگار

وز می شوند و از برکات جامعه اسلامی بهره مند شده و رضایت و  یا آنکه پت 

 (52خشنودی خدا را به دست می آورند. )توبه، 

ى  
َ
د
ۡ
 إِح
ٰٓ َّ
 إِلَّ
ٓ
ا
َ
 بِن
َ
صُون
َّ
رَب
َ
لۡ ت
َ
لۡ ه
ُ
 ٱق

ن
ِ
ز ۡ يَی 
َ
سۡن
ُ
ح
ۡ
مُ    وَ   ل

ُ
صِيبَك
ُ
ن ي
َ
مۡ أ
ُ
صُ بِك
َّ
ب َ
ییَ
َ
 ن
ُ
ن
ۡ
ح
َ
ُ ٱن

ه
 للَّ

 عِندِهِ 
ۡ
ن ابٖ مِّ

َ
  ٰۦٓ بِعَذ

َ
صُون
ِّ
ب َ
ییَ م مُّ
ُ
ا مَعَك
َّ
 إِن
ْ
ا صُوٰٓ
َّ
ب َ
ییَ
َ
 ف
ن
ا
َ
دِين
ۡ
ي
َ
وۡ بِأ
َ
 أ

 يكى از دو نيكى ز سوى خدا             بگو بر دورويان، كه آيد به ما

ون سرانجام كار)  (ظفر يا شهادت در اين كارزار     ز دو نيست بی 

 عذانر بيايد ز يكتا خدا              ولی صیر داريم تا بر شما

 بيفتيد و گرديد يكسْ هلاك     يا اينكه بر دست ما روى خاكو 

 كه تا خود چه آيد ز پروردگار               شما پس بمانيد در انتظار

ز  ز               كه ما سخت در انتظاريم نی   كه فرجامتان چيست در اين ستی 

ین تر از عسل را اولیای الهی مرگ   شت 
َ
 حلی مِ ا

َ
و همانند  می دانند  لسَ العَ  ن

ن  در انتظار مرگ لحظه شماری میکنند و به استقبال علیه السلام اصحاب حسی 

آن می شتابند ولی برای کسانیکه دنیاگرا و مادیگرا هستند انتظاری بس  

خوفناک و دردناک است و موجب می شود تا خود را گم کنند و دچار انواع و 

ابراین، نوع نگاه انسان اقسام غفلت ها و بدبختی ها و حتی خودکسیر شوند. بن

ن نوع کارهای خوب و بد انسان در دنیا    و مرگ و نت 
ی

به دنیا و آخرت و زندگ
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 را تجربه می کند و با مرگ چگونه مواجه  
ی

معلوم می کند که انسان چگونه مرگ

               طبیعتا مومن، با مرگ از زندان به بوستاین آباد وارد می شود.  می شود. 

ن  ن السلام    علیه  امام حسی  : دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است! مرگ براى مؤمنی 

یک پلی میباشد که که ایشان بوسیله آن وارد بهشت خود میشوند و براى 

کفار یک پلی میباشد که بواسطه آن داخل جهنم خود میگردند. بنابراین 

ت علی می علیه السلام  برای مومن مرگ خواستتن و دوست داشتتن است، حصرن

.                                           تر است بمرگ از کودک به پستان مادرشیند: پش ایی طالب مانوس فرما

پس با این معیار، روشن می شود که ابتدا باید از آباد بودن آخرتمان به اندازه  . 

 ادعایی بکنیم 
ن ن شویم، سپس چنی   کاقن مطمی 

و البته اگر می توانیم آخرت را بیش از پیش آباد کنیم، باید دعایمان  

درخواست عمر طولاین از خدای متعال باشد. البته کسی که از دست دادن 

مطامع دنیوی و امور مادی سبب شده، که دچار ناامیدی شود و طلب مرگ 

دن می کند، او مرگ را انتقال به باغ و بوستان نمی داند. بلکه مرگ را پوسی

داند و تصور می کند که راه نجات او در این است! اما هیهات مرگ صرفا یک 

 انتقال است. انتقالی که خوب یا بد بودنش در گرو اعمال ماست. 

و آن کس که از دست دادن مطامع دنیوی آنچنان او را به ناامیدی می کشاند، 

باید از مرگ   که طلب مرگ می کند، نمی تواند انتقال خویی داشته باشد. و 

ن کسی دل در گرو دنیای فریبنده دارد که او را فرسنگ  گریزان باشد. چون چنی 

 ها از نجات دور کرده است. 
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 اعمال زشتی که مرگ ناگهانز را رقم می زنند 

  در روایات داریم که یک سنخ از اعمال، موجب طول عمر می شوند. 
ً
مثلا

نم با یک سنخ اعمال صله رحم مستحب است، طول عمر می آورد. می توا

موت ناگهاین می  زنا طولاین اش کنم و از آن طرف می توانم کوتاهش کنم. 

 آورد. بسیاری از سکته ها به خاطر چیست؟ 

  لیه السلامع روایت از امام صادق
َ
اس بِ  عیشُ ی

ّ
 احسانِ الن

َ
ُ هم ا  مِ  کی 

َ
 مّا ی

َ
 عیشون

 مردم به سبب اثر وضعی  م،  هِ   اعمارِ بِ 
ی

احسان ها و نیکوکاری  طول عمر زندگ

راتشان 
ی
 آنها به اعمار؛ یعتن مقد

ی
هایی که می کنند، بیشتی است از طول زندگ

 بِآجالِهِمْ؛ در عمر 
َ
موتون
َ
َ مِمّا ی
َ ی 
ْ
ک
َ
هِمْ ا نوب  ِ

ُ
موتون بِذ

َ
از آن طرف مرگ  وَ ی

راتشان. 
ی
انسان ها به سبب گناهانشان، بیشتی است از مرگ آنها به سبب مقد

 هایی 
ی

که در دنیا به سبب عمل نیک می شود و مرگ هایی که به   یعتن زندگ

ی که از نظر  ن ند از آن چت 
سبب عمل زشت و گناه به وجود می آیند، بیشتی

ر شده 
ی
 . استعمر برایت مقد

 انسان 
ی
 مرگ و جاودانكى

 است. خداوند 
ی

 های دنیا، وجود مرگ و زندگ
ی

از نظر آموزه های قرآین از ویژگ

 را 
ی

 وَ  برای موجودات دنیوی آفریدهمرگ و زندگ
َ
مَوْت
ْ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ
ه
  ال

َ
يَاة
َ
ح
ْ
ال

 
ً
مَلً
َ
 ع
ُ
سَن
ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
ك
ُّ
ي
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
 ( 2ملک)؛ لِيَبْل

 و ممات      خدانى كه از اوست مرگ و حيات
ی
 مسلط بر اين زندگ

 نكوتر بود اندر اين خاكدان              كند امتحان تا كدامينتان
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ز   بيامرزد و عفو سازد گناه                     يكتا الهبود مقتدر نی 

 را تجربه می  
ی

همه موجودات دنیوی مرگ را تجربه می کنند، چنانکه زندگ

انٍ   کنند
َ
ا ف
َ
يْه
َ
ل
َ
 ع
ْ
لُّ مَن
ُ
 ك

 موجودات همواره در دنیا با حضور  
ی

اما نکته ای که مهم است اینکه زندگ

 و مرگ است. اما این مرگ همزمان مرگ همراه است و هر دم  
ی

ترکیتی از زندگ

به این معنا که مرگ به حیات خود  .  تا گ ادامه دارد؟ تا زمان اجل موجودات

به عنوان یک آفریده و آیت الهی تا زمان اجل ادامه می دهد و وقتی اجل و 

 . زمان آن رسید، پایان می یابد و دیگر حیات یی مرگ آغاز خواهدشد 

سیده باشد و اهل دوزخ باشد این مرگ همواره تا ابد با او  اما اگر به کمال نر 

ن ادامه می یابد؛ در دوزخ مرگ او هم دم به   همراه خواهد بود و در آخرت نت 

د و زنده می شود     دم است و گویی هر دم اجل او می رسد و می مت 
ُ
مُوت
َ
مَّ لا ي
ُ
ث

ت  
ْ
ح
َ
 ؛ فِيها وَ لا ي

از سوی انسان ختی می دهد و   در آیات قرآین از چشیدن مرگ چشیدن مرگ

مَوْتِ می فرماید:  
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ائِق
َ
سٍ ذ
ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
؛ 13هر نفس چشنده مرگ است )صافات؛  ك

 دست به 75؛ عنکبوت53انبیاء
ی

ن مرگ و زندگ ی بی  ن ( در آخرت و دوزخ یا چت 

گریبان هستند. معده اینها ناقص است و نمی تواند مرگ را به درستی هضم 

ن مرگ  دست و پا می زنند   کند. لذا آنان بی 
ی

 . .                                               و زندگ

به هرحال، این مرگ نیست که انسان را می بلعد یا می  انسان کامل و مرگ

چشد یا می خورد بلکه این انسان است که در زمان اجل مسمی که مقام پایان 
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 و گذر از دنیا به آخرت است، مرگ را می چشد. پس اگر هاضم قوی 
ی

زندگ

داشته باشد و اخروی شده و به کمال رسیده باشد می تواند مرگ را نیست و 

ده و در خود به عامل بقای جاودانه تبدیل نماید وگرنه همواره در نابود کر 

 به 
ی

آخرت و قیامت دم به دم دست به گریبان مرگ است و هرگز رنگ زندگ

معنای واقعی حتی در حد دنیوی آن را نخواهد دید. انسان کامل، آن وجه 

بقای الهی را در خود جلوه داده و فعلیت بخشیده است. از این رو بقای او به  

 می 
ی

وجه الهی اوست و در حقیقت با خدای حی قیوم محض است که زندگ

و  وَ کند و هیچ مرگ و نیستی در آن راه نخواهد یافت. 
ُ
 ذ
َ
ك
ِّ
 رَب
ُ
ه
ْ
 وَج
بْقیَ
َ
ي

لِ وَ 
َ
لً
َ
ج
ْ
رَامِ  ال

ْ
ك ِ
ْ
و زنده ابدی ذات خدای با جلال و عظمت توست. الۡ

 (27)رحمن 

 بدن پس از مرگ 

مْ وَ بدن انسان پس از مرگ، به خاک تبدیل می شود  
ُّ
ا مِت
َ
مْ إِذ
ُ
ك
َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
ُ
عِد
َ
ي
َ
مْ   أ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك

ا وَ 
ً
رَاب
ُ
  ت

َ
ون
ُ
رَج
ْ
مْ مُخ
ُ
ك
َّ
ن
َ
امًا أ
َ
 . (53و  16صافات ) و ( 82 و  35)مؤمنون عِظ

ون چو گرديد جان از بدن چه می گويد اين شخص اندر سخن  كه بی 

 همه استخوانها بپوسيد پاك                   بمرديد و رفتيد در زير خاك

 از آن نماييد عمرى دراز          دگرباره خود زنده گرديد بازپس

برای این که این فرآیند به درستی انجام شود و آسیب جسمی به دیگران و 

ن حفظ شود و عورت و  روحی به خانواده متوقن زده نشود و حرمت مرده نت 

پسندیده است تا این بدن از دید مردم دفن جسدش آشکار نشود، لازم و 

ن هابیل آموخت کهشود و در خاک نهان گردد      ، قابیل بعد از کشیی
َ
بَعَث
َ
ُ ٱف

ه
 للَّ
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ي  ِ
ز
 ف
ُ
ث
َ
بۡح
َ
ا ي
ٗ
رَاب
ُ
رۡضِ ٱغ

َ ۡ
  لْ

ُ
ه
َ
ي ِ
ُ
    ۥلِی 

ُ
ت
ۡ
ز
َ
ج
َ
ع
َ
ٰٰٓ أ
َ تی
َ
ل
ۡ
ٰ وَي
َ
الَ ي
َ
 ق
ۚ
خِيهِ
َ
 أ
َ
رِي سَوۡءَة وَٰ

ُ
يۡفَ ي
َ
ك

ا 
َ
ٰ ذ
َ
لَ ه
ۡ
 مِث
َ
ون
ُ
ك
َ
 أ
ۡ
ن
َ
رَ ٱأ

ُ
غ
ۡ
  ابِ ل

َ
 مِن
َ
صۡبَح
َ
أ
َ
 ف
ن
ي ِ
خز
َ
 أ
َ
رِيَ سَوۡءَة وَٰ

ُ
أ
َ
زَ ٱف ٰ دِمِی 

َّ
 31مائده  لن

 برانگيخت آنگه خدا
ز
 كه گودال سازد، همان خاك را               كلاغ

 كند زير خاك آن جسد را نهان               مگر تا بياموزد او را چسان

 عاجزترم از غرابكه آيا من        تأسف كنان كرد بر خود خطاب

ه مغاك      كه سازم جسد را نهان زير خاك  نهم جسم پاكش به تی 

د و از اين كار سخت ه بخت      به خاكش سیر  پشيمان بگرديد آن تی 

ن متلاشر شده و از میان می رود و پوست   ن در زمی 
این بدن در هنگام قرار گرفیی

ه آن خاک است  و گوشت به خاک تبدیل می گردد؛ چون عنصر تشکیل دهند

 به خاک باز می گردد 
ی

                                                         . .                                                   و به سادگ

  .                                                          ادامه حیات نفس پس از مرگ

انسان مرکب از بدن و نفس است. نفس، همان روح دمیده در کالبد و تن 

آدمی است. این نفس در فرآیند حضور در تن به کمال خود رسیده و امکان 

تجرد از کالبد مادی و جسد زمیتن را دارا می شود. پس از مرگ، نفس به شکل 

وعی مجرد در می آید و او را قابل حضور در عالم برزخ می سازد. این گونه ن

سٍ است که حیات انسان پس از مرگ در کالبد برزحین ادامه می یابد 
ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
ك

مَوْتِ وَ 
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ائِق
َ
ِّ وَ  ذ

َّ مْ بِالسْر
ُ
وك
ُ
بْل
َ
 وَ  ن

ً
ة
َ
ن
ْ
ِ فِت
ْ
ی 
َ
خ
ْ
  ال

َ
عُون
َ
رْج
ُ
ا ت
َ
يْن
َ
 (35)انبیاء إِل

 كند سختی مرگ را امتحان             كامد اندر جهانهرآن آدمی  

 كه تا آزمايد شما را خدا             بفرمود بر نيك و بد مبتلا

 چو جان از بدنهايتان درگذشت            نماييد بر سوى ما بازگشت
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نفس زماین بس کوتاه یا بلند در عالم برزخ می ماند تا این که مرگ دیگری او  

د تا او را به کمال دیگری برساند.  برزخ در را در عالم  ا بر میگت 
َ
ن
َّ
مَت
َ
ا أ
َ
ن
َّ
وا رَب
ُ
ال
َ
ق

ِ وَ 
ز ی ْ
َ
ت
َ
ن
ْ
 سَبِيلٍ    اث

ْ
رُوجٍ مِن

ُ
 خ
َ
لْ إِلی
َ
ه
َ
ا ف
َ
وبِن
ُ
ن
ُ
ا بِذ
َ
ن
ْ
ف َ
ییَ
ْ
اع
َ
ِ ف
ز ی ْ
َ
ت
َ
ن
ْ
ا اث
َ
ن
َ
ت
ْ
يَي
ْ
ح
َ
در آن حال أ

اندی و در قبور و عالم برزخ زنده ک ردی، کافران گویند: )یک بار در دنیا مت 

اندی و به قیامت زنده کردی(  دوباره  ( 11 )غافر در قبور مت 

اندى و جان نمودى عطا             بگويند ما را دو بار اى خدا  بمی 

ف بر گناه  بگو هست آيا كنون هيچ راه             بگشتيم ما معیی

 بجوئيم راه فرار از عقاب             كه آييم بلكه برون از عذاب

البته این مرگ دوباره، در عالم برزخ، برای توده های مردم است؛ چرا که 

ند که همان  56مخلصان متقی براساس آیایی چون  دخان تنها یک بار می مت 

مرگ از دنیاست؛ چرا که ایشان با مرگ خود چنان به کمال رسیده اند که  

  طّ عالم برزخ را 
ّ
کرده و از آن عبور می کنند و دیگر نیازی به بودن و مان الز

  مرگ در آن سرا برای آنان نیست. 
َ
ولی
ُ ْ
 الْ
َ
ة
َ
مَوْت
ْ
 ال
َّ
 إِلَ
َ
مَوْت
ْ
ا ال
َ
 فِيه
َ
ون
ُ
وق
ُ
ذ
َ
 ي
َ
لَ

حِيمِ 
َ
ج
ْ
 ال
َ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
اه
َ
و جز آن مرگ اول )که از دنیا مردند( دیگر هیچ  وَ وَق

 اب دوزخ محفوظ خواهد داشت. چشند و خدا آنها را از عذطعم مرگ را نمی 

ند   فقط  و مرگ قرار می گت 
ی

ن زندگ  که به دوزخ درمی آیند در حالتی بی 
 کساین

حِسَابِ 
ْ
ي    عُ ال  سَرِ

َ  اللَّه
َّ
 إِن
ْ
ت
َ
سَب
َ
سٍ مَا ك

ْ
ف
َ
لَّ ن
ُ
ُ ك
ه
زِيَ اللَّ

ْ
 47و طه 51ابراهیملِيَج

 كسى را كه كردست كار خطا           كه كيفر نمايد يگانه خدا

 حساب خلايق رسد كردگار سري    ع الحساب است پروردگار

 
ُ
ه
َّ
   ۥإِن

ُ
ه
َّ
تِ رَب
ۡ
أ
َ
   ۥمَن ي

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
رِمٗا ف
ۡ
ا وَ   ۥمُج

َ
 فِيه
ُ
مُوت
َ
 ي
َ
مَ لَ
َّ
ن
َ
ه
َ
ٰ  ج َ ت 

ۡ
ح
َ
 ي
َ
 74طهلَ
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 و ناراست كار   همانا هرآن كس كه بر كردگار
ز
 بگرديد طاغ

د در آنكه نه زنده گردد نه             جهنم بود بهر او آشيان  می 

 شعور و شنواني مردگان

، هر موجودی به حکم وجود از برحین صفات چون  براساس آموزه های قرآین

، اهل تسبیح  عقل و شعور برخوردار است؛ از این رو همه موجودات هستی

خداوند هستند. ولی آنچه شعور و عقل کامل آدمی را موجب می شود، همان 

وا  روح و نفس )جان و روان( آدمی است لذا خداوند کافران حق ناپذیر، ناشن

 و غت  قابل تفهیم را چونان مردگان می داند 

سۡمِعُ 
ُ
 ت
َ
 لَ
َ
ك
َّ
إِن
َ
ٰ ٱف

مَوۡنیَ
ۡ
سۡمِعُ  وَ  ل

ُ
 ت
َ
مَّ ٱلَ ءَ ٱ لصُّ

ٓ
ا
َ
ع
ُّ
  لد

َ
بِرِين
ۡ
 مُد
ْ
وۡا
ه
ا وَل
َ
 52روم إِذ

 به گمراهى و كفر ره برده اند   52روم  تو اين مردمی را كه دل مرده اند 

است        نخواهى توانست با حرف راست  نيوشنده سازى به آنچه سرز

 توانز رساندن به گوش كران                 نشايد كه اين دعوت بيكران

ناپذیری از پند و نصحیت ها، به عنوان انسان قرآن  کان را به سبب تأثت  مشر

 می کند 
ن
 . های مرده معرق

 
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ۡ
عَل
َ
 وَج
ُ
ٰ ه
َ
ن
ۡ
يَي
ۡ
ح
َ
أ
َ
ا ف
ٗ
 مَيۡت
َ
ان
َ
وَمَن ك
َ
ي بِهِ   ۥأ ِ

مۡسىر
َ
ورٗا ي
ُ
ي   ۦن ِ

ز
اسِ ٱف
َّ
   لن

ُ
ه
ُ
ل
َ
ث مَن مَّ
َ
ي   ۥك ِ

ز
ف

مَٰ تِ ٱ
ُ
ل
ُّ
  لظ

َ
ون
ُ
عۡمَل
َ
 ي
ْ
وا
ُ
ان
َ
 مَا ك
َ
ٰ فِرِين
َ
ك
ۡ
 لِل
َ
ن
ِّ
ي
ُ
 ز
َ
ك لِ
ٰ ذَ
َ
 ك
ۚ
ا
َ
ه
ۡ
ن ارِجٖ مِّ
َ
سَ بِخ
ۡ
ي
َ
 انعام122 ل

 بداديم بر او حيات و وجود    مگر آنكه او مرده از جهل بود؟

ز مردم شود سرفراز                      نموديم بر او در نور باز  كه در بی 

 به تاريكى جهل رفته فرونمايد؟    پس آياست مانند آن كس كه او

 نشايد كه از آن بيايد بدر                 در آن ظلمت جهل سر 



 

17 
 

 به چشمان آنهاست خوب و گران                     بلی كارهاى بد كافران

فاطر مردگان و زندگان را در شنیدن و فهم و   22خداوند در آیایی از جمله آیه  

وِي  وَ درک یکسان نمی داند. 
َ
سۡت
َ
ءُ ٱمَا ي

ٓ
يَا
ۡ
ح
َ ۡ
  وَ  لْ

َ
 ٱلَ

ۚ ُ
ت مۡوَٰ
َ ۡ
  لْ

َّ
َ ٱإِن
ه
سۡمِعُ مَن  للَّ
ُ
ي

 وَ 
ن
ءُ
ٓ
ا
َ
ش
َ
ي  ي ِ

ز
ن ف  بِمُسۡمِعٖ مَّ

َ
نت
َ
 أ
ٓ
بُورِ ٱمَا

ُ
ق
ۡ
 22 ل

 هم از نور ايمان دل آكنده اند    زنده اندكسانز كه با علم خود 

 كه در چنگ نفسند چون بردگان     نباشند يكسان چو آن مردگان

 نيوشاند آن را كه خواهد خدا             سخنهاى حق را بدور از خطا

 نشايد نيوشنده سازى تو، او              كسى را كه در گور رفته فرو

این بدان معناست که شعور کامل آدمی به سبب همان روح و رواین است که 

کان از شعور و ادراک نسبت  ون رفته و از آن جایی که کافران و مشر از تن بت 

 به مفاهیم قرآین برخوردار نمی باشند، پس همانند مردگان یی شعور هستند. 

سطح شعوری بسیار   اما باید توجه داشت که کافران به سبب اینکه در دنیا در 

ن تر از انسان های مؤمن قرار دارند و عقلشان به حد عقل اولوالالباب  پایی 

نرسیده است، با مرگ، برحین از پرده ها و حجاب ها از پیش ایشان برداشته 

می شود و به سطحی از شعور می رسند که برتر از شعور آنان در حیات مادی 

 و دنیوی است. 

 (22 ا کشف الغطاء ایشان می داند )قاز این رو خداوند مرگ ر 

 
َ
ك بَصََُ
َ
 ف
َ
ءَك
ٓ
ا
َ
 غِط
َ
نك
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
ا ف
َ
ٰ ذ
َ
 ه
ۡ
ن ةٖ مِّ
َ
ل
ۡ
ف
َ
ي غ ِ
ز
 ف
َ
نت
ُ
 ك
ۡ
د
َ
ق
ه
يَوۡمَ ٱل

ۡ
  ل

 
دِيد
َ
 ح

ه بخت ز روز سخت  دريغا كه اى جاهل اى تی  دى از چنی 
ُ
 چه غافل ب

 كه گردد حقايق ترا آشكار            ترا پرده انداختيمت ز كار
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ت تو را گشت بازچو   كنون گشتی آگه ز اسرار و راز     چشم بصی 

که حقایق بسیاری برای آنان از بهشت و دوزخ و عذاب های آن کشف   

 ( 6میشود و آنان آتش دوزخ را به عیان در برابر خود می بینند )تکاثر 

 
َّ
وُن َ
ییَ
َ
حِيمَ ٱل

َ
ج
ۡ
و عاجزانه در خواست  ز فرداى عقتر نه غافل شديد     6 ل

  100. 99ؤمنونم  بازگشت و اصلاح امور می کنند که با پاسخ رد مواجه می شوند 

مُ 
ُ
ه
َ
د
َ
ح
َ
ءَ أ
ٓ
ا
َ
ا ج
َ
ٰٰٓ إِذ
َّ تی
َ
 ٱح

ُ
مَوۡت
ۡ
  ل

ِّ
الَ رَب
َ
 99 رۡجِعُونِ ٱق

 پشيمان بگردند از كار خويش              اگر كافران را رسد مرگ پيش

ر
َ
 به دنيا مرا بازگردان دگر              به ايزد بگويند با چشمِ ت

 ٰ
َ
 إِلی
ٌ
خ
َ
رۡز
َ
ئِهِم ب
ٓ
 وَمِن وَرَا

ن
ا
َ
ه
ُ
ئِل
ٓ
ا
َ
وَ ق
ُ
 ه
ٌ
لِمَة
َ
ا ك
َ
ه
َّ
 إِن
ۚ ٰٓ َّ
لّ
َ
 ك
ۚ ُ
ت
ۡ
رَك
َ
ا فِيمَا ت

ٗ
مَلُ صَٰ لِح

ۡ
ع
َ
ٰٓ أ ي
ِ
عَلی
َ
ل

 
َ
ون
ُ
بۡعَث
ُ
وۡمِ ي
َ
 100ي

ان اعمال بد  عملهاى نيكو ز من سر زند           كه شايد به جیر

ز كار            جوابش بگويند با اين سخن  هرگز نخواهد شدنچنی 

 بيارند اين نكته را بر زبان    كه با حسْنی تلخ از بطن جان

 كه مبعوث گردند روز جزا              به برزخ گزينند آنان سرا 

ن صلی الله علیه و آله در روایت است پیامتی اکرم کی  در جنگ بدر وقتی اجساد مشر

اب کرد: آنچه را در چاهی انداخت، بالای آن چاه ایستاد و به آنان خط

پروردگار ما به ما وعده داد عمل کرد و حق بود آیا به حق دریافتید آنچه  

پروردگارتان به شما وعده داده بود؟ یگ از صحابه عرض کرد یا رسول الله با 

پیامتی فرمود: شما از آنان شنواتر نیستید. مردگان توان ؟  مردگان حرف می زین 
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ش و مغز مادی آنان از کار افتاده باشد، شنیدن و فهمیدن را دارند، گرچه گو 

ن می کنند.   از این رو آنان را تلقی 

ن  المؤمنی  ن گرد و غبار پیکار جمل فرمان داد علیه السلام امت  پس از فرو نشسیی

کعب قاصین بصره )در زمان حکومت عمر و عثمان( را در میان کشتگان یافته 

ن کار را با  تکرار کرد. مردی از  طلحهاو را نشاند... از وی سؤالی پرسید. همی 

ی نمی شنوند. فرمود:   ن یا رجل فوالله لقد سمعا  یاران گفت: این دو کشته چت 

خدا سوگند این دو نفر سخنم  لامی کما سمع اهل القلیب کلام رسول اللهک

 . را شنیدند، آن گونه که اهل چاه حفر شده در بدر کلام رسول الله را شنیدند

ز مردگان   دفن و تلقی 

ام گذاشت  ن احتی ون آمد، باید به کالبد و جسد مرده نت  هنگامی که جان از تن بت 

ذا می بایست بر مردگان مسلمان نماز خواند.  و حرمت تن او را نگه داشت. ل

ا وَ  وَ 
ً
د
َ
ب
َ
 أ
َ
مْ مات

ُ
ه
ْ
دٍ مِن
َ
ح
َ
 أ
َ
لی
َ
صَلِّ ع
ُ
ِ وَ  لا ت

ه
رُوا بِاللَّ

َ
ف
َ
مْ ك
ُ
ه
َّ
هِ إِن ِ
ْ
یر
َ
 ق
َ
لی
َ
مْ ع
ُ
ق
َ
 لا ت

وا وَ  رَسُولِهِ وَ 
ُ
  مات

َ
ون
ُ
اسِق
َ
مْ ف
ُ
 84توبهه

د جان  نمازى مخوانتو هرگز به مرگش              از ايشان يكى گر كه بسیر

 نشايد بر اين گونه مردم گريست        به تكريم بر گور او هم مايست

)ص(         كه گشتند كافر به يكتا خدا ش مصطقز ز سان به پيغمیر  همی 

 كه بودند بدكار و فاسق به جان   در آن حال بستند رخت از جهان

ک دعا و حضور بر سر قتی و تکریم آنان اما نماز خواندن    بر میت کافر و مشر

ک و نفاق،  و منافق نه تنها سنت نیست بلکه حرام است. بنابراین، کفر و سرر
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ن  موجب محرومیت میت از تکریم از طریق نمازخواین بر او می شود. همچنی 

ک و نفاق، موجب حرمت است.   کفر و سرر

ن باید   ن درباره مسئله تلقی  گفت که روح مردگان هنوز به سبب علقه همچنی 

ای که با تن دارد، در اطراف جسد است و از این رو پس از مرگ و هنگام دفن 

ن می خوانند. مردگان دنیاپرست که علقه ای بسیار به تن و خاک و   بر او تلقی 

دنیا دارند، دیرهنگام به حقیقت مرگ خویش یی می برند و در یک شوگ از 

دنیاگرایان پس از مرگ، همانند حال خواب، یک سلسله مرگ قرار دارند. 

خاطرات به همراه دارند و از انتقال به جهان دیگر آگاه نیستند، ولی پس از 

ن میت و مشاهده امور ویژه دریابند که به برزخ منتقل شده اند.   . شنیدن تلقی 

می   اما مؤمنان این گونه نیستند و به سرعت با مسئله مرگ کنار می آیند و در 

 دیگر هستند. با مرگ میان جسم و جان جدایی واقع می 
یابند که در جهاین

شود، ]اما[ روح، علاقه خود را با بدن که سالها با او متحد بوده و زیست  

کرده بکلی قطع نمی کند. ]و لذا می شود بر سر قتی مردگان با آنها سخن گفت 

جموعه آثار استاد و آنان این سخنان را درک کرده و متوجه می شوند.[ )م

 ( 524، ص 2شهید مطهری، ج

ن را بستی مناسب جهت زیست زندگان و دفن مردگان قرار دادیم   .      ما زمی 

ا 
ً
ات
َ
رْضَ كِف

َ ْ
عَلِ الْ
ْ
ج
َ
مْ ن
َ
ل
َ
ن را جامع )حوایج و کفایت بر مسکن و هر  أ آیا ما زمی 

( قرار ندادیم؟  يَاءً وَ امر بشر
ْ
ح
َ
ا  أ

ً
مْوَات
َ
ش کنند و أ ن تعیی تا زندگان روی زمی 

 (26و  25)مرسلات مردگان درونش پنهان شوند. 
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ز نيست آيا مكانز ز خاك  كه در آن شده جمع ناپاك و پاك ؟            زمی 

 چه آنان كه بستند رخت از جهان            چه از بهر آنان كه دارند جان

  توبه هنگام مرگ پذیرفته نیست 

  وَ 
تیَّ
َ
اتِ ح
َ
يِئ  السَّ
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
 ي
َ
ذِين
ه
 لِل
ُ
ة
َ
وْب
َّ
سَتِ الت

ْ
ي
َ
الَ   ل

َ
 ق
ُ
مَوْت
ْ
مُ ال
ُ
ه
َ
د
َ
ح
َ
َ أ
صَزَ
َ
ا ح
َ
إِذ

 ال
ُ
ت
ْ
ب
ُ
 ت
 وَ اَإِنزِّ

َ
 وَ  ن

َ
ون
ُ
مُوت
َ
 ي
َ
ذِين
ه
 ال
َ
  لَ

ً
لِيما
َ
 أ
ً
ابا
َ
ذ
َ
ا لهم ع

َ
ن
ْ
د
َ
ت
ْ
ع
َ
 أ
َ
ئِك
َ
وْل
ُ
ارٌ أ
َّ
ف
ُ
مْ ك
ُ
  ه

 بكردست اعمال بد تا ممات   ( 18)نسا    ولی آنكه در كل عمر و حيات

 از اعمال زشتش پشيمان شود                   زمانز كه خواهد ز دنيا رود

 پذيرفته از وى نخواهد شدن           بگويد كه كردم كنون توبه من

ز سان هرآن كس كه در حال كفر د، نبيند دگر هيچ غفر  همی   بمی 

 ندارد بر او سود روزِ شمار                دگر توبه اش هم نيايد به كار 

 بر اين مردمان شقی می دهيم                   كه ما هم عذانر گران و اليم

 وَ هرجا که باشید   مرگ  
ُ
مَوْت
ْ
مُ ال
ُّ
ركِك
ْ
د
ُ
 ي
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
مَا ت
َ
ن
ْ
ةٍ   أي

َ
د يَّ
َ
ش رُوجٍ مُّ

ُ
ِ ب
ز
مْ ف
ُ
نت
ُ
وْ ك
َ
ل

    وَ 
ٌ
ة
َ
سَن
َ
مْ ح
ُ
صِبْه
ُ
ِ وَ إِن ت

ه
 عِندِ اللَّ

ْ
ذِهِ مِن
َ
 ه
ْ
وا
ُ
ول
ُ
ق
َ
ذِهِ   ي

َ
 ه
ْ
وا
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
ٌ
ة
َ
ئ
ِّ
مْ سَي
ُ
صِبْه
ُ
إِن ت

 
َ
ل
ُ
ؤ
َ
مَالِ ه
َ
ِ ف
ه
 عِندِ اللَّ

ْ
ن لٌّ مِّ
ُ
لْ ك
ُ
 ق
َ
 عِندِك

ْ
 آمِن

ً
دِيثا
َ
 ح
َ
ون
ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
 ي
َ
ون
ُ
اد
َ
ك
َ
ي
َ
وْمِ لَ
َ
ق
ْ
  ءِ ال

  سنگلاخچه باشيد در كومه و  78نسا چه باشيد در برج و در قصَ و كاخ

د گريبانتان سخت مرگ          به هرجا كه باشيد و هر سازوبرگ  بگی 

 بگويند از لطف يكتا خداست  چو بينند عيش و نشاط به خواست
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 مقصَ بدانندت اى مصطقز                    ولی چون ببينند رنج و بلا

 به غی  از خدا آخر ز كيست؟  به آنها بگو هرچه خود هست و نيست

ه دلند  ست كاين قوم بس جاهلندچه گشت  ز فهم حقايق چه تی 

      ملک الموت و قدرت خدا  
ً
ة
َ
ظ
َ
ف
َ
مْ ح
ُ
يْك
َ
ل
َ
رْسِلُ ع
ُ
 عِبَادِه و ي

َ
وْق
َ
اهِرُ ف
َ
ق
ْ
وَ ال
ُ
و ه

 
  حتیَّ

َ
ا ج
َ
  ءآإِذ

َ
ون
ُ
ط رِّ
َ
ف
ُ
ي
َ
مْ لَ
ُ
ا وَ ه
َ
ن
ُ
 رُسُل
ُ
ه
ْ
ت
َّ
 توَف
ُ
مَوْت
ْ
مُ ال
ُ
ك
َ
د
َ
ح
َ
 61نساء  أ

 فراتر از اين بندگان ديار              خدا را بود قدرت و اقتدار

 ملك را نمود او نگهبانتان              براى نگهدارى از جانتان

ز فرارسد موقع مرگ              كه تا آن زمانز كه اندر قضا  يكیی

 نورزند تقصی  هرگز در آن             رسولان ما، زو ستانند جان
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ز معاد                  :          2بخش   و رستاخی 

در قرآن مجید هیچ مسئله ای بعد از توحید به اهمیت مسئله ی معاد 

ن  معاد در اصل مَعوَد، یعتن  ،نیست. معاد مصدر است و به معنای بازگشیی

ن و آن همان صحنه ی قیامت و محشر است و به معنای  محل عود و بازگشیی

ن و عودت روح انسان به بدنش. معاد یعتن بازگشت انسان به جای   بازگشیی

                     اصلی خود، جای اصلی او خداست که همه به سوی او باز می گردند. 

 
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن
ه
ا لِلَّ
َّ
  إِن

َ
جِعُون يۡهِ رَٰ

َ
 156بقره إِل

 به او بازگرديم فرجام كار                           بگوييد مائيم از كردگار

آیه درباره ی   1200در قرآن مجید نزدیک به یک سوم آیات قرآن یعتن حدود 

 انسان نقش معاد آورده شده است. 
ی

معاد به همان اندازه توحید در زندگ

ن از اصول دین اسلام دانسته شده  دارد. از این روست که معاد و رستاخت 

 انسان را تغیت  می دهد و رف
ی

تار انساین را است؛ زیرا باور به معاد سبک زندگ

عی افزایش   و عقلایی و سرر
ن عقلاین متحول می سازد و پای بندی او را به قوانی 

 مادی دنیوی را به سوی اهداف متعالی چون متاله و 
ی

می دهد و اهداف زندگ

 شدن تغیت  می دهد. 
 رباین

این در حالی است که قرآن از .  برای بسیاری باور معاد سخت و دشوار است

مسئله معاد به عنوان آسان ترین واقعه در هستی یاد می کند و در مقایسه با 

آفرینش ابتدایی و ابداعی، امکان بلکه وقوع معاد را بسیار سهل و آسان تر از 
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، دلایل بسیاری بر مسئله معاد جسماین و آساین  آن می داند. در آیات قرآین

 نظری و وقوع عیتن آ
ی

ن سخن گفته شده و با اشاره به وقوع معاد در زندگ

مادی دنیوی، دلایل و شواهد بسیاری را بر امکان بلکه وقوع معاد جسماین 

   . .                     در جهاین دیگر بیان کرده است

 انسان
ی
  نقش باور به معاد در سبک زندگ

از خلقت و  اگر انسان به خداوند اعتقاد داشته باشد و باورش و هدف 

ن آفرینش را خوب بداند که دارای اهداقن است   بر این اساس معتقد به قوانی 

الهی در جهان و تاری    خ و جامعه می شود و به سنت های الهی گردن می نهد 

و ضمن انجام تکالیف و وظایف عبودیت، نسبت به رخدادها و وقایع جهان 

استه های الهی قرار شکیبایی و صتی پیشه می کند و خود را در چارچوب خو 

می دهد تا این گونه رضایت خداوندگاری را به دست آورده و اهداف آفرینش 

 را در خود و جهان تحقق بخشد

ن است؛ زیرا جهان را  ن بینش و نگرشر به معنای پذیرش معاد و رستاخت  چنی 

قابل آن نمی داند که بتواند همه اهداف آفرینش از جمله محاسبه و مجازات 

م و مغضوب علیهم را در خود تحقق بخشد. انسان مومن و منعم علیه

ن پس از  موحد، دلایل بسیاری را می یابد که بر لزوم و وجوب معاد و رستاخت 

از نظر قرآن، معاد برای کساین که معتقد به آن هستند  مرگ تأکید می کند. 

در اشکال گوناگوین ظهور می یابد. برحین معاد را زمینه بروز و ظهور صفات 

ات الهی در خود میدانند که در جهان آن را کسب کرده و رباین شده اند. ذ
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اینان در حقیقت عاشق خدایی شدن است و تمام توجهشان به وجه الله و  

 لی رَ اِ وجه الله شدن است. اینان عاشقاین هستند که می کوشند تا 
ّ
ه رَ ها ناظِ ب  

را آینه تمام نمای  ( و خداوند را به نظاره نشینند و خود 23باشند )قیامت 

 صفات و اسمای ذات الهی قرار دهند. 

 نظر كرده در روى پروردگار               ببينند با چشم دل كردگار

این دسته همواره به جمال الهی می نگرند و می کوشند تا در خود صفایی از 

فعل الهی را بروز دهند که بیانگر جمال الهی است؛ در آیات قرآین از این 

 خویش اهل دسته ب
ی

ن یاد شده. این گروه در زندگ ه عنوان اصحاب یمی 

آنان   احسان، ایثار، بخشش، کرامت، عفو، مهر و مودت به دیگران هستند 

همواره در خوف و خشیت بش می برند و متأثر از جلال الهی به جای جمال 

مؤمنون می فرماید که ایشان از  61و  60الهی یا کمال الهی هستند. در آیات

ند.  خو   مَا   وَ ف جلال الهی در معاد، در کارهای خت  پیسیر می گت 
َ
ون
ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
ذِين
ه
ال

وْا وَ 
َ
اتِ وَ  آت ْ ی 

َ
خ
ْ
ي ال ِ
ز
 ف
َ
ون
ُ
سارِع
ُ
 ي
َ
ولئِک
ُ
 أ
َ
هِمْ رَاجِعُون

ِّ
 رَب  
َ
مْ إِلی
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ٌ
ة
َ
مْ وَجِل
ُ
ه
ُ
وب  
ُ
ل
ُ
ق

  
َ
ون
ُ
ها سابِق

َ
مْ ل
ُ
 مشهود بود(   و....   علامه طباطبایی امام خمیتن و  )در حالات  ه

 
ی
ط بر بندگ             هرآنچه بود سرر

ی
 عمل می نمايند در زندگ

سند در دل ز روز لقا  ز روزى كه آيند نزد خدا           بیی

ز بندگانز كه در مرتبت  بدين گونه دارند وصف و صفت           چنی 

ند پيسىر ز غی              نمايند تعجيل در كار خی    به نيكى بگی 
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 سه نوع بینش و نگرشبنابراین، در کساین که به معاد و آخرت ایمان دارند،  

وجود دارد که مبتتن بر محبت به کمال ذات الهی، عشق به صفات فعل 

 جمال الهی و ترس و خوف از صفات فعل جلال الهی است

  دلایل روشن از معاد در جهان مادی

ون آورد و   خداوند به اشکال گوناگون بر آن است تا مردم را از غفلت بت 

ی کند. از این رو   ن به بلاء و ابتلاء و مصیبت متوجه ملکوت و وجه الله هر چت 

 . .                                                 و مهر و خشم می کوشد تا انسانها را بیدار کند 

( یعتن نشانه  53)فصلت  تفکر و تدبر در آیات آفاق و انفساز نظر قرآن، 

ون آورد و زمینه ساز بازگشت  ون می تواند مردم را از غفلت بت   های درون و بت 

 شود. 
ی

اقِ وَ  به مست  اصلی و هدف زندگ
َ
ف
ْ
ي الْ ِ
ز
ا ف
َ
اتِن
َ
ي  هِمْ آي ِ

سِهِمْ  سَیزُ
ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
ز
ف

 
ٌ
هِيد
َ
ءٍ ش ْ ي
َ لِّ سیر
ُ
ٰ ك
َ
لی
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ك
ِّ
فِ بِرَب
ْ
ك
َ
مْ ي
َ
وَل
َ
 ۗ أ
ُّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
زَ ل بَی َّ
َ
ت
َ
ٰ ي
تیَّ
َ
 ح

 دادكند فاش آيات خود رب               در آفاق و اندر نفوس بلاد

 كه همواره برحق بود كردگار      كه بر هركسى می شود آشكار

 كه شاهد بود بر هرآنچه كه بود               مگر اى پيمیر خداى وجود

ز        كفايت نباشد به برهان دين ؟  كه تنهاست او غاية العالمی 

ما آیات )قدرت و حکمت( خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملا هویدا 

گردانیم تا ظاهر و آشکار شود که خدا )و آیات حکمت و قیامت ن میو روش

ن حقیقت که خدا بر همه موجودات   و رسالتش همه( بر حق است. آیا همی 

 کند؟عالم پیدا و گواه است کفایت )از برهان( نمی
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ی بنگرد و در آن دقت و نظر کند در   ن می یابد که ملکوت   اگر انسان به هر چت 

ی  ن             .  نشان داده علیه السلامخداوند است؛ چنان که این معنا به ابراهیمهرچت 

مَاوَاتِ وَ   وَ   السَّ
َ
وت
ُ
ك
َ
رَاهِيمَ مَل

ْ
رِي إِب
ُ
 ن
َ
لك
َ
ذ
َ
رْضِ وَ  ك

َ ْ
زَ  الْ مُوقِنِی 

ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
 لِيَك

 كه بودى خداترس و پاك و عفيف  75انعام  نموديم برآن رسول حنيف

ز همه بطن هفت آسمان و  ز         زمی   كه يابد مقامی چو اهل يقی 

  
ی

ن دلایل و شواهد بسیاری در زندگ  و امکان وقوع آن نت 
درباره معاد جسماین

امون یعتن در آفاق و انفس وجود دارد که انسان می تواند با   مردم و جهان پت 

در آیات  . تفکر و تدبر در آن حقیقت معاد جسماین را در جهاین دیگر دریابد 

 معاد و احیای دوباره مردگان به  قرآین افزو 
ی

ن بر نقل داستان هایی از چگونگ

ن  ن مسئله معاد و رستاخت  اموری اشاره می شود خداوند از نقل و عقل برای تبیی 

  استفاده می کند. 

احیای   و  عزیر احیای الاغ، می توان به داستان هایی چون در حوزه نقل

 
ُ
ز ع  (، 259)بقره پس از یکصد سال زیر اعجازآمی 

ت  احیای پرندگان پس از ذبح و جمع آوری اجزای آنان به وسیله حصرن

 (،260)بقره  علیه السلامابراهیم

(، احیای مقتول بتن 56و    55گرفته بتن اسراییل )بقره    احیای مردگان صاعقه 

 ( 73و  72اسرائیل )بقره 

( 21تا  9پس از خواب طولاین سیصدساله )کهف  اصحاب کهفو بیداری 

  خواهد آمد  رجعتآیات همراه اشعار این قسمت در بخش 
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ین دلایل و شواهدی که بر وقوع معاد می توان ارایه   در حوزه عقل از مهمتی

داد، مسئله توحید است. پذیرش عقلاین توحید با نگاهی به جهان آفرینش 

           این امکان را به فلاسفه می دهد تا حقانیت معاد را بفهمند و اثبات کنند. 

 
ُ
ه
ُ
عِيد
ُ
مَّ ي
ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
ُ
أ
َ
بْد
َ
ُ ي
ه
لِ اللَّ
ُ
 ق
ُ
ه
ُ
عِيد
ُ
مَّ ي
ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
ُ
أ
َ
بْد
َ
 ي
ْ
مْ مَن
ُ
ائِك
َ
ك َ
ُ  سرر
ْ
لْ مِن
َ
لْ ه
ُ
ق

 
َ
ون
ُ
ك
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
 ت
نزَّ
َ
أ
َ
   (34)یونس ف

 كه خوانيدشان بر خطا كردگار                 بگو اى پيمیر كه بتهاى خوار

ى درستبه خل        توانند آيا كه چالاك و چست ز  قت نمايند چی 

 دگربار فرمان به رجعت دهند         و يا بعد از آنز كه خلقت نهند

 كه او آفريد و دگربار خواست          بگو آفرينش به دست خداست

ز پاك يزدان نيك يك                چرا بر چنی  ز بخوانيد چندين سرر  دروغی 

ن خداوند در آیه  ز انعام با اشاره به  62همچنی  ، آن  حاکمیت خدا بر همه چی 

را دلیل و نشانه هایی از قدرت خود بر بازگرداندن آدمیان به خود می داند و 

.                                                         می شمارد.   شاهدی بر اصل امکان معاد

 
َ
وا إِلی
ُّ
مَّ رُد
ُ
مُ وَ ث

ْ
ك
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َ
 ل
َ
لَ
َ
 أ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
مُ ال
ُ
ه
َ
ِ مَوْلَ
ه
زَ  اللَّ اسِبِی 

َ
ح
ْ
 ال
ُ
ع سْرَ
َ
وَ أ
ُ
 ه

ا             سپس بازگردند سوى خدا  كه مولاى مردم بود بر سرز

 همه هست با ايزد ذو المقام            بدانيد خود حكم مردم تمام

ز  ز     چو يزدان بود اسرع الحاسبی   رسد بر حساب خلايق چنی 
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ِ  ربوبیت خداوند بر موجودات ون بر این می توان به مسئلهافز 
ه
َ اللَّ ْ ی 
َ
غ
َ
لْ أ
ُ
ق

ا وَ 
ًّ
ي رَب ِ
غز
ْ
ب
َ
ءٍ وَ  أ ْ ي

َ لِّ سیر
ُ
 ك
ُّ
وَ رَب
ُ
ا  وَ  ه

َ
يْه
َ
ل
َ
 ع
َّ
سٍ إِلَ
ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
سِبُ ك
ْ
ك
َ
 ت
َ
  لَ

ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت
َ
لَ

  
َ
ون
ُ
لِف
َ
ت
ْ
خ
َ
مْ فِيهِ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ بِمَا ك
ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
يُن
َ
مْ ف
ُ
مْ مَرْجِعُك

ُ
ك
ِّ
 رَب
َ
مَّ إِلی
ُ
رَى  ث
ْ
خ
ُ
رَ أ
ْ
 ( 164)انعام  وِز

 نمايم كسى را بجز نيك رب           بگو اى پيمیر كه آيا طلب

 كردگاركه بر كل هستی است او              آشكار ۀعلی رغم اين نكت

ز بس زيان   كس گناهى كند در جهان  هرآن  رساندست بر خويشیی

 نخواهد كشيدن ز ريز و درشت   بار ديگر كسى را به پشت كسى

ز و كس پس  نمايند رجعت به يزدان و بس   از دار دنيا همه چی 

 ز هر خوب يا بد به فرجام كار            را كند مطلع كردگار شما 

که مقتضن رساندن انسان به کمال خود و بهره مندی از حیات   رحمت الهی

 جاوید پس از مرگ است 
َ
عْد
َ
رْضَ ب
َ ْ
ي الْ ت ِ
ْ
ح
ُ
يْفَ ي
َ
ِ ك
ه
مَتِ اللَّ

ْ
ارِ رَح
َ
 آث
َ
رْ إِلی
ُ
ظ
ْ
ان
َ
ف

 وَ 
یَ
مَوْن
ْ
ي ال ت ِ
ْ
مُح
َ
 ل
َ
لِك
َ
 ذ
َّ
ا إِن
َ
دِيرٌ  مَوْتِه

َ
ءٍ ق ْ ي
َ لِّ سیر
ُ
 ك
َ
لی
َ
وَ ع
ُ
 (،50)روم ه

ز كنون ديده ات باز فرم   ز                 ا ببی   ز آيات رحمت گلی را بچی 

ز را ز بعد از خزان  كند زنده و باد هستی وزان                 چگونه زمی 

 دگرباره بخشد بر آدم حيات        همان كردگارى كه بعد از ممات

 قديرست و حكمش بگردد روان         كه بر هرچه خواهد خداى جهان
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در پاداش دادن به خوبان و کیفر دادن به بدکاران در محکمه  عدالت خدا

                عدل و قابل اجرا چنان که بایسته و شایسته خوبان و بدکاران باشد 

 
َ
ذِين
ه
زِيَ ال
ْ
 لِيَج
ُ
ه
ُ
عِيد
ُ
مَّ ي
ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
ُ
أ
َ
بْد
َ
 ي
ُ
ه
َّ
ا إِن
ًّ
ق
َ
ِ ح
ه
 اللَّ
َ
د
ْ
مِيعًا وَع

َ
مْ ج
ُ
يْهِ مَرْجِعُك

َ
إِل

وا 
ُ
مِيمٍ آمَن

َ
 ح
ْ
 مِن
ٌ
اب َ
َ مْ سرر
ُ
ه
َ
رُوا ل
َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
ه
قِسْطِ  وَال

ْ
اتِ بِال

َ
الِح وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وَع

 
َ
رُون
ُ
ف
ْ
ك
َ
وا ي
ُ
ان
َ
لِيمٌ بِمَا ك

َ
 أ
ٌ
اب
َ
ذ
َ
ن )4)یونس وَع  (16و  15و  14سجده ( همچنی 

ز می رود بر شما سرگذشت  كه سازيد بر سوى او بازگشت      چنی 

 ببسته است يزدان عز و جل              قراريست اين عهد كاندر ازل

 جهان و بسْر را نمودى درست    كه يزدان در آغاز و روز نخست

 همه مردمان را بخواند به پيش    پس آنگاه بار دگر سوى خويش

 بگرديد حاضز به پيش خدا            براى حساب و براى جزا

 به عدل و به انصاف آيد نصيب    برآن صالحان صبور و شكيب

 بر آنها بيايد عذانر اليم             بنوشند كفار آب از حميم

ز  مْ علم خدا به اجزای متلاسیر شده هر چی 
ُ
ه
ْ
ذِرٌ مِن
ْ
مْ مُن
ُ
اءَه
َ
 ج
ْ
ن
َ
جِبُوا أ
َ
لْ ع
َ
ب

جِيبٌ 
َ
ءٌ ع ْ ي
َ ا سیر
َ
ذ
َ
 ه
َ
افِرُون
َ
ك
ْ
الَ ال
َ
ق
َ
  .  ف

َ
ا وَ  أ

َ
ن
ْ
ا مِت
َ
   إِذ

ْ
د
َ
 ق
ٌ
عِيد
َ
عٌ ب
ْ
 رَج
َ
لِك
َ
ا  ذ
ً
رَاب
ُ
ا ت
َّ
ن
ُ
ك

مْ وَ 
ُ
ه
ْ
رْضُ مِن
َ ْ
صُ الْ
ُ
ق
ْ
ن
َ
ا مَا ت
َ
لِمْن
َ
  ع

ٌ
فِيظ
َ
 ح
ٌ
اب
َ
ا كِت
َ
ن
َ
د
ْ
 (،4تا 2)ق عِن

 كه اندر شگفت آمدند و عجب             نه تنها نگشتند مؤمن به رب

ز خودشان فرستاده است     نذيرى خداوندشان داده است  كه از بی 

ز باشد شگفت و           بگفتند كفار باشد عجيب ز چی   غريبچنی 
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 چسان زنده گرديم بعد از هلاك  كه آيا چو مُرديم و گشتيم خاك

ز راز گشت   بعيدست بسيار اين بازگشت  چه كس واقف از اين چنی 

ز  ز               بدانيم با اعتماد و يقی   از اجسادشان چند كاهد زمی 

 كتاب حفيظز كه ز آنِ خداست كه اين لوح محفوظ در دست ماست

  توان او بر هر کاری قدرت مطلق خداوند و  
َ
دِيهِمْ وَ  أ

ْ
ي
َ
زَ أ ی ْ
َ
 مَا ب
َ
رَوْا إِلی
َ
مْ ي
َ
ل
َ
 ف

مَاءِ وَ   السَّ
َ
مْ مِن
ُ
ه
َ
ف
ْ
ل
َ
يْهِمْ   مَا خ

َ
ل
َ
 ع
ْ
سْقِط
ُ
وْ ن
َ
رْضَ أ
َ ْ
سِفْ بِهِمُ الْ

ْ
خ
َ
 ن
ْ
أ
َ
ش
َ
 ن
ْ
رْضِ ا نِ

َ ْ
الْ

بْدٍ مُنِيبٍ 
َ
لِّ ع
ُ
 لِك
ً
ة
َ
ي
َ
 لْ
َ
لِك
َ
ي ذ ِ
ز
 ف
َّ
مَاءِ  إِن  السَّ

َ
ا مِن
ً
 (، 259)بقره  و ( 9)سباء كِسَف

ز و آسمان  بر آنان محيط است از هر كران           نبينند آيا زمی 

 به قعر زمينشان فرومی بريم           قادريماگر ما بخواهيم چون 

 بياريم بر فرقشان ناگهان           توانيم خود پاره اى ز آسمان

 در اين آيه ها قدرت كردگار  كه بر عبد مخلص بود آشكار

ز   ( 260)بقره  عزت خدا و غلبه او بر هر چی 

    هدفمندی خلقت و حقانیت آن و حکمت خداوند
َ
ذِين
ه
َ قِيَامًا ال

ه
 اللَّ
َ
رُون
ُ
ك
ْ
ذ
َ
ي

ا وَ  وَ 
ً
عُود
ُ
هِمْ وَ  ق وب  ِ

ُ
ن
ُ
 ج
َ
لی
َ
مَاوَاتِ وَ  ع قِ السَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ
ز
 ف
َ
رُون
ه
ك
َ
ف
َ
ت
َ
ا مَا  ي

َ
ن
َّ
رْضِ رَب
َ ْ
الْ

ارِ  
َّ
 الن
َ
اب
َ
ذ
َ
ا ع
َ
قِن
َ
 ف
َ
ك
َ
ان
َ
 سُبْح
ً
اطِلً
َ
ا ب
َ
ذ
َ
 ه
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 5. 4یونس  73انعامو 191آل عمرانخ

 كه سازند ذكر خدا
ز
 به هرحال، بنشسته يا كه به پا              كسان

ز به تسبيح و ذكر  بدين آفرينش نمايند فكر      به هنگام خفیی
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ز را به حد كمال               بگويند كاى كردگار جلال  چنی 
 جهانز

ه تونى از نخست        نكردى تو بيهوده آن را درست ز  كه پاك و میز

 به لطقز كه در توست اى كردگار                تو ما را از آتش كنون دور دار

ن دلالت دارند.   شد دلایل و شواهد عقلی اشاره    که بر اثبات معاد و رستاخت 

گردش   خداوند راه های آسان تری برای اثبات امکان و وقوع معاد ارایه کرده. 

  نزول باران و آبو فرآیند 
َ
ون
ُ
ب َ
ْ سْر
َ
ذِي ت
ه
ماءَ ال
ْ
مُ ال
ُ
ت
ْ
ي
َ
رأ
َ
ف
َ
  ا

َ
  . أ

َ
 مِن
ُ
مُوه
ُ
ت
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ

 
َ
رُون
ُ
ك
ْ
ش
َ
وْ لا ت
َ
ل
َ
 ف
ً
جاجا
ُ
 أ
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
شاءُ ج
َ
وْ ن
َ
. ل
َ
ون
ُ
ل ِ
ز ْ مُیز
ْ
 ال
ُ
ن
ْ
ح
َ
مْ ن
َ
نِ أ
ْ
مُز
ْ
 70.   68واقعه  ال

 توجه نماييد آيا به هوش               به آنر كه دائم نماييد نوش

ز فروريخت باران آب ؟      خدا، يا شما از دل آن سحاب  به پايی 

 چرا پس نياريد شكرش به جا       چو خواهد كند تلخ آن را خدا

ن حیات بخسیر به موجودات از دیگر دلایلی است که در اختیار  همچنی 

   تبدیل موجود فاقد حیات به موجودی زندههمگان است. 
َ
َّ مِن ي
َ
ح
ْ
 ال
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
ي

رْضَ 
َ ْ
يِ الْ
ْ
ح
ُ
ِّ وَ ي ي
َ
ح
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ت مَيِّ
ْ
 ال
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
تِ وَ ي مَيِّ

ْ
  ال

َ
ون
ُ
رَج
ْ
خ
ُ
 ت
َ
ذلِك
َ
 مَوْتِها وَ ك

َ
عْد
َ
  ب

 كه زنده ز مرده برون كرده او      19روم  پرستش نماييد رب نكو

ز  ز              ز مرده برون می كند زنده نی   چه سهلست بر صاحب رستخی 

ز را كند زنده از بعد مرگ  ببخشد بر او ساقه و شاخ و برگ             زمی 

ز گونه آرد شما را   چو رفتيد در زير خاك اندرون            برونهمی 
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 زنده شدن گیاهان، نماد زنده شدن مردگان

ن با باران و برآمدن گیاهان و رشد آنها دلیل و شاهدی دیگر بر    زمی 
آباداین

ن زنده می امکان و وقوع معاد است ن انسان های مرده را در رستاخت  . همچنی 

اند.   ن حج   5اعراف و    57در آیایی از جمله    و کند و چون گیاه از خاک بر می انگت 

 زخرف    11فصلت و    39فاطر و    9روم و    50و    19و  
ً
ا
ْ سْر
ُ
 ب
َ
ياح رْسِلُ الرِّ

ُ
ذِي ي
ه
وَ ال
ُ
وَ ه

 سَحا
ْ
ت
ه
ل
َ
ق
َ
 إِذا أ
تیَّ
َ
مَتِهِ ح
ْ
يْ رَح
َ
د
َ
زَ ي ی ْ
َ
ماءَ ب

ْ
نا بِهِ ال
ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
أ
َ
تٍ ف دٍ مَيِّ

َ
 لِبَل
ُ
ناه
ْ
 سُق
ً
 ثِقالَ
ً
با

مَوْنی 
ْ
 ال
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
 ن
َ
ذلِك
َ
مَراتِ ك

َّ
لِّ الث
ُ
 ك
ْ
نا بِهِ مِن

ْ
رَج
ْ
خ
َ
أ
َ
  ف

َ
رُون
ه
ك
َ
ذ
َ
مْ ت
ُ
ك
ه
عَل
َ
 57اعراف ل

 به باران رحمت بشارت دهند            خدا بادها را فرستد كه چند

ز آب  كه بر پشت خود برگرفته سحاب             كه بردارد آن بار سنگی 

 برانيم بر سوى شهر و ديار   پس آن ابرها را به سی  و گذار

 نيازى به آبش بود در كمال    كه مرده ز نر آنر خشك سال

 كه حاصل برآيد فراوان از او            فرستيم باران ازاين رو فرو

ز گونه هم مردگان را ز خاك  بعد از هلاكبرون می نمائيم    همی 

يد پند  شما را فتد اين سخن سودمند          بود آنكه از آن بگی 

ز مردهاز نظر قرآن مطالعه  ، زایل رویش و رشد گیاهان گوناگون بر زمی 

کننده هرگونه تردید و گمان در امکان معاد و قدرت خداوند بر احیای مجدد  

ن آنان است.  اتٍ مردگان و رستاخت 
َّ
ن
َ
نا بِهِ ج
ْ
ت
َ
ب
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
ً
ماءِ ماءً مُبارَكا  السَّ

َ
نا مِن
ْ
ل
َّ
ز
َ
وَ ن

صِيدِ 
َ
ح
ْ
بَّ ال
َ
  9وَ ح

ٌ
ضِيد
َ
عٌ ن
ْ
ل
َ
ها ط
َ
لَ باسِقاتٍ ل

ْ
خ
َّ
لَ باسِ  10 وَ الن

ْ
خ
َّ
ها وَ الن

َ
قاتٍ ل
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ٌ
ضِيد
َ
عٌ ن
ْ
ل
َ
  11 ط

ُ
رُوج
ُ
خ
ْ
 ال
َ
ذلِك
َ
 ك
ً
 مَيْتا
ً
ة
َ
د
ْ
ل
َ
نا بِهِ ب
ْ
يَي
ْ
ح
َ
عِبادِ وَ أ

ْ
 لِل
ً
قا
ْ
( 11تا  9)ق  11 رِز

 (33تا  24عبس ) (7تا  5)حج  و 

 فرستاد آنر مبارك ز مهر           چو يزدان گيتی ز نيلی سپهر

 سازد پديدچه بسيار روياند و   ز كشت حبوبات و حب الحصيد

 به لطفش برانگيخت الله چند           بسى نخلهاى ستیر و بلند

 منظم فراروى هم چيده گشت كه چون ميوه هايش رسيد و گذشت

ز رزقها را براى عباد  خداوند از بهر روزى نهاد             چنی 

ز را پس از نيستی خزان  به آب و به باران بداديم جان              زمی 

ون ز خاك     مردم كه بعد از هلاك كه دانند  ز سر برآرند بی   چنی 

 
ی

ن این  حیات و نمو دانه ها و گیاهانمطالعه و دقت نظر در چگونگ در زمی 

امکان را برای همگان فراهم آورده تا به قدرت الهی یی برند و امکان معاد را  

 دریابند. 
َ
ون
ُ
رُث
ْ
ح
َ
مْ ما ت
ُ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
 ف
َ
  . أ

َ
ون
ُ
ارِع
َّ
 الز
ُ
ن
ْ
ح
َ
مْ ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ون
ُ
رَع
ْ
ز
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
شاءُ  . أ

َ
وْ ن
َ
ل

 
َ
ون
ُ
ه
ه
ك
َ
ف
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ل
َ
ظ
َ
 ف
ً
طاما
ُ
 ح
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
ج
َ
 (17تا 14و  2و  1نباء ) و ( 64تا  63)واقعهل

ز   ز                 نديديد آيا دگر همچنی   كه چون دانه كشتيد اندر زمی 

 و يا آنكه روياند يكتا اله ؟       شما خود نموديد آن را گياه ؟

 تواند كند خشك در سرنوشت      چو خواهد خداوند آن باغ و كشت
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انسان هرچند که می تواند با نگاهی به آفاق، این حقیقت را دریابد بلکه می  

ن با شواهد و  تواند حتی با نگاهی به خود و خودشناش، حقیقت معاد را نت 

ن انسان از مواد  دلایلی متقن و حضوری و شهودی دریابد؛ زیرا حیات یافیی

ن پس از احیای مجدد انسافاقد حیات، خود دلیل بر قدرت خداوند بر 

مْ إِلیاوست.  مرگ
ُ
مَعُك
ْ
ج
َ
مَّ ي
ُ
مْ ث
ُ
ك
ُ
مِيت
ُ
مَّ ي
ُ
مْ ث
ُ
يِيك
ْ
ح
ُ
ُ ي
ه
لِ اللَّ
ُ
قِيامَةِ لا   ق

ْ
وْمِ ال
َ
ي

 
َ
مُون
َ
عْل
َ
اسِ لا ي

َّ
َ الن
َ ی 
ْ
ك
َ
 أ
َّ
بَ فِيهِ وَ لكِن

ْ
 (28و )بقره ( 26)جاثیه   رَي

ز گوى اندر جواب ز گوى خطاب     به پاسخ چنی   به ميدان بزن نی 

اند و زنده سازد خدا  سپس جمع سازد به روز جزا              بمی 

 بخواهد رسيدن بدور زمان      به روز قيامت كه دور از گمان

 كه در زندگانز به غفلت زيند                         ولی اكی  خلق آگه نيند

انسان از عناصری چون خاک، نطفه و علقه آفریده شده است که بیانگر  

ن و معاد آن می باشد.   امکان مجدد رستاخت 
َ
بٍ مِن
ْ
ي رَي ِ
ز
مْ ف
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
اسُ إِن
َّ
ا الن
َ
ه
ُّ
ي
َ
يا أ

رابٍ 
ُ
 ت
ْ
مْ مِن
ُ
ناك
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ
َّ
إِن
َ
بَعْثِ ف

ْ
وَ ...... ال

َ
ت
ُ
ن ي م مَّ

ُ
 وَمِنك
ن
مۡ
ُ
ك
َّ
د
ُ
ش
َ
 أ
ْ
ا وٰٓ
ُ
غ
ُ
بۡل
َ
مَّ لِت
ُ
ٰ ث

زَّ
ف

لِ 
َ
رۡذ
َ
ٰٰٓ أ
َ
 إِلی
ُّ
رَد
ُ
ن ي م مَّ

ُ
عُمُرِ ٱوَمِنك

ۡ
رَى  ل

َ
 وَت
ۚ
ا
ٗ يۡ  
َ
مٖ ش
ۡ
عۡدِ عِل
َ
 ب
َۢ
مَ مِن
َ
عۡل
َ
 ي
َ
يۡلً
َ
رۡضَ ٱلِك

َ ۡ
 لْ

ا 
َ
يۡه
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
 أ
ٓ
ا
َ
إِذ
َ
 ف
ٗ
ة
َ
امِد
َ
ءَ ٱه

ٓ
مَا
ۡ
 ٱ ل

ۡ
ت
زَّ ییَ
ۡ
هِيجٖ  ه

َ
وۡجِِۭ ب
َ
لِّ ز
ُ
 مِن ك
ۡ
ت
َ
ت
َ
ب
َۢ
ن
َ
 وَأ
ۡ
ت
َ
 حج5وَرَب

 ( 68و  67غافر  40تا 35قیامت   16تا  12مومنون ) 

ز  ز            اگر شك زند راهتان باز نی   كه چون زنده گرديد در رستخی 

 ... خداوند كرده شما را درست               بدانيد از خاك، روز نخست
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ز بلوغ و كمال     كند زندگانز سپس چند سال....    رسد بر سنی 

ى شوند              ز دنيا، گروهى جوان می روند  گروهى گرفتار پی 

ى بگردند كودن ز هوش ى و گشته خموش     به پی  ز  نفهمند چی 

ز را ببيتز گهی خشك بر  نه در آن گياهست نه برگ و بر              زمی 

ه خاك      چو نازل شود ز آسمان آب پاك  طراوت ببخشد بدين تی 

ز و خرم، همه گونه گون              ز هر نوع آيد گياهى برون  همه سیر

 خلقت و آفرینش خود دقت نظر کنداگر 
ی
  انسان در چگونكى

ی
به سادگ

تجدد حیات در خود را خواهد یافت. جالب این است که انسان هر دمی می 

د و زنده می شود چنان که در هنگام  را تجربه می کند و  خواب نوغ مرگمت 

ن نوعی معاد را می آزماید.  زَ مَوْتِها وَ   هنگام بیداری نت  سَ حِی 
ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
 الْ
زَّ
وَف
َ
ت
َ
ُ ي
ه
اللَّ

ي   ِ
ز
 ف
ْ
مُت
َ
مْ ت
َ
ي ل ِ
تی
ه
ضز ال

َ
ي ق ِ
تی
ه
 ال
ُ
يُمْسِك
َ
رى  مَنامِها ف

ْ
خ
ُ ْ
رْسِلُ الْ

ُ
 وَ ي
َ
مَوْت
ْ
ا ال
َ
يْه
َ
ل
َ
 إِلی  ع

 
َ
رُون
ه
ك
َ
ف
َ
ت
َ
وْمٍ ي
َ
ياتٍ لِق

َ
 لْ
َ
ي ذلِك ِ
ز
 ف
َّ
لٍ مُسَمى إِن

َ
ج
َ
 (42)زمر أ

د بزنگاه موت             خدا روحها را به هنگام فوت  ز مردم بگی 

 قبض روحش به هنگام خوابكند       اگر مرگ بر كس نكرده شتاب

 دگر، روح او را بدارد نگاه     پس آن را كه مرگش رسيده ز راه

 برآن تن فرستد دگرباره جان     كسى را كه مرگش نباشد زمان

 كه بر عاقلانست بس آشكار               چنينست آيات پروردگار
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ی که نباید هیچ گونه تردید و شگ درآن روا داش ن ن از نظر قرآن، چت  ت همی 

ن است؛ زیرا وقتی انسان به  از  خلقت هستی و آفرینش آنمعاد و رستاخت 

ن دوباره  سوی خداوند توجه می یابد می بایست خود به خود به معاد و رستاخت 

ُ   آنها ایمان آورد. 
ه
لِ اللَّ
ُ
 ق
ُ
ه
ُ
عِيد
ُ
مَّ ي
ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
ا ال
ُ
ؤ
َ
بْد
َ
 ي
ْ
مْ مَن
ُ
كائِك َ
ُ  سرر
ْ
لْ مِن
َ
لْ ه
ُ
ق

  
َ
ون
ُ
ك
َ
ف
ْ
ؤ
ُ
 ت
نزَّ
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
عِيد
ُ
مَّ ي
ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
ا ال
ُ
ؤ
َ
بْد
َ
 ( 67و   64نمل  20و19ابراهیمو )  34یونس  ي

 كه خوانيدشان بر خطا كردگار           بگو اى پيمیر كه بتهاى خوار

ى درست چالاك و چستتوانند آيا كه  ز  به خلقت نمايند چی 

 دگربار فرمان به رجعت دهند و يا بعد از آنز كه خلقت نهند

 كه او آفريد و دگربار خواست بگو آفرينش به دست خداست

ز پاك يزدان نيك يك         چرا بر چنی  ز بخوانيد چندين سرر  دروغی 

ز که    بلکه انسان با نگاهی به آفرینش هستی و خود باید در یابد  معاد و رستاخی 

ا است. از خلقت ابتداني و آغازین برای خداوند آسان تر 
ُ
ؤ
َ
بْد
َ
ذِي ي
ه
وَ ال
ُ
وَ ه

لی
ْ
ع
َ ْ
لُ الْ
َ
مَث
ْ
 ال
ُ
ه
َ
يْهِ وَ ل
َ
ل
َ
 ع
ُ
وَن
ْ
ه
َ
وَ أ
ُ
 وَ ه
ُ
ه
ُ
عِيد
ُ
مَّ ي
ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
رْضِ   ال

َ ْ
ماواتِ وَ الْ ي السَّ ِ

ز
ف

كِيمُ 
َ
ح
ْ
 ال
ُ
عَزِيز
ْ
وَ ال
ُ
 ( 21تا  19عنکبوت و ) 27روم وَ ه

ز كو حكم راند  دگرباره او را به خود بازخواند      به خلق هرآن چی 

ز بازگشت   كه روز ازل حكم او فرض گشت       بر او هست آسان چنی 

ز                مثالی است بهیی خدا را از اين  در اين خلقت آسمان و زمی 

 كار خود كردگار  حكيم است در                 همانا عزيزست پروردگار
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خلقت و آفرینش خود را فراموش از این رو خداوند از مردم می خواهد تا 

 و امکان آن برای ایشان روشن شود.    تا حقیقت معادنکنند  
ً
لً
َ
نا مَث
َ
 ل
َ
ب َ
وَ ضزَ

َ رَمِيمٌ  عِظامَ وَ هِىي
ْ
يِ ال
ْ
ح
ُ
 ي
ْ
 قالَ مَن

ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
َ خ سِىي
َ
 ( 73تا  60)واقعه  و  (78)یس وَ ن

 بدين گونه بگشاد لب بر كلام             مثالی به ما زد يكى مرد خام

 كه اش زنده سازد دگرباره خود      كه اين استخوانها چو پوسيده شد

لِيمٌ 
َ
قٍ ع
ْ
ل
َ
لِّ خ
ُ
وَ بِك
ُ
ةٍ وَ ه لَ مَرَّ وَّ

َ
ها أ
َ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
ذِي أ
ه
ا ال
َ
يِيه
ْ
ح
ُ
لْ ي
ُ
 79ق

 كه داده حياتش به روز نخست            بگو آن خدانى نمايد درست

 عليم است و داناست پروردگار            به هر خلقتی آگه بود كردگار

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cH9j3a6d&id=AB06EE5093149291BA7660664D7ED255EB215A85&thid=OIP.cH9j3a6dgzyYFrl_ihAg9wHaFL&mediaurl=http://www.daneshgara.co.uk/wp-content/uploads/2020/03/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87.jpg&exph=355&expw=507&q=%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87+%d8%b4%d8%af%d9%86+%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86&simid=608001325627608954&ck=B9DF20344BE0339EEF1D894407FF41C8&selectedIndex=13
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، :                3بخش  ز ز زمی  ز جهانرستاخی   یادآور رستاخی 

ن که می نگرد خدا را در پیش و پس و همراه آن  انسان عاقل و ذاکر به هر چت 

ن می شوند و خاک  ن زنده و گیاهان ستی  می بارد و زمی 
می بیند. هنگامی که باراین

مرده زنده می گردد، آدمی یاد خدا و هدف و فلسفه آفرینش می افتد. از این 

هنگامی که بهار ا رایتم الربیع فاذکروا النشور، اذرو در روایات آمده است: 

ز را یاد کنید  روم می فرماید:  24.. آیایی از جمله آیه را دیدید رستاخی 

ٰ تِهِ  وَ 
َ
 ءَاي
ۡ
مُ   ۦمِن

ُ
رِيك
ُ
 ٱي

َ
ق ۡ َ یر
ۡ
ا وَ  ل

ٗ
وۡف
َ
مَعٗا وَ  خ

َ
  ط

َ
لُ مِن
زِّ َ یز
ُ
ءِ ٱي

ٓ
مَا يِ  لسَّ

ۡ
يُح
َ
ءٗ ف
ٓ
بِهِ   ۦمَا

رۡضَ ٱ
َ ۡ
  لْ

َ
ون
ُ
عۡقِل
َ
وۡمٖ ي
َ
ق
ِ
ٰ تٖ ل
َ
ي
ٰٓ َ
 لْ
َ
ك لِ
ٰ ي ذَ ِ
ز
 ف
َّ
 إِن
ۚٓ
ا
َ
 مَوۡتِه
َ
عۡد
َ
 ب

مّيد هست آشكار           بود برق يك آيه از كردگار
ُ
 در آن بيم و ا

سيد با آن ز برق عذاب ه سحاب            بیی  كه باران بريزد ز تی 

د زميتز كه مردست جان           ز آنر كه بارش كند ز آسمان  بگی 

 بر آنان كه يك دم تعقل كنند   در اين آيه ها هست درياى پند

ها، بهاراز نظر قرآن، رویش گیاهان و  ز بیانگر   فصل رویش ها و رستاخی 

، تقدیر، علم همه جانبه، ظرافت و لطافت و مانند آن است.      قدرت، تدبت 

ماءِ ماءً   السَّ
َ
لَ مِن
َ
ز
ْ
ن
َ
َ أ
ه
 اللَّ
َّ
ن
َ
رَ أ
َ
مْ ت
َ
 ل
َ
طِيفٌ أ

َ
َ ل
ه
 اللَّ
َّ
 إِن
ً
ة َّ
صَزَ
ْ
رْضُ مُخ

َ ْ
 الْ
ُ
صْبِح
ُ
ت
َ
ف

 ٌ بِی 
َ
 (63)حج  خ

 بباراند باران خوش ز آسمان                     نبينند آيا خداى جهان
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ز را به ناز ز سازد زمی   چه بسيار باشد در آن رمز و راز   كه سرسیر

  كامخوش آن كس كه از نعمتش يافت   خدا راست علم و لطقز تمام

آیه بر دو اسم لطیف و خبت  بیانگر این معناست که این تاکید خداوند در 

ن گیاهان با تمام دقت، لطافت، زیبایی و آگاهی  ن انسان همانند رستاخت  رستاخت 

ه و گیاه و آب و ماهی در  بر جزئیات انجام می شود.  ن از این رو طبیعت و ستی

انسان را با حقیقت و  آموزه های عرفاین قرآن، معنای دیگری می یابد و 

 ملکوت اشیاء آشنا می سازد. 

 اصحاب کهف نشانه وقوع معاد

ز و به از جمله آیات الهیه که دلالت بر معاد دارد، داستان  خواب رفیی

او رقیم است. اصحاب کهف 
ً
د
َ
د
َ
زَ ع فِ سِنِی 

ْ
ه
َ
ک
ْ
ِ ال
ز
انِهِمْ ف

َ
 ءَاذ
َ
لی
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ب َ
َ صَز
َ
 ؛ ف

ح حال اندشان چندسال 11کهف   چو توصيف كردند خود سرر  خداوند می 

سىر               كه بر گوش آنها خود از خامُسىر 
ُ
 خداوند زد پرده بيه

ه سال قمرى  
ُ
و سگ آنان هم با خودشان به خواب رفت ، و مدت سیصد و ن

  وَ که سیصد سال شمسی می شود به خواب رفتند: 
َ
ٰ ث
َ
ل
َ
فِهِمۡ ث
ۡ
ه
َ
ي ك ِ
ز
 ف
ْ
وا
ُ
بِث
َ
ل

زَ وَ  ةٖ سِنِی 
َ
ئ
ْ
اٱ مِا

َ
د
ۡ
 ز

ْ
وا
ُ
 (25 کهف)تِسۡعٗا  د

ه به سال        در آن غار پنهان بدان وصف حال
ُ
 بماندند خود سيصد و ن

وۡمًا   وَ  
َ
ا ي
َ
ن
ۡ
بِث
َ
 ل
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ن
مۡ
ُ
ت
ۡ
بِث
َ
مۡ ل
َ
مۡ ك
ُ
ه
ۡ
ن ئِل  مِّ
ٓ
ا
َ
الَ ق
َ
 ق
ۚ
مۡ
ُ
ه
َ
ن
ۡ
ي
َ
 ب
ْ
وا
ُ
ءَل
ٓ
سَا
َ
مۡ لِيَت
ُ
ٰ ه
َ
ن
ۡ
عَث
َ
 ب
َ
ك لِ
ٰ ذَ
َ
ك

 
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ۚ
وۡمٖ
َ
عۡضَ ي
َ
وۡ ب
َ
مۡ أ

ُ
ت
ۡ
بِث
َ
مُ بِمَا ل
َ
ل
ۡ
ع
َ
مۡ أ
ُ
ك
ُّ
 (19 )کهف رَب
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 به صحبت نشستند و غم كاستند دگرباره از خواب برخاستند

سيد يك تن، چه مدت درنگ ز سنگ بیر  نموديم در غار و در بی 

 كه مقدار آن را ندانم هنوز يكى گفت يك روز يا نيمروز

 چه مدت بخفتيم در غار ما يكى گفت داناترستی خدا

ن مطلب را قرآن کریم ادامه میدهد تا آنکه میفرماید:  ا و نت 
َ
ن ْ
َ ی 
ْ
ع
َ
 أ
َ
'لِک
َ
ذ
َ
وَ ک

ن السّ 
َ
ق وَ أ
َ
ِ ح
َ
 اللَّ
َ
د
ْ
ن وَع
َ
مُوا أ
َ
یْهِمْ لِیَعْل

َ
ل
َ
ا؛ع

َ
بَ فِیه
ْ
 رَی
َ
 لَّ
َ
ة
َ
 (. 21)کهف  اع

 نموديم آگاه خلق جهان       ز احوال اصحاب كهف اين زمان

 بحق است و آيد زمانِ شمار                        بدانند تا وعده كردگار

 ترس نر شك به پا                ز ره می رسد سخت روز جزا
 شود محسْر

و از اینجا به دست می آید که داستان اصحاب کهف، و پنهان شدن آنها در 

، و  309مغاره و خوابیدن  ن آنانرا پس از این مدت طولاین سال و برانگیخیی

همه و همه براى اعلام و اعلان قضیه معاد و کیفیت آن، و  آمدن به شهر 

 . عدم استبعاد آن بوده است

 آثار تربیتی اعتقاد به معاد

 انسان،
ی

ین و موثرترین عوامل وارستگ  ذکر الموت بدون تردید یگ از مهمتی

شک یاد مرگ و قیامت است. کسی که همواره به یاد مرگ و قیامت باشد، یی 

ن انساین تلاش می.  مراقب اعمال و رفتار و پندار خود خواهد بود  کند  قهرا چنی 

تا کارش را بر طبق رضای حق تعالی و مطابق با دستورات الهی انجام  

نیست، دهد.کسی که دارای آرزوی دراز است به فکر مرگ و پس از مرگ 
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کوشد که آن آرزوهای طولاین را لباس عمل بپوشاند، به آنها تحقق زیرا می

از آنجا  برد. بخشد و به فکر آرزوهای خود است و به ناچار مرگ را از یاد می

 انسان دارد، که یاد مرگ، نقش بسیار سازنده
ی

 ای در زندگ

رتبه  م درجه و هم، یادکنندگان مرگ و قیامت را هصلی الله علیه و آلهرسول مکرم

ت مسیحبه اندازه  اهمّیت یاد مرگکند:  شهدا معرقن می علیه ای است که حصرن

 که سئوال کردند؛ اولیایی که هیچ ترس و اندوهی بر   السلام
ن در جواب حواریی 

  آنها نیست چه کساین هستند؟

ن یاد مرگ و رها نمودن یاد دنیا   یگ از ویژگیهای اولیای خدا را دوست داشیی

  . کند معرقن می

ات مفید است که از برترین  فکر کردن در مورد مرگ به قدری دارای تأثت 

صلی الله    ترین عبادتها شمرده شده؛ همچنان که پیامتی اکرمها و برجستهاندیشه

ر یاد مرگ است.  فرمایند: برترین عمی  علیه و آله
ّ
 بادت یاد مرگ است و برترین تفک

همه عقاید دیتن در رفتار انسان مؤثر؛ هر چند تأثت  آنها یکسان نیست. پس  

ن و معاد یگ از نافذترین و مؤثرترین  ، اعتقاد به رستاخت  از میان عقاید دیتن

 باورها در جهت دادن به رفتار آدمی و تربیت و اصلاح اوست. 

 دارد و  پرورش روح انساننقش شایاین در  یاد مرگ
ز
در  آثار تربیتی شگرف

 فردى و اجتماعی او به ارمغان می آورد : 
ی

       زندگ
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                اصلاح نگرش انسان به دنیا و نر اعتناني به جلوه هاى فریبنده آن 1

انسان به  ، دنیا را براى گرش انسان را به دنیا تغیت  دادهاعتقاد به معاد، ن

 
ی

عنوان ابزارى در جهت نیل به اهداف والاى انساین و رسیدن به یک زندگ

 قرار می دهد. بر اساس جهان بیتن توحیدى دنیا براى انسان 
ی

جاوید و همیشگ

آفریده شده و نه انسان براى دنیا، و شخصیت انساین بسیار والاتر و گرانبهاتر 

 و جلوه هاى فریبنده آن بفروشد.   از آن است که بخواهد خود را به متاع دنیا 

قرآن کریم در قالب داستانهاى خود تابلوهایی زیبا ترسیم نموده که در آنها 

ات  تی را به تصویر کشیده که هیچ گاه در برابر تمنیی عظمت انسانهاى بلندهمی

قات دنیوى زانو نزدند، و فریفته جلوه هاى فریباى دنیا نشدند؛ از 
ّ
و تعل

 .                                    جمله: 

، همانان که پاداشهاى مادى فرعون و سکنا گزیدن در الف   ساحران فرعون

جوار او تمام آمال و آرزوهاى آنان را تشکیل می داد، به ناگاه ایمان به خدا  

لی در روح و جان آنها ایجاد کرد که تمام دنیا و جلوه هاى زودگذر  چنان تحوی

آن در پیش چشمشان خوار و خفیف به نظر می رسید و در برابر تهدیدهاى 

رعون به قتل، قاطعانه می گویند: هیچ مانعی ندارد و هیچ گونه زیاین از این ف

کار به ما نخواهد رسید، هر کار می خواهی بکن، ما به سوى پروردگارمان باز 

 می گردیم. 
َ
لِبُون
َ
ق
ْ
ا مُن
َ
ن
ِّ
 آ اِلی رَب
َّ
َ اِن ْ ی 
َ
 ض
َ
وا لَّ
ُ
ال
َ
ى از ما   ق ن تو با این کار نه تنها چت 

، بلکه   . کم نمی کتن  .      ما را به لقاى معشوق حقیقی و معبود واقعی می رساین

د به ما زين عذاب        بگفتند آن ساحران در جواب ز  نخی 
     .    زيانز

  به سوى خداوند گرديم باز         كه چون ط شود اين حديث دراز
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ن را نمی شناختیم، با  آن روز این تهدیدها در ما اثر می گذاشت که ما خویشیی

 سرگردان 
ی

خداى خود آشنا نبودیم و راه حق را گم کرده و در بیابان زندگ

ا امروز گم شده خود را یافته ایم، هر کار می تواین بکن! آرى، ایمان   بودیم، امی

به خدا و اعتقاد به حیات جاودان و اندیشه رجوع به پیشگاه حق، آنان را 

نا نبود، بلکه وسیله چنان منقلب ساخته بود، که دیگر مرگ در نظر آنان ف

ن نزد محبوب  اى بود براى حضور یافیی

ن مرگ را که همیشه به صورت کابوش بر  ایمان به معاد، چهره وحشت انگت 

افکار انسانها سنگیتن داشته و آرامش را از آنها سلب کرده دگرگون می سازد 

                              .    و آن را از مفهوم نیستی به دریچه اى به سوى جهان بقا تغیت  می دهد 

. 

ا زرق و   همسْ فرعون  . ب لایی بود، امی ه و تجمی
ی
 مرف

ی
با آنکه غرق در یک زندگ

برق دستگاه فرعوین او را نفریفت و او که دلش به نور ایمان روشن بود، از 

قات دنیوى دست شست و از تنگناى آن قصرها به فراخناى بهشت 
ّ
تمام تعل

ن دعا کرد: پروردگار من، خانه اى برایم در جوار قربت   در چشم گشود و چنی 

  وَ بهشت بنا کن و مرا از فرعون و کارهایش رهایی بخش. 
َ
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 زند بهر افراد مؤمن مثال             كنون آسيه را خداى جلال

 گفت آن نيك نر 
ز  گذشتم ز فرعون و از كاخ وى      به يزدان چنی 
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 بساز و بكن دورم از كار زشت             برايم يكى خانه اندر بهشت

 بخستكز اعمال زشتش دلم را        رها ساز من را ز فرعون پست

 كه راه تعدى گرفتند پيش        نجاتم ببخشا از اين قوم و كيش

آرى همش فرعون جوار رحمت پروردگارش را خواسته، خواسته است تا با 

خدا نزدیک باشد و این نزدیگ با خدا را بر نزدیگ با فرعون ترجیح داده، با 

ات را در یی داشته، در دربار ا
ی
و آنچه را که دل  اینکه نزدیگ به فرعون همه لذ

آرزو می کرده یافت می شده و حتی آنچه که آرزوى یک انسان بدان نمی 

رسیده، در آنجا یافت می شده، پس معلوم می شود همش فرعون چشم از 

 دنیا دوخته بود، آن هم نه به خاطر اینکه دستش به آنها  
ی

ات زندگ
ی
تمامی لذ

ات برایش 
ی
ن اینکه همه لذ فراهم بوده، مع ذلک از نمی رسیده، بلکه در عی 

آنها چشم پوشیده و به کرامایی که نزد خداست و به قرب خدا دل بسته بود  

و به غیب ایمان آورده و در برابر ایمان خود استقامت ورزیده تا از دنیا رفته 

 . .                                         است

ل غرایز و شهوات  2 تا زماین که انسان در این دنیا استقرار دارد دلش از     کنیی

ا وقتی در پرتو ایمان به غیب و اعتقاد به  ا و خواهشها باز نمی ایستد، امی
ی
تمن

ن  ن بسی ناچت  سراى باقی دریافت که فرصت دنیا بسیار محدود و بهره آن نت 

 در قلمرویی که به دست می آید نمی توان آن را براى همیشه  
است، و حتی

ن ایام کوتاه خلاصه نمی شود، ح ن در همی  فظ کرد و خوشیها و لذایذ واقعی نت 

دیگر نه هر دم امواج خواسته هاى یی پایان بر دلش استیلا می یابد که خود 
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ن گردد و نه از اینکه بیش  ن وابسته کند و موجب انهدام خویشیی را به همه چت 

ه خاطر مىشود. از حد از نعمتها و ثروتهاى دنیا برخوردار نشده، آزرد

ن از این تأثت  نافذ و مؤثر ایمان به معاد حکایت دارند  .                                        داستانهاى قرآن نت 

ل عظیمی در روح    شهامت و شجاعت 3.  اعتقاد و باور به معاد چنان تحوی

و اندیشه انسان ایجاد می کند که نه تنها از فشارهایی که در طریق انجام 

مسئولیتها بر او وارد می آید رنحیی نمی برد ، بلکه از آن استقبال می کند و 

همچون کوه در برابر حوادث می ایستد و در برابر یی عدالتیها تسلیم نمی 

ن است کوچک ترین عمل نیک و بد، پاداش و کیفر دارد و بعد  شود و مطمی 

ست انتقال می از مرگ به جهاین وسیع تر که خالی از هر گونه ظلم و ستم ا

 یابد و از رحمت و الطاف پروردگار بهره مند می شود. 

ر    دلگرمی و آرامش 4 انسان فطرتا جویاى سعادت خویش است، از تصوی

ت می گردد، و از فکر یک آینده شوم و مقرون  وصول به سعادت غرق در مشی

به محرومیت لرزه بر اندامش می افتد و سخت دچار دلهره و اضطراب می 

ن است: یگ تلاش و دیگرى گرد د. آنچه مایه سعادت انسان می گردد دو چت 

ایط محیط. آنچه که انسان را به اضطراب و نگراین می کشاند  اطمینان به سرر

و آدمی تکلیف خویش را درباره او روشن نمی بیند، جهان است. آیا کار خوب 

انجام  فایده دارد؟ آیا صداقت و امانت بیهوده است؟ آیا همه تلاشها و 

وظیفه ها پایان کار محرومیت است؟ اینجاست که دلهره و اضطراب در 

 مهیب ترین شکلها رخ می نماید. 
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ریشه یأسها و نومیدیها را که آفت جان انسانهاست می سوزاند ایمان به معاد،  

و انسان را امیدوار می سازد که هیچ یک از اعمال نیک او از صفحه هستی 

ناکامیهایش در این دنیا هیچ کدام یی پاسخ نخواهد پاک نمی شود و مصائب و  

از سوى دیگر یادآورى آن دادگاهی که عدالت محض بر آن   ماند. 

ار در آن به یک چشم نگریسته   حکمفرماست و صالح و طالح و ابرار و اسرر

نمی شوند، و هر کس را به مقتضاى اعمالش ثواب یا عقاب می کنند، براى 

تی وصف ناشدین به ارمغان می آورد و آینده  مؤمنان، آرامش خاطر و بهج

ن از این اثر تربیتی  روشتن را به آنها نوید می دهد. در لابلاى داستانهاى قرآن نت 

 ایمان به معاد می توان نمونه هایی را سراغ گرفت

یگ از آثار پر برکت اعتقاد     احساس مسئولیت و حالت آماده باش دائم  5

احساس مسئولیت و وظیفه شناش در عمق وجود به معاد، بیدار شدن 

 انسانهاست، به گونه اى که تمام افکار و کردار آدمی را تحت شعاع قرار می

دهد و او در مقابل هر کارى خود را موظف به پاسخ گویی می داند. از این رو 

ن ارزشر فوق العاده می یابد و انسان خود را  کوتاه ترین لحظات عمر نت 

د و ره   همچون مسافرى ین بهره را بتی
خواهد دانست که باید از فرصتها بیشتی

د   برگت 
انسان مؤمن به حیات جاویدان، . توشه آخرت را هر چه بیشتی و بهتی

لق و خوی  ها و اعمال و رفتار خویش 
ُ
همواره کمال دقت را در اندیشه ها و خ

دگذر نباید به کار می برد؛ زیرا می داند که به اینها به چشم یک سلسله امور زو 

 نگاه کرد، اینها همه پیش فرستاده هاى انسان به سراى دیگر است 
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 کند 
ی

بدین سان می توان دریافت  . و در سراى دیگر با این سرمایه ها باید زندگ

که این اعتقاد ماتریالیست ها و هواداران آنها که می پندارند اعتقاد به حیات 

ن سبب می شود تا قدرت تحرک و نشاط ر  ا از آدمی سلب نموده، او را  بازپسی 

به انزوا طلتی بکشاند، تا چه حد خام و پوچ است؛ زیرا همان گونه که گفتیم، 

ایمان به وجود دادگاهی که تمام اعمال انسان یی کم و کاست در آن مورد  

د و هیچ راهی براى فرار از چنگال مجازات آن نیست، انسان  بررش قرار می گت 

روح خفته او را بیدار می کند و او را به وظیفه شناش را سخت تکان می دهد و  

فرا می خواند و نه تنها او را به رخوت و سستی دعوت نمی کند ، بلکه بر 

عکس روح تقوا و تعهد و احساس مسئولیت را در وى زنده می کند. جلوه 

هایی از این تأثت  شگرف اعتقاد به معاد را می توان در میان داستانهاى قرآن 

 غ گرفتسرا 

ت آموزى 6 ین و ثمرات نیکوى درخت پربار    عیر یگ دیگر از میوه هاى شت 

ت آموزى از تاری    خ گذشتگان و پندآموزى از فراز و نشیب  ایمان به معاد، عتی

ن   است. آدمی در پرتو ایمان و باور به معاد چشماین نافذ و حقیقت بی 
ی

زندگ

می گشاید و از خانه غرور به می یابد، که از ظواهر امور به باطن آنها دیده 

لات دنیا، دگرگونیهاى روزگار، آمدنها و رفتنها همه  خانه شعور پا می نهد. تحوی

و همه آینه هاى تمام نمایی هستند که به خویی ناپایدارى این دنیا و جلوه 

ن در  ن به دنیا و فرو رفیی هاى فریباى آن را نشان می دهند و انسان را از دلبسیی

 حذر می دارند،  گرداب غفلت بر 
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ط آنکه انسان تنها تماشاگر حوادث نباشد، بلکه از مدرسه روزگار،  به سرر

ت آموزد و خود را براى دانشگاه قیامت مهیا سازد   . درس عتی

در سفارش به پندپذیرى از تاری    خ می فرماید: اگر راهی  لیه السلامعامت  مؤمنان

 جاودانه وجود می داشت، یا از مرگ  
ی

گریزى بود، حتما سلیمان بن براى زندگ

ن می کرد، او که خداوند حکومت بر جن و انس را همراه با   لیه السلامع داوود چنی 

ا آن گاه که پیمانه   لت، در اختیارش قرار داد. امی ن نبوت و مقام بلند قرب و متن

هاى مرگ از کمانهاى نیستی بر او باریدن   یز و روزى او تمام شد تت  عمرش لتی

دیار از او خالی گشت، خانه هاى او یی صاحب ماند و دیگران   گرفت و خانه و 

ت فراوان   آنها را به ارث بردند.  مردم! براى شما در تاری    خ گذشته درسهاى عتی

وجود دارد، کجایند عمالقه و فرزندانشان؟ کجایند فرعونها و فرزندانشان؟ 

ان خدا را کشتند و چراغ نورا ت کجایند مردم شهر رس، آنها که پیامتی
ی
ین سن

         آنها را خاموش کردند و راه و رسم ستمگران و جباران را زنده ساختند؟

قرآن کریم پس از بیان سرگذشت دردناک قوم نوح و عاد و ثمود و قوم شعیب 

یی می داند براى  و قوم لوط و سرگذشت فرعونیان، ماجراى آنها را درس عتی

سر می برند، و پشتشان از  همه کساین که از عذاب آخرت در ترس و بیم به

شنیدن حوادث هولناک قیامت می لرزد؛ آنجا که می فرماید: در این 

ن و حوادث شوم و دردناکى که بر گذشتگان رفت(  ت انگت  )سرگذشتهاى عتی

علامت و نشانه اى است براى کساین که از عذاب آخرت می ترسند؛ همان 

ي   روزى که همه مردم در آن گرد می آیند.  ِ
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نی      نهفته است در آن هلاك آيتی  د كسى عیر  چو خواهد بگی 

نی آنكه را از عذاب سد به روز سؤال و جواب              بود عیر  بیی

 همه جمع گردند در يك مكان     در روز محسْر ز پی  و جوانچو 

 هرآنچه نمودند ز ايام پيش               ببينند پاداش اعمال خويش

ن ایمان دارند، با دیدن هر یک از این نمونه ها و  آرى آنها که به رستاخت 

ن اقوامی بدان گرفتار آمدند، دلهایشان تکان می  سرنوشت شومی که چنی 

ند و راه خود را باز می یابند و دامان خود خورد، و   ت می گت  از ماجراى آنها عتی

ا آنها که ایماین به قیامت   را به گناهاین که آنها بدان آلوده شدند نمی آلایند. امی

 بسته شده، تنها سر در آخور 
ی

ندارند، دریچه دلهایشان بر واقعیتهاى زندگ

 دارند و از آخرت غافل اند. از این رو 
ی

لات زندگ از کنار تمامی حوادث و تحوی

تهاى   می گذرند و دلهاى سنگ و سختشان از مواعظ و عتی
ی

 به سادگ
ی

زندگ

 فراوان عالم هیچ تأثت  نمی پذیرد

 یاد معاد، تعدیل کننده رفتارها

 بهتی و برتر به انجام اعمال فراواین در 
ی

 همواره برای دستیایی به زندگ
بشر

که در نتیجه آن ما شاهد انواع امکانات این حیات مادی خویش اقدام کرده  

جهاین برای این حیات هستیم. یی تردید انسان از دو بعد جسم و روح تشکیل  

یافته است که هرکدام اقتضای خاص خود را دارد که باید به هر دو پاسخ 

 لازم داده شود تا بتوان گفت انسان به انسانیت خویش دست یافته است. 
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ان و خت   خواهان، همواره و در طول تاری    خ به دنبال آن بوده اند آنچه پیامتی

این است که برای احیای حقیقی بشر تلاش کرده و در یی آن بوده اند که  

چرا که براساس   نگذارند به حیوان تمام عیار و بلکه پست تر از آن بدل شود 

ن ترند. حال  ن پایی  آموزه های ناب اسلامی، برحین انسان ها حتی از حیوان نت 

اید در جست وجوی راهی بود تا بتوان افراد بشر را هم برای این جهان و هم ب

ن  برای جهان دیگر آماده کرد. بدون شک بدین منظور باید گوش به فرامی 

رسولان الهی بود و به آنچه آنان آورده اند پایبند و ثابت قدم باشیم. یگ از  

انسان باشد یاد معاد مسائلی که می تواند در این راه کمک کار و عامل ترقی 

است. نباید از نظر دور داشت که یاد معاد و بازگشت مجدد به محصرن عدل 

 ما بازنداشته و به تعبت  برحین ما را به  
الهی هیچ گاه ما را از اعمال این جهاین

 انزوا نخواهد کشاند. 

تحقیقا باید گفت کسی که همواره به یاد بازگشت به سوی خدا  انواع انزوا 

یت پاسخ گویی به آنچه انجام داده باشد اعمال و رفتار فردی و  و مسئول 

جمعی خویش را درست و به هنگام انجام خواهد داد و از هدر رفت توانمندی 

ی خواهد نمود و به عبارت دیگر همه رفتارهای او با  های گوناگون جلوگت 

اما انزوای منقن آن است که در گوشه ای از . یاد معاد تنظیم خواهدشد 

جتماع، تنها به خود اندیشه کنیم و کاری به دیگران و رشد و تعالی مادی و ا

معنوی آنان نداشته باشیم به عباریی انزوای منقن آن است که فرد تنها در 

 . اندیشه خویش باشد نه در اندیشه دیگران که انبیای الهی دریی آن بوده اند. 
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ت اصلی وقوع به راستی عل علت ارتکاب گناه فراموسیر قیامت و معاد

معصیت در جوامع دیتن چیست؟ آیت الله جوادی آملی براین باور است 

که علت اصلی همان فراموشر قیامت و معاد است زیرا آن هنگام که انسان 

خود را تنها ببیند و بداند و احساس حساب و کتاب نسبت به کنش ها و 

صی، قدری واکنش های فردی و جمعی خویش را نکند، دیگر انتظار ترک معا

دور از واقعیت خواهدبود لذا باید در انتظار فوران جرایم و بزه های فردی و 

 . اجتماعی نشست

به بیاین دیگر، اگر بخواهیم به رشد و تعالی و ترقی دست یابیم لازمه این امر 

ان آن عدل الهی  ن آن است که همواره به یاد معاد و بازگشتی باشیم که تنها مت 

ین کار نیک و بدی از ما سر بزند باید در است و حتی به تعبت    قرآن اگر کمتی

 برابر این عدالت جوابگو باشیم. 
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ْ
مَن

 
ُ
رَه
َ
ا ي ًّ
َ ةٍ سرر رَّ
َ
الَ ذ
َ
ق
ْ
عْمَلْ مِث

َ
 (8)زلزالي

 بكردست پاداش آن، بيند او             اگر قدر يك ذره كار نكو

 جزايش در آن روز بيند بسْر     گر قدر يك ذره كردست سرر و  

 ما حاکم شود دیگر شاهد کم  
ی

و خود را رها نپنداریم. اگر یاد معاد در زندگ

ی،  کاری، یی کیفیتی در انجام امور، غش در معاملات، احتکار، رشوه گت 

دست اندازی به بیت المال، قتل ها و جنایات بزرگ و... در جامعه نخواهیم 

یش خواهد رفت که بود و تمام امور براساس وجدان کاری و اندیشه الهی به پ

ایطی خواهیم توانست به مدینه فاضله دست یافت ن سرر   . در چنی 
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 :                   هشدار نام های معاد و قیامت 4بخش 

ورت  خدای متعال با این نام گذاری ها برای روز قیامت، درصدد بیان صرن

اصلاح اعمال اخلاقی انسان ها و هشدار در مورد آن برآمده است. در واقع 

یگ از راهکارهای قرآن در توجه دادن به »آخرت« نام گذاری های دقیق روز 

یگ از مباین اخلاق اسلامی در قرآن کریم، آیات مربوط به  لذا  قیامت است

معاد می باشد. قرآن به شکل های گوناگون این موضوع را پایه و مبنایی برای 

ه های اخلاقی انسان قرار داده است. به بیان دیگ ن  ر  انگت 

تمام اسامی قیامت، هشدار دهنده هستند. قرآن با این نام گذاری ها، 

 های آن روز بزرگ را در حد درک بشر بیان می کند. در 
ی

خصوصیات و ویژگ

اسم و صفت برای روز قیامت شمرده شده، که باور  نودقرآن کریم بیش از 

ن کننده ای در سلوک اخلاقی و عارفانه انسان در  ابعاد فردی   به آنها نقش تعیی 

 .و اجتماعی دارد. عناوین روز قیامت را به هفت دسته می توان تقسیم کرد

نامهایی که بیان کننده حالات روحی افرادند                                                            .1

 .یادآوری کننده روز قیامت اند .2

گویای یی تاثت  بودن عمل در آن هستند                                                                         .3

 .ضن از عذاب های روز قیامتندتوضیح دهنده بع  . 4

ن از نتایج اعمال انسان است                                                                       .5 روز آگاهی یافیی

 .بیانگر صفات روز قیامتند .6

 بیانگر یی فایده بودن کمک دیگران در آن روز است . 7
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قِيَامَه  .1  
ْ
وْمِ ال
َ
 روز ایستادن ي

ُ
قِيَامَةِ لا أ

ْ
سِمُ بِيَوْمِ ال

ْ
دو وجه برای  (1)قیامت ق

ون می آورند   این نام گذاری ذکر شده: چون در این روز انسان ها سر از قتی بت 

ان عدل الهی می ایستند  ن  . و می ایستند و دوم انسان ها در برابر مت 

ز  ۀقسم باد بر عرص  ز        رستخی      قسم باد بر نفس لوامه نی 

ائِرُ  .2. َ  السَّْ
َ
بْلی
ُ
ائِرُ .  روز آشکار شدن رازهایوم ت َ  السَّْ

َ
بْلی
ُ
وْمَ ت
َ
 ي

ُ
ه
َ
مَا ل
َ
مِن   ۥف

ةٖ وَ  وَّ
ُ
اضِٖ  ق

َ
 ن
َ
ون افتد   (9-10)طارقلَ  و یاوری  یار نبود    رازها از پرده بت 

 شود آشكار و بيفتد برون        در آن روز اسرارهاى درون

 نه از قوت خويش بيند نشان       نيابد مددكار و يارى رسان

مْعِ  .3
َ
ج
ْ
وْمِ ال
َ
مْعِ روز جمع شدن ی

َ
ج
ْ
مْ لِیَوْمِ ال

ُ
مَعُک
ْ
ج
َ
وْمَ ی
َ
 ( 9)تغابن ی

 شما را كند جمع روز شمار         به ياد آر روزى كه پروردگار

صْلِ  .4 
َ
ف
ْ
 میقاتا روز جدا شدن یوْمَ ال

َ
صْلِ کان

َ
ف
ْ
 یوْمَ ال
َّ
، 17)نبأإِن  (  روز جدایی

مْ وَ 
ُ
اک
َ
مَعْن
َ
صْلِ ج
َ
ف
ْ
وْمُ ال
َ
ذا ی
َ
زَ  ه لِی 

 وَّ
َ ْ
 جمع پیشینیان   ( 38)مرسلاتالْ

 همه جمع گردند نزد خدا                   بلی روز فصل و زمان جزا

 جدا می شود عبد نيكو ز بد در آن سخت روزى كه خواهد رسد

 خدا جمع كردست در اين ميان                 شما را به همراه پيشينيان

یا به اعتبار جدایی خوب از بد در این روز است، یا به دلیل جدایی منافق از 

ن از هم نشیند و   ..... مومن که در دنیا قابل تمت 
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ودِ  .5
ُ
ل
ُ
خ
ْ
وْمُ ال
َ
ودِ روز جاودانه ي

ُ
ل
ُ
خ
ْ
وْمُ ال
َ
 ي
َ
وها بِسَلامٍ ذلِك

ُ
ل
ُ
خ
ْ
 ( 34)قاد

 گزينند در باغ جنت مقام                  درآيند با شادى و با سلام 

 درآيند سرخوش به باغ جنان كه امروز روزيست تا جاودان

ةِ  .6 سَْْ
َ
ح
ْ
وْمَ ال
َ
َ  وَ روز حشت خوردن ي ي ِ

ضز
ُ
 ق
ْ
ةِ إِذ سَْْ

َ
ح
ْ
وْمَ ال
َ
مْ ي
ُ
ذِرْه
ْ
ن
َ
مْرُ أ

َ ْ
 الْ

ةٍ وَ  وَ  
َ
ل
ْ
ف
َ
ي غ ِ
ز
مْ ف
ُ
  ه

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
مْ لَ
ُ
 ( 39)مریمه

سان تو اى مصطقز اين زمان . .  از آن روز حسْت همه مردمان     بیی

 گذشته دگر كار ايشان ز كار      در آن محسْر غم به روزِ شمار

  نيارند ايمان به آن، جاهلند     از آن روز، مردم كنون غافلند

وْمَ  .7
َ
ادِ  ی

َ
ن
َّ
وْمِ  روز فریادالت

َ
ا ق
َ
  وَ ی

  إِنزِّ
ُ
اف
َ
خ
َ
مْ  أ

ُ
یْک
َ
ل
َ
وْمَ  ع

َ
ادِ  ی

َ
ن
َّ
 ( 32)غافرالت

 كه مردم ز سختی برآرند داد شما را از آن روز ترسم زياد

نِ  .8
ُ
اب
َ
غ
َّ
وْمُ الت
َ
نِ  روز خسارتی

ُ
اب
َ
غ
َّ
وْمُ الت
َ
 ی
َ
لِک
َ
 ( 9)تغابن ذ

رَوَد         هرآن كس كه افشاند خود تخم بد
ْ
ز از زيان كشته اش بِد  غمی 

تغابن به معنای خسارت و پشیماین است. انسان تا در صحنه قیامت حاصرن 

ر و خشاین را که در دنیا  نشود و فقر خود را نیابد نمی تواند واقعیت صرن

 مرتکب شده و سرمایه ارزشمندی را که تباه کرد درک کند. 

باهی تجسم و عینیت یافته و انسان در روز محشر است که این خشان و ت

 . ها آن را فهم و درک می کنند 
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9 .   
ٌ
ة
َ
فاع
َ
 وَ لا ش
ٌ
ة
ه
ل
ُ
يْعٌ فِيهِ وَ لا خ

َ
وْمٌ لا ب
َ
 روز فقدان دوستی و معامله و شفاعتي

يْعٌ فِيهِ 
َ
وْمٌ لا ب
َ
َ ي ي ِ
نی
ْ
أ
َ
 ي
ْ
ن
َ
بْلِ أ
َ
 ق
ْ
مْ مِن
ُ
ناك
ْ
ق
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
فِق
ْ
ن
َ
وا أ
ُ
 آمَن
َ
ذِين
ه
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
 يا أ

 
ٌ
ة
َ
فاع
َ
 وَ لا ش

ٌ
ة
ه
ل
ُ
 ٱ وَ وَ لا خ

َ
ٰ فِرُون
َ
ك
ۡ
مُ  ل

ُ
 ٱه

َ
ٰ لِمُون
ه
 ( 254)بقره لظ

 شما مؤمنان را نموده عطا            بسازيد انفاق زانچه خدا

 يك روز آيد كه در يك زمان    نماييد انفاق خود پيش ازآن كه

 هرگز شفيغ بدادت رسد       نه  نه باشد رفاقت، نه دادوستد

 چه ظلم نمودند بر خود گران            در آن روز فهمند پس كافران

ومَ الحِساب  . 10
َ
  روز حسابی

ٌ
ذاب
َ
م ع
ُ
ه
َ
ِ ل
 
ن سَبیلِ اللَّ

َ
 ع
َ
ون
 
ضِل
َ
 ی
َ
ذین
ه
 ال
َّ
اِن

ومَ الحِساب 
َ
سوا ی
َ
 بِما ن
ٌ
دید
َ
 26ص ش

 بگشتند گمراه و ماندند دور             كسانز كه از راه رب غفور

 ببينند روز جزا بس عذاب             چو از ياد بردند روز حساب

و فردا )قیامت( وقت حساب است نه  . امروز زمان کردار است نه حساب

( 42البلاغه،خنهج ان الیوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عملعمل 

رسد. خداوند در قرآن مجید هشت بار این نام مقدس به ظهور کامل می

 کرده سری    ع الحسابخود را 
ن
 الله  معرق

ّ
 إن
ْ
سَبت
َ
فسٌ ما ک

َ
لَّ ن
ُ
لِیَجزِیَ اُلله ک

ز ( و گاهی خود را 51)ابراهیم سَری    ع الحساب   . دانسته 62انعاماسرع الحاسبی 

كسى را كه كردست كار خطا سري    ع  كه كيفر نمايد يگانه خدا

 حساب خلايق رسد كردگار       الحساب است پروردگار
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فِرُّ  . 11
َ
وْمَ ی
َ
فِرُّ   روز فرار خویشان از همدیگر  ی

َ
وْمَ ی
َ
خیهِ ،  ی

َ
 ا
ْ
مَرْءُ مِن

ْ
 ال

 یغنیه
ٌ
أن
َ
ومَئِذ ش

َ
م ی
ُ
لِ امرِیً مِنه

ُ
نیهِ لِک
َ
بیهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ ب

َ
هِ وَ ا مِّ
ُ
 وَ ا

 ز برادر كنند خلق فرار و                ( 34-37)عبس                 

 ز رعب وز وحشت ز بيم و خطر           گريزد ز اخوان و مادر پدر

ز سان گريزد ز فرزند و زن  كجا می تواند بگويد سخن همی 

 چنانست هركس گرفتار خويش حسْر آيد به پيش ۀچو هنگام

 به كار خودش هست مشغول و بس هرگز نسازد توجه به كس كه

12 
ُ
ة
َّ
اق
َ
ح
ْ
،   . ال  . مَا حقیقت و روز واقع شدین

ُ
ة
َّ
اق
َ
ح
ْ
 . وَ ال

ُ
ة
َّ
اق
َ
ح
ْ
   ال

َ
رَاک
ْ
د
َ
 مَا أ

 
ُ
ة
َّ
اق
َ
ح
ْ
 (3تا1)حاقهمَا ال

 كه چون وقت آن گشت و برپاى خاست    قيامت همانروز سخت ست و راست 

 در آن روز محسْر بيابد ظهور                   تمام حقايق ز كل امور

 چسان هولناكست و چون ديده سوز  چگونه كتز درك كان سخت روز

 ال.  13
ُ
ة
َ
اع ن شده،  سَّ  زمان معی 

ً
ة
َ
ت
ْ
غ
َ
 ب
ُ
ة
َ
اع مُ السَّ

ُ
ه
ْ
اءَت
َ
ا ج
َ
 إِذ
تیَّ
َ
ا  ح

َ
ن
َ
ت سَْۡ
َ
ٰ ح
َ
 ي
ْ
وا
ُ
ال
َ
  ق

 آيد از هر طريق و كنار فرا   31انعام   پس آنگه كه هنگام روزِ شمار 

 بگويند اى واى بادا به ما                 چو هنگام محسْر بيايد فرا

 ال.  14
ُ
ة
َّ
خ
ٓ
ا  روز فریاد و صیحه،  صَّ

ُ
ة
َّ
اخ اءَتِ الصَّ

َ
ا ج
َ
إِذ
َ
 (33)عبسف

 به گوش خلايق رسد آن صدا               چو هنگام محسْر برآيد ندا
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15 . 
ُ
ة امَّ
َّ
ىروز حادثه بزرگ،  الط َ ْ یر

ُ
ك
ْ
 ال
ُ
ة امَّ
َّ
اءَتِ الط

َ
ا ج
َ
إِذ
َ
 (34)نازعات ف

 بگردد پديدشود آشكار و                 چو آن رويداد بزرگ و مجيد

،  یه. غاشِ 16 اشِيَةِ روز فراگت  و همگاین
َ
غ
ْ
 ال
ُ
دِيث
َ
 ح
َ
اك
َ
ت
َ
لْ أ
َ
 (1غاشیه)ه

 سخت محسْر خیر  ۀ از آن عرص            ترا اى پيمیر رسيده مگر

17 . 
ُ
ة
َ
قارِع
ْ
 روز عذاب کوبنده،  ال

ُ
ة
َ
قارِع
ْ
 مَا ال
َ
راك
ْ
د
َ
 . وَ ما أ

ُ
ة
َ
قارِع
ْ
 . مَا ال
ُ
ة
َ
قارِع
ْ
 ال

 كه از وحشت افتند در اضطراب روز عذاب هم قارعه چيست

 كه سختی آن چون بود در وجود           چگونه توانز تصور نمود

عَظِيمِ . 18
ْ
بَإِ ال
َّ
ی مهم و رخدادی بزرگ، الن بَإِ ختی

َّ
نِ الن
َ
 . ع
َ
ون
ُ
ساءَل
َ
ت
َ
مَّ ي
َ
ع

 
َ
ون
ُ
لِف
َ
ت
ْ
مْ فِيهِ مُخ

ُ
ذِي ه
ه
عَظِيمِ . ال

ْ
 (2)نباءال

ز خیر هست در پيش رو  كه مردم نمايند ز آن پرس وجو كدامی 

 جدل كرده در باب آن مرد و زن           بگويند از روز محسْر سخن

19 . 
ُ
واقِعَة
ْ
، ال  روز تحقق یافتتن

ٌ
ة
َ
عَتِها كاذِب

ْ
سَ لِوَق
ْ
ي
َ
 . ل
ُ
واقِعَة
ْ
عَتِ ال
َ
 إِذا وَق

 موقع حسْر و روز جزا چو وقت قيامت بيايد فراشود

 كه هرگز نبودست كذنر در آن          بيايد همان سخت روز گران

ه . 20
َ
زِف
ْ
وْمَ الْ
َ
ةِ روز نزدیک و حتمی ي

َ
زِف
ْ
وْمَ الْ
َ
مْ ي
ُ
ذِرْه
ْ
ن
َ
 (18غافروَ أ

سان بسْر را ز روز جزا   تو اى مصطقز اى رسول خدا  بیی

بَعْثِ . 21
ْ
وْمِ ال
َ
بَعْثِ روز برانگیخته شدن ي

ْ
وْمِ ال
َ
 ي
َ
ِ إِلی
ه
ابِ اللَّ

َ
ي كِت ِ
ز
مْ ف
ُ
ت
ْ
بِث
َ
 ل
ْ
د
َ
ق
َ
ل

 عباد  در برزخ اى بد برانگیخت      (56)روم   تا زمان معاد  کتاب  حق هب
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قِ . 22
َ
لً
َّ
وْمَ الت
َ
 روز دیدار و ملاقات، ي

ْ
اءُ مِن
َ
ش
َ
 ي
ْ
 مَن
َ
لی
َ
مْرِهِ ع
َ
 أ
ْ
 مِن
َ
وح ي الرُّ ِ

قی
ْ
ل
ُ
 ي

قِ 
َ
لً
َّ
وْمَ الت
َ
ذِرَ ي
ْ
 (15)غافرعِبَادِهِ لِيُن

 دمد روح خود را خداوند داد      به هركس كه خواهد ز خيل عباد

ساند او خلق را از جزا              كه آن بنده گردد رسول خدا  بیی

23 . 
ُّ
ق
َ
ح
ْ
وْمُ ال
َ
ا روز حق، ي

ً
هِ مَآب
ِّ
 رَب
َ
 إِلی
َ
ذ
َ
خ
َّ
اءَ ات
َ
 ش
ْ
مَن
َ
 ف
ُّ
ق
َ
ح
ْ
يَوْمُ ال
ْ
 ال
َ
لِك
َ
 39نباذ

 روز نر شك بيايد ز راه
ز  بياييد در پيش يكتا اله               چنی 

 نزد خدامقامی بيابد به        هرآن كس كه خواهد، به روز جزا

رُوجِ   .  24
ُ
خ
ْ
وْمُ ال
َ
،  ي ون آمدن از قتی  روز بت 

َ
لِك
َ
 ذ
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال
َ
ة
َ
يْح  الصَّ

َ
سْمَعُون

َ
وْمَ ي
َ
ي

رُوجِ 
ُ
خ
ْ
وْمُ ال
َ
 (42)ق ي

ز  ز               نيوشند مردم در آن روز نی   كه می آيد از رستخی 
 ندانى

 برآيند مردم ز خاك قبور     در آن روز كان هست روز نشور

ينِ  . 25
ِّ
وْمِ الد
َ
ينِ روز جزا و پاداش و کیفر، ي

ِّ
وْمِ الد
َ
 (4)حمد مَالِكِ ي

ز  ۀبود صاحب عرص  رستخی 

حِ . 26
ْ
ت
َ
ف
ْ
وْمَ ال
َ
وزی، ي مْ وَ روز پت 

ُ
ه
ُ
رُوا إِيمَان

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين
ه
عُ ال
َ
ف
ْ
ن
َ
 ي
َ
حِ لَ
ْ
ت
َ
ف
ْ
وْمَ ال
َ
لْ ي
ُ
  ق

َ
لَ

 
َ
رُون
َ
ظ
ْ
ن
ُ
مْ ي
ُ
 (29)سجده ه

 ولی چون بيايد ز ره، فتح روز     بگو نيست معلوم وقتش هنوز

ز عهد و پيمانشان             ندارد دگر سود ايمانشان  دگر بسیی

 نه دارند فرصت كه عذر آورند   به رحمت دگر سويشان ننگرند



 

60 
 

ودِ . 27
ُ
مَوْع
ْ
وْمِ ال
َ
وجِ . روز وعده داده شده، ي ُ ُ یر

ْ
ماءِ ذاتِ ال  وَ السَّ

ودِ 
ُ
مَوْع
ْ
يَوْمِ ال
ْ
 وعده شده  ۀقسم باد بر عرص               (2)بروجوَ ال

ز برجهانى رفيع          قسم باد بر آسمان وسيع  كه دارد چنی 

28 
َ
وا وَ  روز وعده هولناک عیدالوَ  ومُ . ی

ُ
وض
ُ
خ
َ
مْ ي
ُ
رْه
َ
ذ
َ
عَبُوا  ف

ْ
ل
َ
 ي

 
َ
ون
ُ
د
َ
وع
ُ
ذِي ي
ه
مُ ال
ُ
وْمَه
َ
وا ي
ُ
ق
َ
لً
ُ
 ي
تیَّ
َ
 (83)زخرف ح

 به حيوانز خود روندى فرو تو بگذار كاين قوم ناراست خو

 ز بازيچه هايش بگردند مست         سرگرم دنياى پست بگردند 

 كه هر لحظه می داد يكتا خدا         يكى روز آيد كه آن وعده را

ومِ . 29
ُ
مَعْل
ْ
تِ ال
ْ
وَق
ْ
وْمِ ال
َ
ن ي  روز معی 

َ
ومِ  إِلی

ُ
مَعْل
ْ
تِ ال
ْ
وَق
ْ
وْمِ ال
َ
 ( 38)حجر ي

 كه تا روز معلوم يانر بقا                     بفرمود مهلت بدادم تو را 

البته برحین روز الوقت المعلوم را به معنای آخر الزمان و مسایل پیش از 

ن و زمان    زیر و رو می شود. قیامت دانسته اند که زمی 

وْمِ . 30
َ
عِيمِ وال سُّ الي

َّ
نِ الن
َ
وْمَئِذٍ ع

َ
 ي
َّ
ن
ُ
ل
َ
سْأ
ُ
ت
َ
مَّ ل
ُ
 ( 8)تکاثرث

 از آن ثروت و نعمت و مالتان         در آن روز پرسند از حالتان

ن فرموده از ابزار ادراکى شما، که وسیله شناخت شما از عالم و از  و نت 

ن خود و خدا، خود و دیگران و مییکدیگر بود و با آن   توانستید روابط بی 

 رابطه خودتان با خودتان را تنظیم کنید سئوال خواهیم کرد
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مْعَ وَ  وَ    السَّ
َّ
مٌ إِن
ْ
 بِهِ عِل
َ
ك
َ
سَ ل
ْ
ي
َ
فُ مَا ل
ْ
ق
َ
 ت
َ
بَصَََ وَ  لَ

ْ
  ال

َ
ان
َ
 ك
َ
ئِك
َ
ول
ُ
لُّ أ
ُ
 ك
َ
اد
َ
ؤ
ُ
ف
ْ
ال

 
ً
ولَ
ُ
 مَسْئ
ُ
ه
ْ
ن
َ
  (36)اسراءع

 مبادا كه دل در نر آن نهی            بدانچه ندارى برآن آگهی

 (بگونى كه اين يك بدست، آن نكو           مبادا كه نر غور نر جستجو)

 همه چشم و گوش و قلوب شما   كه مسئول هستند پيش خدا

وۡمِ . 31
َ
  اي

ۡ
ا بِ ا  روزی دیگر خِرِ لْ

َّ
ِ ٱمَن

ه
يَوۡمِ ٱبِ  وَ  للَّ

ۡ
خِرِ ٱ ل

ٰٓ ۡ
زَ  وَ  لْ مِنِی 

ۡ
م بِمُؤ
ُ
 8بقره  مَا ه

 بياورده ايم اعتقاد و معاد گويند برخز به يزدان راد

 نابرده اند ولی هيچ ايمان نياورده اند
ه
 رهى سوى اللَّ

خِرَةِ  یوم ا. 32
ٰٓ ۡ
خِرَةِ ٱبِ  وَ  روز پایاین   لْ

ٰٓ ۡ
   لْ

َ
ون
ُ
وقِن
ُ
مۡ ي
ُ
  4بقره    ه

ز   كه هستند از موقنی 
ز               كسانز  بياورده ايمان به روز پسی 

 یی برد 
ن  ها و صفات قیامت و رستاخت 

ی
از این نام ها می توان به برحین از ویژگ

 بشر در آن روز 
ی

و آن را روزی بزرگ و عظیم دانست که سرنوشت جاودانگ

 .رقم خواهد خورد

ح و تفست  برای نمونه فقط به  مورد از اسامی معاد پرداخته خواهد شد  2سرر

 و دیگری یوم الحسْه یگ 
ّ
 لاقیوم الت
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ه ) سَْْ
َ
ح
ْ
وْمَ ال
َ
 ( روز حسْت و زیان ي

ن برود، صاحب آن افسوس می خورد، در حالی  در دنیا اگر سرمایه ای از بی 

انش هست، ولی در روز قیامت انسان می فه مد که سرمایه که امکان جتی

ان نیست و حال آنکه به   ارزشمندی را از دست داده که قابل برگشت و جتی

شدت به آن نیازمند است. از این رو بر این ضایعه، حشیی دارد که قابل 

ن اساس روایتی داریم که بعضن از دوزخیان به  توصیف نمی باشد. بر همی 

نم ممکن است تحمل خدا اینگونه شکایت می کنند که ما عذاب تو را در جه

که این دوزحین در کنار ما می کشد به قدری جان سوز است   آهىکنیم، ولی 

  که طاقت ما را بریدها ست. 

ن فرمودند: بهشتیان قبل  یوم التغابندر توضیح صلی الله علیه و آله  رسول خدا چنی 

از آنکه به بهشت روند خداوند جایگاه آنان را در جهنم در صوریی که بدکار 

ن قبل از بودند، نشان می دهد تا حالات شکر آنان افزون شود؛ و جهنمیان نت 

آنکه وارد جهنم شوند خداوند جایگاه آنان را در بهشت در صوریی که نیکوکار 

گوید: چرا   حشت و ندامت آنان زیاد شود. کافر میدهد تا بودند نشان می

 بیشتی نکردم تا مسلمان نشدم که به بهشت روم و مؤمن می
ی

گوید چرا بندگ

ی داشته باشم.    درجات بالاتر و بهتی

 
ی

ن مؤمن به سبب تقصت  بندگ ن کافر به سبب ترک ایمان است و غیی پس غیی

ت علی  فرماید میعلیه السلام  و احسان. حصرن
َّ
ومَ القیامَةِ إن

َ
اتِ ی سََْ

َ
مَ الح
َ
اعظ

ةِ اِلله  
َ
 طاع
ز
 ف
ُ
ه
َ
ق
َ
لٌ فانف
ُ
 رَج
ُ
ه
َ
ةِ اِلله فوَرِث

َ
ِ طاع ی 
َ
 غ
ز
 ف
ً
سَبَ مالَّ

َ
ل ک
ُ
 رَج
ُ
سَْة
َ
ح
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ارَ 
ّ
لُ بِهِ الن لَ الاوَّ

َ
خ
َ
ة وَ د
ّ
ن
َ
لَ بِهِ الج

َ
خ
َ
د
َ
 ف
ُ
ه
َ
ین حشتها در روز سُبحان ؛ بزرگتی

گناه گرد آورد و آن را قیامت حشت خوردن شخض است که مالی را به  

شخض دیگر به ارث برد و در راه اطاعت خدای سبحان مصرف کرد و با آن 

 وارد بهشت شد و گردآورنده اولی وارد جهنم گردید. 

ین حسْت را میخورند!!   3 در آیات الهی به  گروهى که در قیامت بیشیی

جه نرم می  برحین از حشت هایی که افراد با آنها در دنیا و یا آخرت دست و پن

 . کنند اشاره شده است که از جمله آنها :                                              

ن  1 ز خوب در دنیا( حشت داشیی تی   همنشی 
َ
ل
ْ
تز   یا وَی

َ
یْت
َ
   ل

ً
لیلّ
َ
 خ
ً
لانا
ُ
 ف
ْ
خِذ
َّ
ت
َ
مْ أ
َ
 ل

 بگويند اى واى من، كاش من  28فرقان     بيايند در گفتگو و سخن

ز نبودم هم  ز     دوست با فاسقی   نبودى فلان كس مرا همنشی 

وی از پیامیر  حشت لیاکرم:  پی 
َ
الِمُ ع
ه
عَضُّ الظ

َ
وْمَ ی
َ
ِ  وَ ی

تز
َ
یْت
َ
ولُ یا ل

ُ
ق
َ
هِ ی
ْ
ی
َ
د
َ
ی

 
ً
سُولِ سَبیلّ  مَعَ الرَّ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َّ
  ( 27)فرقان ات

ند خود پشت دست ستم پيشگان از گناهان پست  به دندان بگی 

 نموديم دين خدا را قبول          رسولبگويند اى كاش ما از 

وزی بر مومنان( حشت کافران در 2.  که هرگز به آن دست پیدا نکنند:   پی 

مَّ 
ُ
ها ث
َ
ون
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
سَی
َ
ِ ف
ه
 سَبیلِ اللَّ

ْ
ن
َ
وا ع
ُّ
مْ لِیَصُد

ُ
ه
َ
مْوال
َ
 أ
َ
ون
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
رُوا ی
َ
ف
َ
 ک
َ
ذین
ه
 ال
َّ
إِن

مَّ 
ُ
 ث
ً
ة سَْْ
َ
یْهِمْ ح
َ
ل
َ
 ع
ُ
ون
ُ
ک
َ
رُوا إِلیت

َ
ف
َ
 ک
َ
ذین
ه
 وَ ال
َ
بُون
َ
ل
ْ
غ
ُ
ون ی ُ

َ سْر
ْ
ح
ُ
مَ ی
َّ
ن
َ
ه
َ
 36انفالج

 در اين نادرست آرزوى محال                   نمايند كفار انفاق مال



 

64 
 

 نمايند مسدود راه اله           كه شايد خدا را ببندند راه

 از اين آرزوني كه پرورده اند  بزودى بر آنچه كه رو كرده اند

 كه حسْت بر آنها بماند فزون   مالشان گردد از كف برونهمه 

 به دوزخ بخواهند شد رهسپار          بگردند مغلوب پروردگار

نی خداوند  کوتاهى از دستورات( حشت 3 سَْْ
َ
سٌ یا ح

ْ
ف
َ
ولَ ن
ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
لی أ

َ
ما  ع

 
ز
 ف
ُ
ت
ْ
ط رَّ
َ
  ف

َ
مِن
َ
 ل
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
ِ وَ إِن
ه
بِ اللَّ
ْ
ن
َ
 ج

َ
اخِرین  56زمر  السَّ

د سپس به خود آيد آن روز هر نفس و كس ز  به وا حسْتا بانگ خی 

 بسى ظلم بر خود روا داشتم                 ره ايزد خويش بگذاشتم

            تمسخر نمودم چه آسان و سهل    همه وعده هاى خدا را به جهل

مِ علیه السلام امام صادق
َ
عظ
َ
 مِن ا
َّ
 اِن

ً
دلَّ
َ
ومَ القِیامَهِ، مَن وَصفَ ع

َ
 ی
ً
سَْه
َ
اسِ ح
ّ
الن

ه ِ ی 
َ
 غ
َ
 اِلی
ُ
ه
َ
ف
َ
مَّ خال
ُ
؛ پشیمان ترین شخص در روز قیامت، کسی است که ث

 عدالت روا نداردبراى مردم از عدالت سخن بگوید، اما خودش به دیگران 

ن جهت است که خداوند متعال در آیه  از سوره مریم به همه   39به همی 

َ ت به روز حشت هشدار داده مردم نسب ِ
ضز
ُ
 ق
ْ
ةِ إِذ سَْْ

َ
ح
ْ
وْمَ ال
َ
مْ ی
ُ
ذِرْه
ْ
ن
َ
وَ أ

 
ز
مْ ف
ُ
مْرُ وَ ه
َ ْ
ون الْ

ُ
ومِن
ْ
مْ لا ی
ُ
ةٍ وَ ه
َ
ل
ْ
ف
َ
 ( 39)مریم  غ

سان تو اى مصطقز اين زمان  از آن روز حسْت همه مردمان بیی

 گذشته دگر كار ايشان ز كار در آن محسْر غم به روزِ شمار

 نيارند ايمان به آن، جاهلند مردم كنون غافلنداز آن روز، 
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اما در این میان و با وجود اینکه افراد فراواین در قیامت غرق در حشت و 

اندوه نسبت به گذشته خودشان هستند، حشت عده ای زبانزد عام و 

خاص است، حشیی که سراسر وجود آنان را فرا گرفته است و با حشت 

ل مقایسه نخواهد بود که از جمله این افراد دو های دیگر به هیچ وجه قاب

رسول کسی که آخرت خود را برای دنیای دیگران بفروشد   گروه هستند 

ه؛ صلی الله  الله اس ندامه یوم القیامه رجل باع آخرته بدنیا غی 
ّ
 الن
ّ
 أشد
ّ
إن

پشیمان تر از همه مردم در روز قیامت، مردى است که آخرت خود را  

 خود را به شیوه  بدنیاى دیگرى 
ی

فروخته. به امید اینکه سبک و برنامه زندگ

 نشویم. 
ی

 ای مدیریت کنیم که هیچ گاه گرفتار حشت و اندوه در زندگ

اند؛ روز قیامت را روز حشت گفتهروز قیامت روز کشف حقایق و حسْت   

های غافل های غفلت از دیدگان انسانشود و پرده زیرا حقایق آشکار می

شود و آنان حقایق هستی از جمله ملکوت اعمال خویش را برداشته می

 بینند. چنانکه هست می
َ
ءَك
ٓ
ا
َ
 غِط
َ
نك
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
ا ف
َ
ٰ ذ
َ
 ه
ۡ
ن ةٖ مِّ
َ
ل
ۡ
ف
َ
ي غ ِ
ز
 ف
َ
نت
ُ
 ك
ۡ
د
َ
ق
ه
ل

 
َ
ك بَصََُ
َ
يَوۡمَ ٱف

ۡ
  ل

 
دِيد
َ
 (22)قح

ه بخت ز روز سخت    دريغا كه اى جاهل اى تی  دى از چنی 
ُ
 چه غافل ب

 كه گردد حقايق ترا آشكار             انداختيمت ز كارترا پرده 

ت تو را گشت باز  كنون گشتی آگه ز اسرار و راز     چو چشم بصی 

ن پرده  ها، واکنسیر است که در از این رو واکنش انسان هنگام کنار رفیی

گویند؛ زیرا حشت کشف و وضوحی است که به اصطلاح به آن حشت می
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ت میدنبال آن حقیقتی آشکار  شود که انسان را به تعجب و توقف و حت 

اندازد؛ پس روز قیامت روز حشت است؛ زیرا حقایق برای همگان آشکار می

ی مواجه میمی ن شود که او را شود و هر کسی با کشف و ظهور حقایق با چت 

اندازد که چرا در دنیا که جای عمل بود عملی نکرد یا به توقف و ندامت می

مل کرده عمل نکرده است و چرا در طاعت و اطاعت خدا بهتی از آنچه ع

  . نکوشیده و یا کم کوشیده است.                             

شود، هر به هر حال، در روز قیامت که اعمال افراد و ملکوت آن آشکار می

فرماید وقتی روز قیامت شد خورد. خداوند میای حشت میگونه کسی به

شود در این میان کافران بیش از دیگران حشت خواهند اعمال نشان داده می

  وَ خورد: 
َ
لِك
َ
ذ
َ
ا ك
َّ
ءُوا مِن َّ َ یر

َ
مَا ت
َ
مْ ك
ُ
ه
ْ
 مِن
َ
أ َّ َ یر
َ
ت
َ
ن
َ
 ف
ً
ة رَّ
َ
ا ك
َ
ن
َ
 ل
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
بَعُوا ل
َّ
 ات
َ
ذِين
ه
الَ ال
َ
ق

 
َ
زَ مِن ارِجِی 

َ
مْ بِخ
ُ
يْهِمْ وَمَا ه

َ
ل
َ
اتٍ ع سََْ

َ
مْ ح
ُ
ه
َ
مَال
ْ
ع
َ
ُ أ
ه
رِي  هِمُ اللَّ

ُ
اري

َّ
 بقره167الن

وان  به حسْت برآرند آه و فغان          پشيمان بگردند آن پی 

 دگرباره خود بازگشتيم ما كه اى كاش می شد به دار الفنا

ى بجستيم بارى هزار كه از طاعت اين رئيسان خوار  تیر

 برائت بجستند ايشان ز ما چنانكه در اين سخت روز جزا

 كند مايه حسْت و رشك و آه            بر آنها چنان كارها را اله

           .             نيايند هرگز از آنجا بدر          بيفتند در آتش آن سقر

به این معنا که   ،دو اصل جهل و غفلت عوامل حسْت و غفلت از جهل 

 انسان یا نسبت به حقیقتی جاهل و فاقد علم است، 
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شود که از آن  یا آنکه نسبت به آن علم دارد ولی چنان سرگرم امور دیگر می

به سخن دیگر، دو علت مهم حشت در آدمی به حوزه نظر و  شود. غافل می

جهل انسان به حقیقت  . گردد: جهل نظری و غفلت عملیعمل باز می

ک و کفر توح گشتیم و از )اطاعت( کاش به دنیا باز میید و گرایش به سرر

اری می ن اری  اینان بت  ن جستیم چنانکه اینها)گرهی از کار ما نگشودند و( از ما بت 

جستند! این گونه خدا، کردار )زشت جاهلانه( آنها را مایه حشت و پشیماین  

ون شدین نباشند  م بت 
ی
 (، 167)بقره  آنان کند و آنها از عذاب آتش جهن

زاست. غفلت ترین عوامل حشتغفلت در مقام عمل از مهمغفلت :  -2

ی را در حضور دارد و یا نسبت به آن زماین رخ می ن دهد که انسان با آنکه چت 

اهمیت شمردن آن و سرگرم شدن به اموری دیگر که  علم دارد، به سبب کم

بسیاری از مردم گرفتار غفلت هستند شود. داند از آن غافل میآن را مهم می

ن روست که وقتی پرده غفلت کنار می رود و در روز حشت و ظهور و از همی 

اند، انگشت  بینند که چگونه فرصت را هدر دادهو کشف، حقایق را می

تواند  مردم از اموری که می گویند. خورند و واحشتا میگزند و افسوس میمی

پردازند که در قیامت شوند و بیشتی به اموری می توشه آنان باشد غافل میره

اعتبار است. خداوند در قرآن بیان هیچ ارزش و اعتباری ندارد و یابسیار کم

تا  17(، انفاق مالی )قلم 58و  56کند که انسان از اموری چون احسان )زمرمی

ود ش( و مانند آنها غافل می100و    99؛ مومنون  53و    50(، عمل صالح )اعراف31

 ( 24و  23؛ فجر39و که موجب حشت او در قیامت خواهد شد. )مریم،
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لاق
ّ
 ، یوم الت

ی
لاف
َ
 روز ت

 غافر از روز قیامت به    15در آیه  
ی
لاف
َ
 آمده. در باره علت این نامگذاری:   روز ت

 ارواح با ابدانبه اعتبار  -1
ی
لاف
َ
؛ ارواحی که ابدان را رها کردند، در قیامت ت

؛با هم تلاقی می گردند و دوباره برمی   کنند؛ یعتن همان معاد جسماین

لاقی فرشته -2
َ
؛ زیرا فرشتهبه اعتبار ت ن ها نازل های آسمان با موجودات زمی 

شوند و به عنوان شهادت و مانند آن در دادگاه عدل الهی در روز قیامت.                              می

ن و آخرین در »یوم -3  اولی 
لاقی
َ
« قیامت است؛ زیرا خداوند در به اعتبار ت

 إِلیفرماید: واقعه می  49آیه 
َ
ون
ُ
مَجمُوع

َ
 ل
َ
زَ وَ الْخِرین لی 

وَّ
َ
 الْ
َّ
ومٍ  إن

َ
میقاتِ ی

وم؛  
ُ
ن و آخرین یقینا در روز قیامت که روز معلوم استمَعل  به راستی که اولی 

« انسان با پروردگار خودش است؛ زیرا خداوند در آیه  -4 لاقی
َ
 6به اعتبار »ت

 إِلیفرماید:  سوره انشقاق می
ٌ
 کادِح
َ
ک
َّ
مُلاقیه  إِن

َ
 ف
ً
دحا
َ
 ک
َ
ک
ِّ
؛ به راستی که تو رَب

.                              کادح )تلاش کننده  ای( هستی به سوی پروردگارت تا با او ملاقات کتن

سوره   7بیند. آیه هر کسی کیفر و پاداش اعمال خودش را در آن روز می -5. 

عمَلونتحریم  
َ
 ما کنتم ت

َ
ون
َ
ما تجز
َّ
؛ امروز جز این نیست که هر آنچه  الیَومَ إِن

  آل عمران  30بینید. یا در آیه کردید را جزا می
ْ
ت
َ
مِل
َ
ا ع سٍ مَّ

ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
 ک
ُ
جِد
َ
وْمَ ت
َ
ی

ا  ً
صَزَ
ْ
ح ٍ مُّ
ْ
ی 
َ
 خ
ْ
؛ روزی که هر نفس آنچه از خت  عمل کرده را حاصرن شده مِن

ن رو در یابد. پس هر کسی با عمل می خودش ملاقات خواهد کرد. از همی 

شود و هیچ اشتباه و خطا و قیامت هر کسی به سرعت حسابش رسیده می

ن عمل خودش به شکل مجازات ظهور می  یابد. نسیاین نیست؛ زیرا عی 
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 پایان عمر و رسیدن اجل ، کوردلیبخش پنجم :             

ه ای از کمال یا هبوط پس از آنکه هر انساین در مدت عمر خود به هر درج

و سقوط رسید، زنگ پایان عمر او نواخته می شود و اجل مسمی و قطعی و 

ن به سراغ او می آید و جان از تن آدمی خارج میشود  مُ معی 
ُ
ك
َ
د
َ
ح
َ
اءَ أ
َ
ا ج
َ
 إِذ
تیَّ
َ
ح

 
ُ
مَوْت
ْ
 ( 61)انعامال

ز فرا             كه تا آن زمانز كه اندر قضا  رسد موقع مرگ يكیی

به کالبد خاکى آدمی ارزش و بها بخشیده، همان روح الهی دمیده در این  آنچه  

کالبد است که در زمان حضور در کالبد از آن به روان و نفس یاد میشود و 

هنگامی که از آن جدا میشود، به عنوان روح و جان شناخته میشود. پس 

سد نفس آدمی از کالبد تن خاکى  هنگامیکه مرگ و اجل مسمی فرا مت 

ونب  دیگری را در جهاین دیگر آغاز میکند ت 
ی

 .آمده و زندگ

طبق بیان صری    ح قرآن آنچه موجب   نسیان روز حساب، عامل کوردلی

ارتکاب گناه می شود، نسیان روز حساب است و حتما لازم نیست روز حساب 

 ندارند
ی
  را انکار کنند: لذا در عمل با کساین که معتقد نیستند فرق

َ
ان
َ
مَّ ك
ُ
ث

اقِبَ 
َ
ِ وَ ع

ه
اتِ اللَّ

َ
وا بِآي
ُ
ب
َّ
ذ
َ
 ك
ْ
ن
َ
ى أ
َ
وأ سَاءُوا السُّ

َ
 أ
َ
ذِين
ه
 ال
َ
    ة

َ
ون
ُ
زِئ
ْ
ه
َ
سْت
َ
ا ي
َ
وا بِه
ُ
ان
َ
 10ومر ك

ز بودى بیی           گنهكار مردم همه سربه سر  سرانجامشان نی 

 به آتش درافتند با غل و بند چو كردند آيات حق ريشخند



 

70 
 

ایمانش را از دست می دهد.  نتیجه گناه به این جا می کشد که انسان دین و 

اول شک پیدا می شود، کم کم شک تقویت می شود و گاهی به انکار هم کشیده  

می شود. این دسته چون آگاهانه به فساد اقدام می کنند، در اثر شدت گناه، 

قرآن می فرماید: عده ای  .کارشان به جایی می رسد که باطنشان کور می شود

 وَ  داده اند معبود خود را هوای نفس قرار 
ُ
وَاه
َ
 ه
ُ
ه
َ
ه
َ
 إِل
َ
ذ
َ
خ
َّ
 مَنِ ات
َ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
ف
َ
  أ

ُ
ه
ه
ل
َ
ض
َ
أ

مٍ وَ 
ْ
 عِل
َ
لی
َ
ُ ع
ه
 سَمْعِهِ وَ  اللَّ

َ
لی
َ
مَ ع
َ
ت
َ
بِهِ وَ  خ

ْ
ل
َ
  ق

ْ
مَن
َ
 ف
ً
اوَة
َ
هِ غِش صََِ

َ
 ب
َ
لی
َ
عَلَ ع
َ
ج

 
َ
رُون
ه
ك
َ
ذ
َ
 ت
َ
لً
َ
ف
َ
ِ  أ
ه
عْدِ اللَّ
َ
 ب
ْ
دِيهِ مِن

ْ
ه
َ
 23جاثیهي

 يكى را شده عبد و خواند خدا؟             كسى را ببيتز كه او بر هوا

 بكردست گمراه او را ز راه              خود آگاه و دانسته يكتا اله

 به چشمان او پرده اى داده است    به گوش و دلش مهر بنهاده است

 چو لطف خداوند از او بخاست    چه كس هادى او بگردد به راست

 نگرديد يادآور اين سخن             شما هيچ آيا در اين انجمن

کسی که معبود خودش را هوای خود قرار داده، یعتن در برابر فرمان نفس 

تسلیم است و او را می پرستد، خدا او را با این که علم دارد و می فهمد که چه 

امری خوب و چه امری بد است، گمراهش می کند و بر قلب و گوشش مهر 

دِيهِ می زند و جلوی چشم او را هم با پرده ای می پوشاند.  
ْ
ه
َ
ِ  ي

ه
عْدِ اللَّ
َ
 ب
ْ
چه  مِن

اگر کساین به   کسی می تواند کساین را که خدا گمراه کرده است، هدایت کند؟

ن برای آنها فایده ای ندارد. اینها قابل  این حد رسیدند دیگر وقت گذاشیی

 هدایت نیستند. 
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 . غفلت و فراموسیر چرا؟ نه قرارگاهاست ، گذرگاه  دنیا 

انسان می بایست از آن بگذرد و حیات دو روزه دنیا را پلی است که این دنیا 

 توشه راه قرار دهد. مرگ هشداری است به این که دنیا  
ی

برای آخرت همیشگ

ی، ملکوت و باطتن است   ن و انسان )بیهوده( آفریده نشده است و پس هر چت 

.  که بیانگر هدف نهایی آن است. اما بسیاری از مردم اهل غفلت هستند 

شم دارند، ولی نمی بینند، گوش دارند ولی نمی شنوند، قلب چ، اهل غفلت

دارند ولی درک و فهم نداشته و حق و باطل را از هم باز نمی شناسند. پس 

اینان همان اهل غفلت واقعی هستند که هیچ ذکر نداشته و هرگز یاد خدا و  

 هدف و فلسفه آفرینش به دل های آنها نمی آید  

 
َ
ه
َ
نا لِج
ْ
رَأ
َ
 ذ
ْ
د
َ
ق
َ
مْ وَ ل

ُ
ه
َ
 بِها وَ ل
َ
ون
ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
 لا ي
ٌ
وب
ُ
ل
ُ
مْ ق
ُ
ه
َ
سِ ل
ْ
ن ِ
ْ
 وَ الۡ
ِّ
جِن
ْ
 ال
َ
 مِن
ً
ا ثِی 
َ
مَ ك
َّ
ن

لُّ  
َ
ض
َ
مْ أ
ُ
لْ ه
َ
عامِ ب
ْ
ن
َ ْ
الْ
َ
 ك
َ
ولئِك
ُ
 بِها أ
َ
سْمَعُون

َ
 لا ي
ٌ
مْ آذان

ُ
ه
َ
 بِها وَ ل
َ
ون بْصَُِ

ُ
زٌ لا ي ی ُ
ْ
ع
َ
أ

 
َ
ون
ُ
غافِل
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ولئِك
ُ
   (179)اعراف أ

 ز جن و ز انس عده اى بيشمار              كنارنهاديم بهر جهنم    

 ندارند از فكرت و هوش سهم     كه دلهايشان هست نر درك و فهم

ى به گوش      همه ديده ها كور و هم پرده پوش ز  نه هرگز نيوشند چی 

 چو انعام باشند بل هم اضل      همه لال و كورند و غرق وحل

 جاهلند
ی
 معناى انسانيت غافلندز        كه آن مردمان جملگ
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ُّ
 زرَ نیا مَ الد

َ
 ع
ُ
 در جوامع روایی از پیامتی گرامی هرَ الاخِ  ه

صلی الله علیه و  شیعه و ستن

 الاخِرَه  اند  ضمن رساترین پندهای بیدارگر روایت کردهآله  
ُ
ه
َ
نیا مَزرَع

ُّ
مزرعه الد

نیازمند است به بذری اصلاح شده، بذری که متناسب و به جا و به هنگام  

ایط فراهم و هم موانع دفع شود و هم چنان تا  باشد.  پیشاپیش باید، هم سرر

ایط رعایت شود که اگر به یگ از آنها خللی وارد شد،  دوران درو، این سرر

بدیهی است تنها کشت این دنیا برای آخرت، کردار . گردد زراعت، فاسد می

حاصل شایسته و داد و ستد سودمند است و فصل آن، تمام عمر ماست و 

هایش از هر عیب و حبوبات و غلات آن، بهشت جاویداین است که میوه

است،  ، پاک، و آنجا از مشکل و ناگواری، همی و غم و سرما و گرما متی آفتی

درد، فنا و لذت یی غم، جاوداین است یی بهشت، سراسر شادماین است یی 

ستتن که ذلت و در یک سخن، هر خواکمبود، عزت یی فقر، کمال یی غنای یی 

 اراده کند و هر خویی که به ذهنش رسد، آنجا مهیاست و هر 
انسان بهشتی

ار و گریزان باشد، آنجا نیست ن  . چه از آن بت 

ارش دل انسان است  ن و از آنجا که بذر این زراعت، معارف و طاعات و کشتی

ن برای کشت و آبیاری  و برنامه  های عبادی آدمی، شخم و آماده سازی زمی 

دلی که غرق در محبت و میل دنیاست، شوره زاری است که به  است، آن 

ن نیست. و این همان   با نمک، قابل کشت و شایسته رسیی
ی

علت آمیختگ

کسی است که در قیامت که روز حشت و ندامت و آه و افسوس است این 

ي :  آیه را بر زبان دارد  ِ
يانی
َ
 لِح
ُ
مْت
َّ
د
َ
ي ق ِ
تز
َ
يْت
َ
ولُ يا ل
ُ
ق
َ
  . ي

ُ
يَوْمَئِذٍ لا ي

َ
 ف

ُ
ه
َ
ذاب
َ
 ع
ُ
ب
ِّ
عَذ

 
ٌ
د
َ
ح
َ
 وَ  . أ

ُ
وثِق
ُ
  وَ لا ي

ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
ُ
ه
َ
 (24)فجر ثاق
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 به حسْت بگويد كه اى كاش من     گشايد پس آنگاه لب بر سخن

 كه باشد مفيدم كنون در ابد               عملهاى نيكو بكردم نه بد

 عذانر به شخض نخواهد رسيد              فزون تر ز كفار پست و پليد

ه بخت              نگردد گرفتار آن روز سخت  كس ديگرى غی  از آن تی 

دنیا گذرگاهى چه زیبا می فرماید: ای مردم! جز این نیست که  علیه السلام  امام علی

ید برای  است ناپایدار و آخرت اقامتگاهى است برقرار  از گذرگاه خود بگی 

در نزد خداوندی که اسرار شما . و پاره نکنید پرده های خود را  اقامتگاه پایدار

ون کنید، پیش از آن که بدن های تان   را می داند.  و دل های خود را از دنیا بت 

از دنیا خارج شود. شما در این دنیا در عرصه آزمایش قرار گرفته و برای غت  

در قرآن کریم در  (673، ص . 203نهج البلاغه، خ )این دنیا آفریده شده اید. 

  آمده :  توصیف اهل دوزخ
َّ
 ٱإِن

َ
ذِين
ه
ا وَ  ل

َ
ءَن
ٓ
ا
َ
 لِق
َ
ون
ُ
رۡج
َ
 ي
َ
 بِ  لَ

ْ
وا
ُ
يَوٰةِ ٱرَض

َ
ح
ۡ
يَا ٱ ل

ۡ
ن
ُّ
 لد

 ٱ وَ 
ْ
وا
ُّ
ن
َ
مَأ
ۡ
ا وَ  ط

َ
 ٱ بِه

َ
ذِين
ه
  ل

َ
ون
ُ
ٰ فِل
َ
ا غ
َ
ٰ تِن
َ
 ءَاي
ۡ
ن
َ
مۡ ع
ُ
  7یونس ه

 نباشند بر ديدن كردگار             به تحقيق آنها كه اميدوار

 رضايند و برآن نهادند دست             بدين زندگانز دنياى پست

 كه بس جاهلند
ز مردمانز ز غافلند     چنی   از آيات ما اين چنی 

یا  
ْ
ن
ُّ
 الد
َ
یاه
َ
ح
ْ
 ال
َّ
 إِلَّ
ْ
رِد
ُ
مْ ی
َ
رِنا وَ ل
ْ
 ذِک
ْ
ن
َ
 ع
 
وَلی
َ
 ت
ْ
 مَن
ْ
ن
َ
رِضْ ع
ْ
ع
َ
أ
َ
 .  ف

َ
مْ مِن
ُ
ه
ُ
غ
َ
 مَبْل
َ
ذلِک

مِ )
ْ
عِل
ْ
  (29 -30نجم ال

 كه او ياد ما را فراموش كرد نيك مرداز آن كس تو دورى كن اى 

 دلش جز به اميال دنيا نخاست                  بجز زندگانز دنيا نخواست

ز حد بود منتهاى شعور            در اين گونه افراد از حق بدور  همی 
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 دنیا، هدف و مقصدی ندارند روی 
ی

از آنان که از یاد ما رو گردانده و جز زندگ

ن   ان علم آنها! گردان! این است مت 

 
ٌ
 مَتاع
َّ
خِرَةِ إِلَّ

ْ
ِ الْ
ز
یا ف
ْ
ن
ُّ
 الد
ُ
یاة
َ
ح
ْ
یا وَ مَا ال

ْ
ن
ُّ
یاةِ الد
َ
ح
ْ
وا بِال
ُ
رِح
َ
  26رعد. وَ ف

 به ديگر كسى روزى كم نهاد         خدا هركه را خواست روزى بداد

 به اين زندگانز دنيا خوشند                 همه كافرانز كه گردنكشند

ست در پيش دار القرار                 دنياى فانز و خواراگرچند   حقی 

ن بهره برداری از نعمت های دنیا نباید در  قرآن می گوید که انسان در عی 

ن   پرتو تمتع از آنها، دچار غفلت و نسیان شود و قلمرو پرواز خود را به همی 

ل  ن نداده، بلکه ارزش و  دنیا محدود سازد. در واقع، اسلام ارزش جهان را تتن

لت انسان را ارتقاء بخشیده است.  ن ن در  متن خود واقعی انسان با گام برداشیی

  وَ این طریق و هدف قراردادن این مقصد است که شکوفا می شود، 
َ
لَ

 
َ
ون
ُ
اسِق
َ
ف
ْ
مُ ال
ُ
 ه
َ
ئِك
َ
ول
ُ
مْ أ
ُ
سَه
ُ
نف
َ
مْ أ
ُ
نسَاه
َ
أ
َ
َ ف
ه
سُوا اللَّ

َ
 ن
َ
ذِين
ه
ال
َ
وا ك
ُ
ون
ُ
ك
َ
  19حشر ت

 كه بردند يزدان خود را ز ياد             مردمی بدنهاد نباشيد چون

 بكردند خود را فراموش باز            خدا كرد كارى كه آن اهل آز

 بگشتند بر فسق و زشتی دچار            همانا كه اين مردم زشتكار

اهل ذکر نه تنها اهل غفلت نیستند، بلکه اهل حضورند  خواب برادر مرگ

و همواره خداوند را در محصرن خویش دارند اهل ذکر، اهل یاد مرگ هستند 

 
َّ
  ومُ الن

َ
 ا
ُ
، خواب برادر مرگ است. نقل شده پیامتی مکرم هرگاه از وتالمَ  خ
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خواب برمی خاستند ابتدا به سجده می رفتند و این حمد و سپاس را به جا می 

الحمدلله الذی احیانز بعد ما اماتتز و الیه النشور، الحمدلله الذی  ردند آو 

شکر می کنم خدایی را که مرا مجددا زنده کرد   رد علی روخ لاحمده و اعبده

انده بود، شکر می کنم خدایی را که بازگشت به سوی اوست،  بعد از این که مت 

ا او را عبادت کنم و شکر  شکر می کنم خدایی را که روح مرا به من بازگرداند ت

 . او را به جای آورم

زمر، خداوند در شب و هنگام خواب، ارواح انسان ها را   42طبق آیات قرآن 

د و در زماین که در نظر دارد، به ایشان بازمی گرداند   می کند و می گت 
.      توقن

ا وَ 
َ
زَ مَوْتِه سَ حِی 

ُ
نف
َ ْ
 الْ
زَّ
وَف
َ
ت
َ
ُ ی
ه
ِ  اللَّ

ز
 ف
ْ
مُت
َ
مْ ت
َ
ِ ل
تی
ه
 ال

ضزَ
َ
ِ ق
تی
ه
 ال
ُ
یُمْسِک

َ
ا ف
َ
امِه
َ
 مَن

ا
َ
یْه
َ
ل
َ
   ع

َ
مَوْت
ْ
رْسِلُ   وَ   ال

ُ
رَى  ی

ْ
خ
ُ ْ
   الْ

َ
لٍ   إِلی
َ
ج
َ
   أ

َ
رُون
ه
ک
َ
ف
َ
ت
َ
وْمٍ ی
َ
ق
ِ
اتٍ ل
َ
ی
َ
 لْ
َ
لِک
َ
ِ ذ
ز
 ف
َّ
  مُسَمى إِن

د بزنگاه موت           خدا روحها را به هنگام فوت  ز مردم بگی 

 روحش به هنگام خوابكند قبض    اگر مرگ بر كس نكرده شتاب

 دگر، روح او را بدارد نگاه  پس آن را كه مرگش رسيده ز راه

 برآن تن فرستد دگرباره جان  كسى را كه مرگش نباشد زمان

 كه بر عاقلانست بس آشكار             چنينست آيات پروردگار

 
ی

 همزاد و آمیخته است در هر خوایی مرگ
ی

پس افزون بر این که مرگ با زندگ

جربه کرده و می آزماییم ولی به اسباب دارالغرور فریفته می شویم و سرگرم را ت

لعب و لهو دنیا می شویم و از ذکر الهی از جمله ذکر مرگ و بازگشت و حساب 

ن غافل می گردیم   . و کتاب الهی و رستاخت 
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 قیامتاز اهداف و فلسفه :                        6بخش 

تواند معنا و مفهوم درستی از می  آگاهی از فلسفه قیامت و هدف از برپایی آن  

 را در 
ی

ن ارائه دهد و شیوه های درست زندگ  و مرگ نت 
ی

پیش روی ما  زندگ

عبارتند از: رحمت، حساب و  اهداف بگشاید و ما را از غفلت رهایی بخشد. 

حق و کتاب، پاداش به صالحان، کیفر طالحان، جداسازی میان صفوف 

 . باطل، جزاء و کیفر بندگان و برپایی عدالت کامل و اجرای آن در حق بندگان

را از فلسفه  برخورداری مردم از رحمت خداوندیانعام،  12خداوند در آیه 

رْضِ های برپایی و تحقق قیامت برمی شمارد 
َ
مَاوَاتِ وَ الْ ِ السَّ

ز
ا ف مَن مَّ

ِ
ل ل
ُ
ق

سِهِ 
ْ
ف
َ
 ن
َ
لی
َ
بَ ع
َ
ت
َ
ِ ک
 
ل لِلَّ
ُ
بَ فِیهِ ق

ْ
 رَی
َ
قِیَامَةِ لَّ

ْ
وْمِ ال
َ
 ی
َ
مْ إِلی
ُ
ک
َّ
مَعَن
ْ
یَج
َ
 ل
َ
مَة
ْ
ح الرَّ

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ی
َ
مْ لَّ
ُ
ه
َ
مْ ف
ُ
سَه
ُ
نف
َ
 أ
ْ
وا سُِْ
َ
 خ
َ
ذِین
ه
 ال

س اى پيمیر مگر ز آنِ كيست؟ ز و سماوات و هر هست و نيست بیر  زمی 

 كه بر خويش رحمت نمودست فرض بگو از خدايست گردون و ارض

 به روزى كه نر شك بيايد ز راه         جمع يكتا الهشما را كند 

 فكندند خود را به سرر و زيان ولی آن كسانز كه در اين جهان

ز  ز           ندارند باور به دل رستخی   نگردند مؤمن برآن روز نی 

مردم است،   در حقیقت، قیامت، نوعی تکریم و اکمال و اتمام رحمت الهی بر  

 جاودانه بهره مند شوند  
ی

زیرا در قیامت است که انسانها، می توانند از زندگ

 و از آرامش و آسایش ابدی سود برند؛ 
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هرچند که شماری از انسانها، با انتخاب نادرست و غلط خویش، خود را در 

اصل قیامت و فلسفه وجودی شقاوت ابدی و جاودانه گرفتار می کنند. ولی  

ایط دنیا   .الهی به بندگان و آفریده های خود استآن، رحمت   یی گمان، سرر

نمی تواند زمینه های احقاق حق و اجرای عدالت کامل و تمام خداوند نسبت 

به بندگان مکلف و عاقلی باشد که با انتخاب آزاد و اراده مختار خویش، 

هداف رفتارهای دوگانه و متضادی را درپیش گرفته اند. از این رو خداوند از ا

و برخورداری هر فرد از نتایج اعمال  قیام و اجرای عدالتبرپایی قیامت را 

مْ وَ مختار خویش برمی شمارد 
ُ
ه
َ
مَال
ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
يَه
ِّ
وا وَ لِيُوَف

ُ
مِل
َ
ا ع  مِمَّ

ٌ
ات
َ
رَج
َ
لٍّ د
ُ
وَ لِك

 
َ
مُون
َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ي
َ
مْ لَ
ُ
  (19)احقافه

 بود جايگاه و مقام  مشخص                              بر افراد بر اقتضاء مرام

 بخواهد ببيند نه كمّ و نه بيش كه هر شخص پاداش اعمال خويش

 به روز جزا پيش يكتا اله                   نگردد ستم بر كسى هيچگاه

قسط و عدل در قیامت در حقیقت با حسابرش اعمال بندگان بر مبنای 

ن به است که هرکسی به حق عادلانه خویش می رسد. از این رو  حسابرش نت 

  انبیاء مطرح می شود  47عنوان فلسفه برپایی قیامت در آیه 
َ
مَوَازِين
ْ
عُ ال
َ
ض
َ
وَ ن

لٍ 
َ
رْد
َ
 خ
ْ
ةٍ مِن بَّ
َ
الَ ح
َ
ق
ْ
 مِث
َ
ان
َ
 ك
ْ
ا وَ إِن
ً
ئ
ْ
ي
َ
سٌ ش
ْ
ف
َ
مُ ن
َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت
َ
لً
َ
قِيَامَةِ ف

ْ
 لِيَوْمِ ال

َ
قِسْط
ْ
ال

ا وَ 
َ
ا بِه
َ
ن
ْ
ي
َ
ت
َ
زَ   أ اسِبِی 

َ
ا ح
َ
 بِن
قزَ
َ
 ك

 بخواهيم روز قيامت نهاد         نجش ترازوى دادخود از بهر س
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 عملها بسنجند از بيش وكم         كه بر هيچ نفسى نگردد ستم

ان درآرند نر مشكلی                        خردلی ۀاگرچه بود دان
ز  به می 

ان و سنجش كند برقرار                  كند علم پروردگار  كفايت ز  كه می 

دارای عمل صالح را از علل  پاداش دادن به مؤمنانسبا  4ه خداوند در آی

 برپایی رستاخت  برمی شمارد 
َ
ئِك
َ
ول
ُ
اتِ أ
َ
الِح وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَع
ُ
 آمَن
َ
ذِين
ه
زِيَ ال
ْ
لِيَج

رِيمٌ 
َ
 ك
ٌ
ق
ْ
 وَرِز
ٌ
فِرَة
ْ
مْ مَغ
ُ
ه
َ
 ل

زكار          چه پاداش نيكو دهد كردگار  به مؤمن منشهاى پرهی 

 بود خاص آن مردم خوش سرشت  شتكه آمرزش حق و رزق به

ن کیفر نمودن تلاشگران علیه آیات خدا و آموزه های وحیاین را  5و در آیه  نت 

مْ   از جمله این علل معرقن می کند 
ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِك
َ
ول
ُ
 أ
َ
ا مُعَاجِزِين

َ
اتِن
َ
ي آي ِ
ز
 سَعَوْا ف

َ
ذِين
ه
وَ ال

لِيمٌ 
َ
زٍ أ
ْ
 رِج
ْ
 مِن
ٌ
اب
َ
ذ
َ
 ع

 نابود سازند آيات ربكه      كسانز كه كردند سغ و طلب

 رسول خدا را به عجز آورند    مگر كز تلاسیر كه اين سان برند

 بخواهند افتاد اندر جحيم    بر آنها عذابيست سخت و اليم

در حقیقت جزا و کیفر و پاداش بندگان، از اصلی ترین و اساسی ترین علل 

ن که   و فلسفه وجودی قیامت و هدف از برپاني آن است در آیات  همچنی 

 . معارج بیان و بر آن تاکید شده است 26ص و  28و  26
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جدا شدن و شفاف گردیدن صفوف حق  نبا،  17سبا و  26قرآن در آیه 

 می کند مداران از باطل گرایان
ز
ز معرف   را فلسفه تحقق رستاخی 

 
ُ
 وَ ه
ِّ
ق
َ
ح
ْ
ا بِال
َ
ن
َ
ن
ْ
ي
َ
 ب
ُ
ح
َ
ت
ْ
ف
َ
مَّ ي
ُ
ا ث
َ
ن
ُّ
ا رَب
َ
ن
َ
ن
ْ
ي
َ
مَعُ ب
ْ
ج
َ
لْ ي
ُ
عَلِيمُ ق

ْ
 ال
ُ
اح
َّ
ت
َ
ف
ْ
 وَ ال

ز ما بگو می كند جمع ما را خدا  پس آنگه كند داورى بی 

 كه داناى مطلق بر اسرار ماست كليد مسائل بدست خداست

ایط برای  بنابراین از آن جایی که دنیا قابلیت و شانیت این امور را ندارد و سرر

ن تحقق آن کاقن نیست، قیامت به عنوان مکمل دنیا برپا می  شود و رستاخت 

 شده و حق مطلب چنان 
ی

تحقق می یابد تا به این امور به طور کامل رسیدگ

 . که شایسته و بایسته است ادا شد 

خداوند در قرآن برای قیامت اوصاف و  قیامت روزی بزرگ و با عظمت

 و عظمت قیامت است. 
ی

 های  را بیان می کند که از جمله آن ها، بزرگ
ی

ویژگ

به این معنا که قیامت روزی بزرگ و با عظمت است که انسان ها با آن 

 مواجه خواهند شد و در برابر خداوند یکتا و یگانه می ایستند. 
ُ
اف
َ
خ
َ
ي أ
لْ إِنزِّ
ُ
ق

 
ُ
ت
ْ
صَي
َ
 ع
ْ
ظِيمٍ  إِن

َ
وْمٍ ع
َ
 ي
َ
اب
َ
ذ
َ
ي ع
ِّ
 ( 15یونس  59اعراف ( و )15)انعام رَنر

 15 كه می ترسم از سخت روزِ شمار بگو چون بپيچم سر از كردگار؟

ن بزرگ و عظیم است، زیرا روزی طولاین است که  این روز از جهات دیگر نت 

گویی برای آن پایاین نیست، چرا که هر روز قیامتی به اندازه پنجاه هزار سال 
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فَ   دنیوی است
ْ
ل
َ
زَ أ مْسِی 

َ
 خ
ُ
ارُه
َ
د
ْ
 مِق
َ
ان
َ
وْمٍ ك
َ
ي ي ِ
ز
يْهِ ف
َ
 إِل
ُ
وح  وَ الرُّ

ُ
ة
َ
ئِك
َ
مَلً
ْ
 ال
ُ
عْرُج
َ
ت

ةٍ 
َ
ت است و الا روز و شب نداریم ا (4معارج)سَن  عداد روزها برای کتر

ز خدا يا          ملكها و روح الامی   بيايند بالا سوى كیر

ز و الف سنه          به بالا روند آن ملائك همه  به مقدار خمسی 

، طول هر روز آن به اندازه هزار سال  5البته در آیه  سجده، از نظر زماین

سد روزهای آن همانند روزهای کوتاه و بلند تابستان  گفته شده که به نظر   مت 

  متفاوت باشد 
َ
ان
َ
وْمٍ ك
َ
ي ي ِ
ز
يْهِ ف
َ
 إِل
ُ
عْرُج
َ
مَّ ي
ُ
رْضِ ث
َ ْ
 الْ
َ
مَاءِ إِلی  السَّ

َ
مْرَ مِن
َ ْ
رُ الْ
ِّ
ب
َ
د
ُ
ي

 
َ
ون
ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِمَّ
َ
فَ سَن
ْ
ل
َ
 أ
ُ
ارُه
َ
د
ْ
 مِق

ز خدا يابيايند بالا سوى              ملكها و روح الامی   كیر

ز و الف سنه            به بالا روند آن ملائك همه  به مقدار خمسی 

اما آن چه به نظر درست تر می آید، ارتباط کوتاهی و بلندی روز قیامت با 

معارج از  4 ای که اشاره شد  موضوعات و متعلقات آن باشد؛ زیرا در آیه

ر مدت مسئله عروج فرشتگان و روح سخن به میان آمده که این عروج د

هزار سال دنیوی است ولی عروج امر الهی، در  50زماین اتفاق می افتد که 

این تفاوت همانند تفاوت سرعت حرکتی   .مدت زمان کوتاه تری اتفاق می افتد

نور با سرعت صوت میباشد. چنانکه سرعت نور بیش تر است و در زماین  

سد و زماین را که صوت می پیماید تا به    به مقصد مت 
مقصد برسد بلندتر کمتی

، عروج امر از نظر زماین برای بازگشت، کوتاه تر   ن و طولاین تر است، هم چنی 
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براین اساس، مراد آن نیست که  . از زمان بازگشت روح و فرشتگان است

روزهای قیامت از نظر کوتاهی و بلندی متفاوت است، بلکه به معنای آن 

وج فرشتگان و روح  است که سرعت عروج امر الهی بیش تر از سرعت عر 

است؛ با این همه، نباید فراموش کرد که روزهای قیامت بلند و طولاین است، 

لٍ ، ( و کبت  15 زیرا مفهوم عظیم )انعام
َ
ج
َ
 أ
َ
ا إِلی
ً
سَن
َ
ا ح
ً
اع
َ
مْ مَت
ُ
عْك
ِّ
مَت
ُ
يْهِ ي
َ
وا إِل
ُ
وب
ُ
ت

 
ُ
ه
َ
ل
ْ
ض
َ
لٍ ف
ْ
ض
َ
لَّ ذِي ف

ُ
تِ ك
ْ
ؤ
ُ
 (3 )هود  مُسَمى وَي

 ره استغاثه نماييد ط          درگاه وىنماييد توبه به 

 شما را دهد بهره ها از عمل كه تا وقت مرگ و به روز اجل

 تفضل كند رحمتی پايدار كه در حق هر مستحق كردگار

ن به بلندی    و عظمت وجودی آن رخداد، اشاره ای نت 
ی

می تواند افزون بر بزرگ

قمر، از قیامت به   46خداوند در آیه  .و طولاین بودن روز بزرگ داشته باشد

 آن    روزی هولناک و وحشت زاعنوان  
ی

یاد می کند که خود بر عظمت و بزرگ

مْ وَ   می افزاید
ُ
ه
ُ
 مَوْعِد
ُ
ة
َ
اع لِ السَّ

َ
 وَ   ب

َ
هى
ْ
د
َ
 أ
ُ
ة
َ
اع مَرُّ   السَّ

َ
بلکه موعدشان قیامت   أ

 تر است . تر و تلخاست و قیامت ]بسی[ سخت

 بزودى بخواهد رسيدن ز راه                 وعده گاهبر آنان قيامت بود 

 برآن كافران سيه روزبخت         كه بس ناگوارست و بسيار سخت

ن توصیف قیامت به روزی سخت و مشقت بار  ا هم چنی 
َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ٰٓ
 ٰ
َ
اسُ ٱي

َّ
 ٱ لن

ْ
وا
ُ
ق
َّ
 ت

 
َ
ة
َ
ل
َ
ز
ۡ
ل
َ
 ز
َّ
 إِن
ۚ
مۡ
ُ
ك
َّ
ةِ ٱرَب

َ
اع ظِيم   لسَّ

َ
ءٌ ع ۡ ي
َ   2.  1 حج سیر
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سيد اى مردم از كردگار  تكانز بزرگ است روز شمار             بیی

 ببينيد آن روز با چشم خويش     محسْر آيد به پيش ۀچو هنگام

خوار زن ده، كودك شی   رها می نمايد، به وحشت دچار             شی 

ز است از رحم  هرآن  هم افكند بار خود را ز غم     كس كه آبسیی

 به معتز نباشند هرچند مست     مست بيتز ز ترسی كه هست همه

د چون بيايد پديد               خشم ايزد گران و شديد بود 
َ
ن
َ
 كه ترس افك

رِيرًا
َ
مْط
َ
بُوسًا ق
َ
وْمًا ع
َ
ا ي
َ
ن
ِّ
 رَب
ْ
 مِن
ُ
اف
َ
خ
َ
ا ن
َّ
  إِن

سيم حقا ز يزدان خويش  از آن روز سختی كه آيد به پيش           بیی

ز و تار          سختی و رنج روز شماركه از   همه ديده ها هست غمگی 

 
ً
قِيلً
َ
وْمًا ث
َ
مْ ي
ُ
 وَرَاءَه
َ
رُون
َ
ذ
َ
 وَ ي
َ
ة
َ
عَاجِل
ْ
 ال
َ
ون حِبُّ
ُ
ءِ ي
َ
لَ
ُ
ؤ
َ
 ه
َّ
 (27و10انسان )إِن

ز نقد دنيا كه در پيش روست      كه اين خلق غافل بدارند دوست  همی 

دند از ياد خويش  همان سخت روزى كه آيد به پيش              بكلی بیر

ن    و عظمت آن روز از جهات دیگر است که روزی سنگی 
ی

خود بیانگر بزرگ

ن بر شما بیمناکم  ستید زیرا من از عذاب روزى سهمگی   جز خدا را نتی
َّ
ن لَّ
َ
أ

لِیمٍ 
َ
وْمٍ أ
َ
 ی
َ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
یْک
َ
ل
َ
 ع
ُ
اف
َ
خ
َ
َ أ
َ إِنزِّ
 
 اللَّ
َّ
 إِلَّ
ْ
وا
ُ
عْبُد
َ
 (26 هود ) ت

 مبادا به كس سجده آريد باز          ن واحدِ نر نيازبجز ايزد آ

 عذانر ببينيد بس دردناك مرا ترس باشد كه بعد از هلاك
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ده از سرر و عذاب بر  7خداوند در آیه  انسان، قیامت را روزی فراگت  و گستی

رِ می شمارد و به انسان ها نسبت به آن روز هشدار شدید میدهد  
ْ
ذ
َّ
 بِالن
َ
ون
ُ
وف
ُ
ی

ا  ً طِی 
َ
 مُسْت
ُ
ه ُّ
َ  سرر
َ
ان
َ
وْمًا ک
َ
 ی
َ
ون
ُ
اف
َ
خ
َ
 وَ ی

 نزد خدابه نذرى كه بستند                   همان بندگانند اهل وفا

سند از خشم پروردگار  سخت روز شمار ۀز هنگام         بیی

د فرا كه ش بگی   همه مردمان را به روز جزا           سختی و سرر

ن در  ، از قیامت به عنوان  6همچنی  ن یاد میکند و ضمن  یوم عظیممطففی 

روزی آیا آنان گمان نمیکنند که برانگیخته میشوند در    . هشدار به کم فروشان  

   !بزرگ؟! روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
 لا ي
َ
أ

زَ  مِی 
َ
عال
ْ
 ال
ِّ
اسُ لِرَب

َّ
ومُ الن
ُ
ق
َ
وْمَ ي
َ
ظِيمٍ . ي

َ
 . لِيَوْمٍ ع

َ
ون
ُ
مْ مَبْعُوث

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ولئِك
ُ
 أ

 كه مبعوث گردند آن قوم پست             ندانند آيا يكى روز هست 

  كه در بارگاه يكى كردگار              شمار چه روز بزرگيست روز 

     بيايند بر درگه او تمام             همه خلق، سازند يكجا قيام

ن و قیامت مساله ای غت  قابل انکار و تکذیب  حتمیت قیامت وقوع رستاخت 

يۡبُ  وَ  است چنان که آسان تر از چشم بر هم نهادین 
َ
ِ غ
ه
تِ ٱلِلَّ مَٰ وَٰ  وَ  لسَّ

 ٱ
ۚ
رۡضِ
َ ۡ
مۡرُ  وَ  لْ

َ
 أ
ٓ
ةِ ٱمَا

َ
اع مۡحِ  لسَّ

َ
ل
َ
 ك
َّ
بَصََِ ٱإِلَ

ۡ
  ل

َّ
 إِن
ۚ ُ
رَب
ۡ
ق
َ
وَ أ
ُ
وۡ ه
َ
َ ٱأ

ه
ءٖ  للَّ ۡ ي

َ لِّ سیر
ُ
ٰ ك
َ
لی
َ
ع

دِير  
َ
 ( 77)نحل ق

ز   هماناست آگه خداوند دين     كه بر غيب اين آسمان و زمی 
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 بر هم زنز مژه اى ناگهان     زمان قيامت بود همچو آن كه

ز نزديكیی بسا آنكه   چو جوني خیر              زين نی 
 بود وقت محسْر

ز خواست  كه قادر به هر كار يكتا خداست      كه باشد توانا به هر چی 

مۡرُ 
َ
ءَ أ
ٓ
ا
َ
ا ج
َ
إِذ
َ
ِ ٱف

ه
َ بِ  للَّ ي ِ
ضز
ُ
 ٱق

ِّ
ق
َ
ح
ۡ
  وَ  ل

َ
الِك
َ
ن
ُ
سَِْ ه
َ
 ٱخ

َ
ون
ُ
مُبۡطِل
ۡ
 (78غافر) ل

 خواهد الهرسد آن زمانز كه       چو فرمان ايزد بيايد ز راه

 به عدل و به انصاف نر كاستی       همه حكم رانند بر راستی 

ان                زيانها ببينند آن كافران  كه كردند تكذيب پيغمیر

 قیامت چه زمانز برپا می شود؟

َ  هرچند که علم درباره زمان وقوع آن، امری در انحصار خداوند است  
ه
 اللَّ
َّ
إِن

ةِ 
َ
اع مُ السَّ

ْ
 عِل
ُ
ه
َ
 (47فصلت،  63احزاب ( و )34)لقمانعِند

  زمانها بداند برى از خطاست       بلی علم ساعت به دست خداست

ا  از نازعات می خوانیم که 42در آیه 
َ
 مُرْسَاه

َ
ان
َّ
ي
َ
ةِ أ
َ
اع نِ السَّ

َ
 ع
َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
َ
فِيمَ . ي

 
ٓ
ا
َ
ه
ٰ
رَى
ۡ
 مِن ذِك

َ
نت
َ
 از تو درباره قیامت می پرسند که چه زماین خواهد بود؟  43أ

سند از تو كه روز شمار ز زمان می شود برقرار            بیر  كدامی 

 كلامی بگونى ز روز معاد            مبادا كه ديگر بر اين بد عباد

 و ليكن نيفتادشان سودمند(  )كه بسيار دادى تو اندرز و پند

نِ   
َ
 ع
َ
ك
َ
ون
ُ
ل سۡ َٔ
َ
ةِ ٱي

َ
اع    لسَّ

ٓ
ا
َ
تِه
ۡ
ا لِوَق
َ
يه
ِ
ل
َ
ج
ُ
 ي
َ
 لَ
ن
ي
ِّ
 رَنر
َ
ا عِند
َ
مُه
ۡ
مَا عِل
َّ
لۡ إِن
ُ
 ق
ن
ا
َ
 مُرۡسَىٰه

َ
ان
َّ
ي
َ
أ

وَ 
ُ
 ه
َّ
  (187)اعرافإِلَ



 

85 
 

سند از تو كه اى مصطقز   زمان قيامت گ آيد فرا                   بیر

 كه تنهاست آگاه پروردگار               بگو كس نشايد كند آشكار

بودن این علم به خداوند و مخقن بودن هنگامه حدوث معاد   و البته منحصر 

، بدون شک دارای علل و حکمتهای بیشماری است ولی این امر  . از بشر

محتوم و قطعی در زمان خود اتفاق می افتد و از نظر زماین بر اساس آموزه  

ن برپا خواهد شد،  ، در زماین نزدیک است و به زودی رستاخت  های قرآین

هرچند که برای بسیاری از مردم امری بعید به نظر می رسد که می تواند بعید  

و تکذیب کنندگان قیامت بر از نظر اتفاق تحققی آن باشد، چنان که کافران 

این باورند، یا می تواند بعید از نظر زماین باشد که باور بسیاری از توده های 

سْغَ مردم است  
َ
سٍ بِمَا ت

ْ
ف
َ
لُّ ن
ُ
ى ک
َ
ز
ْ
ج
ُ
ا لِت
َ
فِیه
ْ
خ
ُ
 أ
ُ
اد
َ
ک
َ
 أ
ٌ
تِیَة
َ
 ءا
َ
ة
َ
اع  السَّ
َّ
( 15)طه    إِن

 (6معارج  1قمر 17شوری 63و )احزاب 

 كه وقتش نهانست نزد خدا                      همانا قيامت بيايد فرا

دست
ُ
اى عمل را بيارد بدست    در آن روز هركس به دنيا ب  سرز

یت است؛ زیرا از زماین که با مرگ آشنا  قیامت و معاد دغدغه همگاین بشر

ان  ن مساله حتی برای پیامتی شد، از ماهیت آن پرسش هایی مطرح کرد همی 

ت  مطرح بوده و وی با آن که از وقوع علیه السلام  ابراهیماولوالعزمی چون حصرن

آن علم حصولی داشت، خواهان آگاهی شهودی نسبت به این واقعه می شود 

 که در داستان پرندگان قرآن به آن اشاره شده است. 
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ز سؤال می 7بخش   حسابرس قیامت( شود ):   قیامت از چند چی 

ن به خصوص سؤال در روایات می  خوانیم: در روز قیامت انسان از چهار چت 

مالک مما  عمرک فیما أفنیته و  شبابک فیما أبلیته و  شود: و بازخواست می

که چگونه آن را گذراندی و   جوانز و  عمردر مورد اکتسبته و فیما أنفقته 

             دی. کر  مصَفکه چگونه به دست آوردی و در چه راهی  داراني درباره 

ن بس که خدا، خود حسابرس   ن سوال، از نماز خواهند پرسید و همی  در اولی 

   وَ  خواهد بود. 
قزَ
َ
زَ   ک اسِبِی 

َ
ا ح
َ
و کاقن است که ما حساب کننده باشیم  بِن

ِ کردید. حساب آنان )به عهده کسی( جز خدا نیست اگر درک می 
ه
قز بِاللَّ

َ
وَ ک

  
ً
سِیبا
َ
 ( کاقن است که خدا حسابرس اعمال بندگان خود باشد. 38احزاب)ح

عِیمِ  ؛هانعمتاز 
َّ
نِ الن
َ
وْمَئِذٍ ع

َ
 ی
َّ
ن
ُ
ل
َ
سْأ
ُ
ت
َ
مَّ ل
ُ
ی و در روایات متعددی، ث رهتی

ن از مصادیق نعمت مورد سؤال در آیه برشمرده  در آن سپس  اند. ولایت را نت 

( سوال 8)تکاثر  اید بازپرش خواهید شد  روز )همه شما( از نعمتهایی که داشته

های الهی است، ولی با توجه به این که از ی نعمتدر این آیه اگر چه درباره 

های الهی را شامل ی نعمت همه  آن با کلمه »نعیم« تعبت  آورده شده که

 خود از آن برخوردار است، شود و از طرقن همهمی
ی

ی آنچه بشر در زندگ

های او مورد سوال ی کار شوند، بنابراین همههای الهی محسوب مینعمت

ای دهد، به گونهی کارهایی که انسان انجام میواقع خواهد شد، زیرا همه

. و در نتیجه این آیه را باید از دسته  باشد های الهی میتصرف در نعمت

 نخست بشمار آورد.                                                
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شود که با قرآن فرمود: از مردم سؤال می علیهم السلام ؛ پیامتی بیتقرآن و اهلاز 

ثم اسألهم ما فعلتم بکتاب الله من چگونه عمل کردید؟  علیهم السلام    بیتو اهل

                                                                رفتار و کرداراز ل بیتی و باه
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
وا ی
ُ
ا کان مَّ
َ
، ع زَ مَعِی 

ْ
ج
َ
مْ أ
ُ
ه
َّ
ن
َ
ل
َ
سئ
َ
ن
َ
ل

مْعَ وَ   اعضا و جوارحاز   السَّ
َّ
بَصَََ وَ  إِن

ْ
  ال

ً
ولَّ
ُ
 مَسْؤ
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
ان
َ
 ک
َ
ول ئِک
ُ
لُّ أ
ُ
 ک
َ
اد
َ
ؤ
ُ
ف
ْ
 ال

وی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه  از آنچه به آن آگاهی نداری، پت 

 (                                   36اند )اسراء مسئول

َ ؛ پذیرش و عدم پذیرش رسولاناز 
َ ٰ مَعۡسْر
َ
 ٱي

ِّ
جِن
ۡ
نسِ ٱ وَ  ل ِ

ۡ
مۡ رُسُل   لۡ

ُ
تِك
ۡ
أ
َ
مۡ ي
َ
ل
َ
أ

ي وَ  ِ
ٰ تی
َ
مۡ ءَاي
ُ
يۡك
َ
ل
َ
 ع
َ
ون صُّ
ُ
ق
َ
مۡ ي
ُ
نك ٰٰٓ  مِّ

َ
لی
َ
ا ع
َ
ن
ۡ
هِد
َ
 ش
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ۚ
ا
َ
ٰ ذ
َ
مۡ ه
ُ
وۡمِك
َ
ءَ ي
ٓ
ا
َ
مۡ لِق
ُ
ك
َ
نذِرُون
ُ
ي

 وَ 
ن
ا
َ
سِن
ُ
نف
َ
مُ  أ

ُ
ه
ۡ
ت رَّ
َ
 ٱغ

ُ
يَوٰة
َ
ح
ۡ
يَا ٱ ل

ۡ
ن
ُّ
  وَ  لد

َّ
ن
َ
سِهِمۡ أ
ُ
نف
َ
ٰٰٓ أ
َ
لی
َ
 ع
ْ
وا
ُ
هِد
َ
مۡ ش

ُ
 ٰ   ه

َ
 ك
ْ
وا
ُ
ان
َ
 اك

َ
 فِرِين

 به انس و به جن می رسد اين ندا   130انعام  پس آنگاه از سوى يكتا خدا 

 شما را ز يزدان فرستاده شد             نه آيا رسولانز از جنس خود

دار كردندتان از جزا     كه خواندند آيات من بر شما  خیر

 كه ماييم شاهد بر اغفال خويش      بگويند جمله، پريشان و ريش

 در آن روز دانند حق با كه است              مغرور دنياى پستبگشتند 

ه راه        در آن روز باشند بر خود گواه  كه بر كفر رفتند و بر تی 

ان دیتز که در جای دیگری از چنان  ن در مورد برخورد مردم با آنان   رهیر نت 

مَعُ  شودسؤال می
ۡ
ج
َ
وۡمَ ي
َ
ُ ٱي

ه
سُلَ ٱ للَّ   لرُّ

َ
ك
َّ
 إِن
ٓن
ا
َ
ن
َ
مَ ل
ۡ
 عِل
َ
 لَ
ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ن
مۡ
ُ
جِبۡت
ُ
 أ
ٓ
ا
َ
ولُ مَاذ

ُ
يَق
َ
ف

ٰ مُ 
ه
ل
َ
 ع
َ
نت
َ
يُوبِ ٱأ

ُ
غ
ۡ
 109 مائده ل
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ز را به روزِ شمار  به يك جا كند جمع پروردگار          همه مرسلی 

سد شما را چسان  اجابت نمودند اين مردمان          از آنها بیر

 (و يا اينكه بر كفر رو كرده اند؟          بگوييد ايمان بياورده اند؟)

ان  كه هرگز نباشيم آگه بر آنكه           به پاسخ بگويند پيغمیر

 در اين امر هم نيست شكى و ريب          تنها تونى آگه از علم غيب

ندهمه افراد مورد سوال قرار می یْهِمْ وَ . گی 
َ
رْسِلَ إِل
ُ
 أ
َ
ذِین
ه
 ال
َّ
ن
َ
ل
َ
سْأ
َ
ن
َ
ل
َ
  ف

َّ
ن
َ
ل
َ
سْأ
َ
ن
َ
ل

زَ  مُرْسَلِی 
ْ
 ( 6)اعراف ال

سيم هم ز امم             از اعمال آنها بیر سيم از مرسلی   بیر

د  تمامی اعمال مورد سوال قرار می  گی 
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ک مَّ
َ
 ع
َّ
ن
ُ
ل
َ
سْأ
ُ
ت
َ
 (93)نحل  وَ ل

سد شما را ز نيك و ز بد  ز هر كار كز دستتان سر زند             بیر

صری    ح برحین از آیات قرآن این است که در قیامت، خداوند خود به حساب   

 می
ی

   کند بندگان رسیدگ
ُ
حِساب

ْ
ا ال
َ
یْن
َ
ل
َ
 وَ ع
ُ
بَلاغ
ْ
 ال
َ
یْک
َ
ل
َ
ما ع
َّ
إِن
َ
 ( 40رعد)ف

ز            به هر حال تبليغ احكام دين  به دوش تو باشد در اين سرزمی 

 اختيار خداستكه اين كار در      حساب خلايق فقط كار ماست

مْ 
ُ
ه
َ
یْنا حِساب

َ
ل
َ
 ع
َّ
مَّ إِن
ُ
مْ   ث
ُ
ه
َ
یْنا إِیاب
َ
 إِل
َّ
 [ 26   25غاشیه )إِن

 نمايند بر سوى ما بازگشت بدين سان چو دور جهان درگذشت

اى عملهاى نيكو و بد                   ما بود ۀپس آنگاه بر عهد  سرز

وْ 
َ
ِّ ل لی رَنر

َ
 ع
َّ
مْ إِلَّ
ُ
ه
ُ
 حِساب
ْ
 إن

َ
عُرُون
ْ
ش
َ
 [ 113]شعرا. ت

د حساب
َ
 گر آباد جانند و خانه خراب            بر احوال آنان بران
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و نیاز به حسابرس دیگری   رسدهر انسانز خود به حساب اعمال خود می

فرماید: عمل هر انساین را ملازم با او  غت  از نفس انساین نیست چنان که می

ون می آوریم و او آن را گشوده  ساختیم و روز قیامت آن را به صورت کتایی بت 

شود کتاب خود را بخوان در این روز کاقن است که نفس یابد، به او گفته میمی

 
ی

   وَ  نماید  تو حساب تو را رسیدگ
ُ
ه
َ
 ل
ُ
رِج
ْ
خ
ُ
قِهِ وَ ن
ُ
ن
ُ
ي ع ِ
ز
 ف
ُ
ائِرَه
َ
 ط
ُ
اه
َ
مْن
َ
ز
ْ
ل
َ
سَانٍ أ
ْ
لَّ إِن
ُ
ك

ورًا 
ُ
ش
ْ
 مَن
ُ
اه
َ
ق
ْ
ل
َ
ا ي
ً
اب
َ
قِيَامَةِ كِت

ْ
وْمَ ال
َ
 13 اسراءي

 هرآن كار كردست از نيك و زشت         بلی آدمی آخر سرنوشت

 بيفتد همه گردنش        به هنگام حسْر و درو كردنش
ی
 چو طوف

يم         كتاب عمل را برون آوريم  به پيش دو چشمش فروگسیی

 توانند بينند اوراق آن         بود نامه ها باز، در يك زمان

سِيبًا 
َ
 ح
َ
يْك
َ
ل
َ
يَوْمَ ع
ْ
 ال
َ
سِك
ْ
ف
َ
 بِن
قزَ
َ
 ك
َ
ك
َ
اب
َ
 كِت
ْ
رَأ
ْ
 14اسراء اق

 كه اكنون تو، برخوان، خودت اين كتاب    پس آنگاه آيد بر انسان خطاب

 حساب خودت را برو خود برس    نظاره گرى نيست غی  از تو كس

 ی اعمال انسان به صورت کتایی در برابر دیدگان او نموداردر سرای دیگر همه

 کندگردد و انسان واقعیت کارهای  را که در دنیا انجام داده، مشاهده میمی 

 گردند، جای هیچ گونهو چون واقعیت اعمال در برابر دیدگان او نمودار می 

 دهد. های خود گواهی میماند و خود بر کردهانکاری برای او باقی نمی 

 قرار می
ی
دهمه احوال مورد رسیدگ   گی 

ُ
وه
ُ
ف
ْ
خ
ُ
وْ ت
َ
مْ أ
ُ
سِک
ُ
ف
ْ
ن
َ
ِ أ
ز
وا مَا ف

ُ
بْد
ُ
 ت
ْ
 إِن

  ُ
ه
مْ بِهِ اللَّ

ُ
اسِبْک
َ
ح
ُ
 (284)بقرهی

  كتابهمه ثبت می گردد اندر                 بيارد خدا جمله را در حساب
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 که باشد، حاصرن خواهند ساخت  تمامی کارها را در هرکجا و به هر اندازه

 ٰ 
َ
ي اي ِ

ز
وۡ ف
َ
رَةٍ أ
ۡ
ي صَخ ِ
ز
ن ف
ُ
ك
َ
ت
َ
لٖ ف
َ
رۡد
َ
 خ
ۡ
ن ةٖ مِّ بَّ
َ
الَ ح
َ
ق
ۡ
 مِث
ُ
ك
َ
 إِن ت
ٓ
ا
َ
ه
َّ
َّ إِن ي
َ تز
ُ
تِ ٱب مَٰ وَٰ  لسَّ

ي  ِ
ز
وۡ ف
َ
رۡضِ ٱأ

َ ۡ
ا  لْ

َ
تِ بِه
ۡ
أ
َ
 ٱي

ُۚ   للَّه
َّ
َ ٱإِن
ه
بِی    للَّ

َ
طِيفٌ خ

َ
 (16)لقمانل

 عملهايتان جمله گردد حساب    بدان اى پسْ روز سخت عذاب

ز سنگ و گلی                      خردلی ۀاگرچه بود دان  كه گم گشته در بی 

ز گرديده باشد نهان  و  ز يا كه هفت آسمان            گر نی   ميان زمی 

ز يكتا خداست كه است    آگه به هر چی   توانانى كار، او را سرز

 سوال درباره قرآن 
َ
ون
ُ
ل
َ
سْئ
ُ
 ت
َ
 وَ سَوْف

َ
وْمِک
َ
 وَ لِق
َ
ک
َ
رٌ ل
ْ
ذِک
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 [ 44]زخرف وَ إِن

متت
ُ
ر             كه قرآن براى تو و ا

ُ
لت  بود نام نيكو و پ ز  میز

سند روز حساب  از كتابكه آيا بجستيد راه              همانا بیر

 ها ها و شهادتگواهى. 
َ
ون
ُ
ل
َ
سْئ
ُ
مْ وَ ی
ُ
ه
ُ
ت
َ
هاد
َ
بُ ش
َ
ت
ْ
ک
ُ
 19زخرف. سَت

 شود در قيامت از ايشان سؤال    گواهى دهند ار بدين گونه حال

 قتل نر گناهان 
ْ
ت
َ
تِل
ُ
بٍ ق
ْ
ن
َ
یِّ ذ
َ
   بِأ
ْ
ت
َ
 سُئِل
ُ
ه
َ
مَوْۆد
ْ
ا ال
َ
 [ 8]تکویر. و إِذ

ان در حضور سند ز آن دخیی  گشتند زنده به گوراز آنها كه     بیر

ان نر پناه
ز گناه           كه آن نر گنه دخیی  بكشتيدشان بر كدامی 

 ها ها و تهمتدروغ
َ
ون ُ
ییَ
ْ
ف
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ک مَّ
َ
 ع
َّ
ن
ُ
ل
َ
سْئ
ُ
ت
َ
ِ ل
ه
اللَّ
َ
 [ 56. ]نحلت

 كه اين بازپرسی ز سوى خداست      بخواهند گرديد خود بازخواست

لَ راستگویان 
َ
سْئ
َ
 لِی

ً
لِیما
َ
 أ
ً
ذابا
َ
 ع
َ
کافِرِین
ْ
 لِل
َّ
د
َ
ع
َ
قِهِمْ وَ أ

ْ
 صِد
ْ
ن
َ
زَ ع ادِقِی 

 8احزابالصَّ

 به صدق و حقيقت ز راه كمال    كه سازند از راستگويان سؤال

 ببينند زجر و عذانر اليم              شده كافران را مهيا جحيم
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همگاین بودن البته تخصیص این رشته از موضوعات برای سوال، منافایی با 

آن ندارد، زیرا این قسمت به خاطر اهمیتی که دارند، در لسان وحی به طور 

 . است خصوص وارد شده

ین  ترین لحظه قیامت برای مومنانشی 

ن  المومنی  ن و کساین که با عنایت امت  زیر لوای حمد قرار علیه السلام برای مومنی 

اب گشته گرفته این  ای بیش نخواهد بود. لحظه اند، اند و از آب کوثر ست 

وی از اهل بیت کسب  افراد، با توجه به لیاقتی که در دنیا و در پرتو پت 

به بهشت و جایگاه خود  اند، بنا بر تعبت  روایات، مانند برق جهنده،کرده

 خواهند رسید. 

 لحظایی هست که برای ما التهاب زیادی دارد مثل لحظایی که قرار 
ی

در زندگ

در این لحظات قلب  کاری که برایش زحمت کشیده ایم ببینیم،  است نتیجه

بیم ها و امیداها را می  ما تند تند می زند و در ذهن خود افکار ضد و نقیض،

ی  پرورانیم. یگ از مواقعی که اعلام نتایج در آنجا با التهاب و هیجان نفس گت 

 . همراه است، موقف حساب و حسابرش خداوند متعال در قیامت است

اصین  ند و نه می توان به نتیجه اعتی زماین است که نه دوباره امتحان می گت 

کرد، اگر نمره قبولی گرفته شد جایزه اش بهشت است و اگر نه سوختتن 

است عمیق و جانکاه که پایاین برای آن نیست، پناه می بریم به خداوند 

ن روزی، از آن روز بیشتی بدانیم:               از چنی 
 .                               مهرباین
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 .                                                         حسابرسی در قیامت )یوم الحساب(  

شود که در روز قیامت، به حساب افراد و از قرآن کریم به خویی استفاده می

 می
ی

 لِیَوْمِ  شود: نحوه عملکرد آنان در دنیا رسیدگ
َ
قِسْط
ْ
 ال
َ
مَوازین
ْ
عُ ال
َ
ض
َ
وَ ن

قز 
َ
نا بِها وَ ک

ْ
ی
َ
ت
َ
لٍ أ
َ
رْد
َ
 خ
ْ
ةٍ مِن بَّ
َ
قالَ ح
ْ
 مِث
َ
 کان
ْ
 وَ إِن
ً
ئا
ْ
ی
َ
سٌ ش
ْ
ف
َ
مُ ن
َ
ل
ْ
ظ
ُ
لا ت
َ
قِیامَةِ ف

ْ
 ال

زَ  گذاریم و اعمال نیک و ما در روز قیامت، ترازوهاى عادلانه میبِنا حاسِبی 

ن روز، به هیچ کس هیچ گونه ظلم و سنجیم. در آها را با آن میبد انسان

گردد و اگر عمل مکلف به وزن شود و از استحقاق کسی کاسته نمیستمی نمی

ن کاقن است که ما حسابگر و دانه خردلی هم باشد، آن را می آوریم و همی 

 . حسابرس باشیم.                            

یفه قرآن کریم در موضوعحسابرسی نیکوکاران   ن روایایی  آیات سرر معاد و نت 

که در این زمینه وجود دارد، نشانگر سختی قیامت و دقیق بودن حسابرش 

شود که در قیامت، مواقف بسیارى اعمال است، از قرآن و روایات معلوم می

برای حسابرش به حساب بندگان وجود دارد. از جمله مواقف قیامت، می 

اس ا
ی
رسد منظور شاره کرد. به نظر میتوان به مواقف اهل بیت، نماز و حق الن

ن شیعیان و «که قرآن کریم از آنان سخن میاعرافاز اصحاب » گوید نت 

وان اهل بیت هستند که در قیامت، زیر لوای حمد قرار می ند و در آن پت  گت 

ت مردمان جایگاه فرح بخش، به تماشای محشر و محاسبه اعمال و وضعیی

ز جایگاهی که دارند و از تماشای صحنه نشینند تا حسابرش تمام شود و امی

ت می
ی
، لذ  . برند.                                    محشر

ت بسیار سخت و ناراحت کننده حسابرسی بدکاران   در مورد بدکاران، وضعیی
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یابند خواهد بود. بر عکس نیکوکاران که با نور ایمان و نور ولایت راه خود را می 

کنند، بدکاران در تاریگ و ظلمت مطلق به سر  می  و در یک لحظه نجات پیدا 

ل کنند و  می د و بسیار طولاین قیامت را تحمی
ی
برند و باید سختی روزهای متعد

شود، پاسخ گویند.آنان در ظلمت و تاریگ، به سوالایی که از آنها پرسیده می

زنند و  بینند و در آن صحرای پرهیاهو به همدیگر تنه می همدیگر را نمی 

کنند. خلاصه به تعبت  قرآن کریم، شومی جبات ناراحتی یکدیگر را فراهم میمو 

 و                                   :  کاران استگت  بدکاران و گناهو بدبختی گریبان

 جهنم 
ز
مالِ، ف

ِّ
 الش
ُ
صْحاب

َ
مالِ ما أ

ِّ
 الش
ُ
صْحاب

َ
میمٍ، وَ ظِلٍّ  وَ أ

َ
سَمُومٍ وَ ح

  
ْ
 مِن

َ
ون صَُِّ
ُ
وا ی
ُ
، وَ کان زَ فی  َ

 مُییْ
َ
بْلَ ذلِک

َ
وا ق
ُ
مْ کان
ُ
ه
َّ
ریمٍ، إِن
َ
مُومٍ ، لا بارِدٍ وَ لا ک

ْ
ح
َ
ی

عَظیمِ 
ْ
ثِ ال
ْ
حِن
ْ
 ال
َ
لی
َ
ها )کساین که نامه عملشان به دست چپ دست چتی  ع

م هستند. آتش و دودی 
ی
داده شده(، بسیار شومند. آنان زیر هرم و دود جهن

وی از هوی و هوس، که خودشان به واسطه اع مال دنیوی خود، مانند پت 

ل ، اسرافتجمی اند. آنان با اصرار بر گناه و تن دادن و ... به وجود آورده گرایی

، این آتش و درد و رنج را برای خود فراهم به خواهش های نفساین و شهواین

 . ای از آن ندارند.                                       ساخته و چاره

کشد! با این که هر موقف آن، هزار سال طول می  قیامت پنجاه موقف دارد

 ارزش ندارد کسی  
ً
 دنیا را، 80وجود، آیا واقعا

ی
سال یا در نهایت صد سال زندگ

ت باشد و پا روی هوا و هوس و شهوات خود بگذارد تا 
ی
در مضیقه و مشق

ما ارزش دارد. )
ّ
سال منظور   50000مدت طولاین در رفاه و آسایش باشد؟ مسل

ت و مدت طولاین است.(   کتر
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 در قیامت چگونه است؟ شتمهبخش 
ی
 :              زندگ

 مردم در قیامت جمغ اس     ت نه اجتماغ
ی
؛ چون همه افراد آنجا تنها  زندگ

اهس               تن   د 
ً
رْد
َ
ةِ ف ام   َ قِي   َ

ْ
وْمَ ال
َ
مْ آتِي   هِ ي

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
؛ و روز قي   ام   ت هم   ه آن   ان تنه   ا و وَ ك

 آيند این مانند مکان عمومی است  تهيدست به حضور او می

 يكايك بيايند نزد خدا                  حسْر گردد به پا ۀچو هنگام

مانند ص        حنه حج که همه هس        تند و همه دور هم هس        تند، اما کسی         کس  

 اجتماعی نیس ت که دیگری را نمی
ی

بتوانند مش کلات یکدیگر را ش ناس د و زندگ

ن    با تعامل حل کنند و به هم کمک کنند.  طبق آنچه در س       وره مبارکه یاس       ی 

کاران جدا ش        ود. آنهایی که مجرم هس        تند  
ن ن از ص        ف پرهت  که ص        ف مجرمی 

نکاران به س مت بهش ت میمی ن و پرهت  رود. تا  برند به س مت جهنم و راه مومنی 

ن جمع  قب      ل از ج      دایی جمع بودن      د ام      ا بع      د از آن ن و مومنی  دیگر مجرمی 

 شوند. نیستند و از هم جدا می

ن یک س    لس    له نعمت جنت نعیم چیس    ت؟ های درباره بهش    تیان و مخلص    ی 

گ برای همه بهش    تیان در هر خاص هس    ت و یک س    لس    له نعمت های مش    تی

کن د رزق  ای ک ه ب اش               ن د هس                ت، آنچ ه خ داون د در این آی ات بی ان میدرج ه

ن و دیگر ب ن مخلص       ی  ک بی 
ومٌ هش       تیان اس       ت آنها مش       تی

ُ
 مَعْل
ٌ
ق
ْ
مْ رِز
ُ
ه
َ
 ل
َ
ئِك
َ
ول
ُ
أ

 وَ 
ُ
وَاكِه
َ
عِيمِ  ف

َّ
اتِ الن
َّ
ن
َ
ي ج ِ
ز
 ف
َ
رَمُون
ْ
مْ مُك
ُ
 42-41صافات ؛ هستند ه

 نگشته عملهايشان نقش آب           بر آنهاست روزى بس نر حساب
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 و عزت بر ايشان نوشت بر آنهاست بس ميوه ها در بهشت
ی
 بزرگ

 گذارند آرام و خوش روزگار                   پرنعمت كردگاربه جنات 

« چیست؟ ز  »آب معی 

زَ اند  های روبروی هم نش     س     تهاین بهش     تیان بر روی تخت ابِلِی 
َ
ق
َ
رٍ مُت  سُرُ

َ
لی
َ
  ع

در بهش ت که جمعیت عظیم اس ت که  که نمونه آن در دنیا وجود ندارد. 

غیبتی در کار نیس      ت از  چرا که در آنجا حجاب و  همه روبروی هم هس      تند

ن ممکن نیست.  ن روست که در زمی   همی 

 همه تختهاى مرصع ز زر                  زده تكيه بر تختها سربه سر

های پر از آب کوثر و مانند آن این بهش    تیان اگر تش    نه باش    ند همیش    ه ظرف

زَ  در اختی  ار آنه  اس                ت ٰ بِلِی 
َ
ق
َ
ت رٖ مُّ ٰ سُرُ

َ
لی
َ
  44 ع

ُ
اف
َ
ط 
ُ
ٍ ي

ز  مَعِی 
ْ
سٍ مِن
ْ
أ
َ
يْهِمْ بِك 
َ
ل
َ
 ع

 . پرستاران و مهمان نوازهایی در بهشت هستند 

 نكوى                  همه روبروى هم و شادروى
ى
 نشينند بر تختهان

   كه نوشنده اش را بيارد به شور                      بر آنان زند دور جام طهور 

ن اس    ت مرتب به حض    ورش    ان میکه این کاس    ه آورند  هایی را که پر از آب معی 

 آیی اس            ت که چش            م او را ببیند و 
ن که هر وقت خواس            تند میل کنند. معی 

 جاری باشد. 

ت ص         احب الزمان ن )عجل الله تعالی فرجه(   یگ از القاب وجود نوراین حصر         ن آب معی 

 دیگر. به دانش    مندان اس    ت چون جاری اس    ت و جریان دارد از جایی به جایی 
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ن گفته می ن آب معی  ش        ود چرا که جاری هس        تند و عالم حرقن را که از  دین نت 

ن این  اس            تادی ش            نیده یا در کتایی دیده به دیگری منتقل می کند و دیگری نت 

کند و این حرف عالمان اس     ت که مانند علم را به س     ومی و چهارمی منتقل می

گر کسی       در عالم رویا خواب دید آب ش      ود. ا آب جاری به دیگران منتقل می

ش         ود و یا اگر دید به او ش         ت  دادند حکمت  به او دادند این علم نص         یبش می

 نصیبش خواهد شد. 

ن میآی ت فرم ای د:  الله جوادی آملی: خ داون د در ادام ه اوص                اف این آب معی 

 
زَ ْ یز
ُ
ا ي
َ
ه
ْ
ن
َ
مْ ع
ُ
 ه
َ
وْلٌ وَلَ
َ
ا غ
َ
 فِيه
َ
زَ لَ ارِبِی 

َّ
ةٍ لِلش            

َّ
ذ
َ
اءَ ل
َ
يْض            
َ
 ب

َ
ون
ُ
آب ش            فاف این  ف

 46صافات  برای هر کسی که بچشد و بنوشد.  است و گواراست

        كه نوشنده اش را بيارد به شور                بر آنان زند دور جام طهور 

اب  نه مدهوش گردند و مست و خراب    نه هرگز خماريست در آن سرر

ری ندارد و   ری نیس          ت و برای هیچ کسی           صرن ن در این آب هیچ صرن همچنی 

ن از خوردن آن رنج نمی برد م انن د آنچ ه در دنی ا وجود دارد. هیچ  هیچ کس نت 

ر دارد و نه خورنده ها از خوردن کدام از این دو نیس    ت یعتن نه خود آب صرن

 شوند. آن دچار رنج می

مْ  بینند خود کسی  را نمیهمش ان بهش تیان قاصرند و غت  از همش ان 
ُ
ه
َ
د
ْ
وَ عِن

 
ٌ
ون
ُ
ن
ْ
يْضٌ مَك

َ
 ب
َّ
ن
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
زٌ ك رْفِ عِی 

َّ
 الط
ُ
ات اضَِ
َ
و آنها مس      تور محفوظ هس      تند و  ق

 49-48صافات  ها زیر بال پرندگان هستند که کسی آنها را نبیند. مانند تخم
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 كه كس را نبينند الا كه شوى        چه حوران آهوى چشم نكوى

 سفيدهمه 
ی
 كه گردند چون بيض مكنون پديد        حوريان راست رنكى

لُ 
َ
ث  ةِ ٱمَّ
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ن 
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ج
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ه
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َّ
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ِ
  ل
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ۡ
ن
َ
 وَ اأ

ن ّٗ صَقز سَلٖ مُّ
َ
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ۡ
ن  ر  مِّ

 
ُ
ا مِن ك  هُمۡ فِيه َ

َ
تِ ٱ لِّ ل مَرَٰ

َّ
ي  وَ  لث ِ

ز
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د ل ِ
َٰ
وَ خ
ُ
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ۡ
مَن
َ
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ن
هِمۡ
ِّ
ب ن رَّ  مِّ
 
فِرَة
ۡ
ارِ ٱمَغ

َّ
   وَ  لن 

ْ
وا
ُ
ق س              ُ

مۡ 
ُ
ءَه
ٓ
مۡعَا
َ
عَ أ
َّ
ط
َ
ق
َ
مِيمٗا ف
َ
ءً ح
ٓ
 ( 15)محمد آیه مَا

زكار                   مثال بهشتی كه پروردگار  بگفتست بر قوم پرهی 

ز است در حالت و وصف حال  كه جارى در آنست آنر زلال  چنی 

ست چشمه در آنجا روان  كه تغيی  هم نيست در طعم آن        ز شی 

اب زلال  كه لذت ببخشد به حد كمال                 بسى جويها از سرر

 ه مهياست زودهمه گونه ميو        مصقز عسل دارد آنجا وجود

 هماناست آمرزش كردگار                فراتر از اينها بسى پايدار

 بود جاودانه بر او سرنوشت مگر حال آن كس كه در اين بهشت

 كه در قعر نار
ز
 بسوزند دائم به فرجام كار          بود چون كسان

 دل وروده هاشان بسوزد تمام         دهند آب جوسیر به آنها مُدام

داس       تان ب ش       تی که به متقیان وعده دادند این اس       ت که در آن باغ ب ش       ت 

ن رهایی از آب زلال دگرگون ناش   دین اس   ت. آنچه به اجمال در مورد ب ش   ت 

ه ارٌ در 
ْ
ن
َ
ه ارٌ ... وَ أ

ْ
ن
َ
ه ارٌ ... وَ أ

ْ
ن
َ
انواع ن ره اى ب ش               تی در اين آ  ه مطرح فِيه ا أ
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يژه وجود دارد.                                                                                             اى و ش                 ده، لي ن براى گروه خ  اصیی در ب ش                 ت چش               م  ه

 
َ
ون
ُ
ب رَّ
َ
مُق
ْ
 بِهَا ال
ُ
ب َ
ْ سْر
َ
 ي
ً
يْنا
َ
بان از آن میچشمهع  نوشند. اى كه تن ا مقری

 خوشگوار ۀبنوشند ز آن چشم               عباد مقرب به پروردگار

، تغ ت  ن ردن براى هر  ن و كمال ش   ت 
ى كمالی اس   ت، كمال آب، بو نداش   یی ن چت 

ها، لذ ذ بودن و كمال عسل، خالص بودن آن است.  مزه آن و كمال نوشيدین 

ه به ت رار كلمه »ان ار« می توان ف ميد كه هر  ك از ش            ت  و عس            ل و با توجی

ن  اب و آب، داراى چندين ن ر اس       ت. امام حس       ی  فرمود: مغفریی    عليه الس       لام سرر

ين نعمت براى آنان اس  ت و كه در ب ش  ت نص  هب اهل ب ش  ت می ش  ود، ب تی

 س    وره توبه اس    تناد كردند.  72آنگاه به آ ه  
ۚ
نٖ
ۡ
د
َ
تِ ع ٰ                  

َّ
ن
َ
ي ج ِ
ز
 ف
ٗ
بَة يِّ
َ
 ط
َ
كِن
وَمَس    َٰ

 
َ
ن  مِّ
 
ن وَٰ
ۡ
ِ ٱوَرِض

ه
وَ  للَّ

ُ
 ه
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ك لِ
ٰ  ذَ
ۚ ُ َ یر
ۡ
ك
َ
 ٱأ

ُ
وۡز
َ
ف
ۡ
عَظِيمُ ٱ ل

ۡ
 ل

 نشيمن گزينند در سرنوشت      در آن خانه هاى جميل بهشت

 رضاى الهى است در آن مقام              فراتر ز هرگونه نعمت بكام

ز است آن لطف و فوز عظيم  كه بر بندگان نكو می دهيم        چنی 

توانند بهش              تیان را توانند ببینند ولی جهنمیان نمبهش              تیان جهنم را می

ش       ان از این جهت اس       ت که حق را آنها واقعا نابینا هس       تند و نابینایی  ببینند

یگ و چش               م ب دین دارن د و هم ه حوادث آخرت را نمی ن بینن د آن ان چش               م فت 

 بینند اما از دیدن بهشت و بهشتیان و حق کورند. می
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، ، عب    ادی،   هم    ان طور ک    ه در دنی    ا ک    ه این هم    ه مراکز دیتن حوزوی، قرآین

بینند و چهار مرکز فس  ادی که وجود دارد مس  جد و حس  ینه وجود دارد را نمی

بینند. این اش    خاص واقعا نس    بت به حق کور هس    تند و در آخرت را فقط می

ن این شخص همان طور است یعتن کور از دیدن بهشت و بهشتیان اس ت.                                                             نت 

ها را توانند جهنمیکش   ند و میها از بالا سرک میلذا بهش   تی  بهش   تیان بالایند 

ببینند. این ش      خض       که در بهش      ت به دنبال دوس      تش اس      ت و از او س      وال  

الَ  گوید ه او میبیند و بکند و او را در میان جهنم میکند نگاه به جهنم میمی
َ
ق

دِينِ  ْ
ییُ
َ
 ل
َ
ت
ْ
 كِد
ْ
ِ إِن
ه
اللَّ
َ
 . ت

َ
ين ِ
َ صَز
ْ
مُح
ْ
 ال
َ
 مِن
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك
َ
ي ل
ِّ
 رَنر
ُ
 نِعْمَة
َ
وْ لَ
َ
 56صافات  وَ ل

ز هم       پس آنگه بگويد به يزدان قسم  كه نزديك بودى مرا نی 

 به خفت مرا افكتز در مغاك     به ذلت نمانى چنان خود هلاك

 مرا هم چو تو بود مأوا جحيم              كريمنبودى اگر لطف ربِ ّ  

گويد: به خدا س              وگند، نزد ک بود مرا به دوزخ افکتن و به هلاکتم به او می 

ن از کس         این   من نت 
ً
اندازى و اگر نعمت هدا ت و توف ق پروردگارم نبود، قطعا

 شدم. بودم که براى عذاب احضار می

 طواف در جهنم چگونه است؟

ن در موققن از مواق ف قی  ام  ت، ب  ازجویی ش                 دن  د و حکم جهنم وقتی مجرمی 

علامتی در بدنش    ان زده  آنان ص    ادر ش    د، دیگر از آنها س    وال نمی ش    ود بلکه

 می شود که نشانه محکومیت است، و به جهنم فرستاده می شوند. 

http://biran121.parsiblog.com/Posts/249/%d8%b7%d9%88%d8%a7%d9%81+%d8%af%d8%b1+%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85+%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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در جهنم با یک حالت مس  تی و گیحیی برای رهایی از آن تلاش می کنند؛ اما به 

 خورند که یک طرف آتش س     وزان و هر طرف که می روند به درب بس     ته می

 طرف دیگر آب جوشان است. 

ن آتش و آب س وزان مدتها آمد و ش د دارند. تعبت  قرآن در این باره  آنها در بی 

یطوفون فعل مض  ارع از ماده طواف اس  ت. این جریان در س  وره الرحمن آیه 

ا ااین طور بیان ش   ده:   44و 43
َ
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ز دوزخز هست تا بارها  دروغش بخواندند بدكارها         همی 

ز جوشنده آبند و نار بمانند سرگشته آن قوم خوار  كه ما بی 
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ط
َ
   24ي

رِّ پنهان درون صدفچنان 
ُ
 پسْها به خدمت كشيدند صف             د

ند استوار     كه خدمت نمايند و ورزند كار  به خدمت همه حاضز

 
ُ
وْف
َّ
ى اس     ت، خلاص     ه آیه این اس     ت   الط ن ن به اطراف و دور چت  یعتن راه رفیی

ن آتش و  ن در جهنم بی  که در این حالت سرگرداین و اض  طراب ش  دید، مجرمی 

جوش             ان مدام طواف و آمد و ش             د دارند تا راهی برای خروج پیدا کنند آب  

ن محل کار    که بی 
ولی هرگز !! زیرا جهنم باطن اعمال دنیوی آنهاست؛ کساین

ی ندارند باید آخرت آنها این طور باش  د. آری کس  این که  ن ل غت  گناه چت  ن
و متن

ل فحش   اء و س   ا ن یر منکرات در محل کارش   ان رش   وه ،ربا ،اختلاس و... و در متن

 باشد در قیامت باید وضعش این طور باشد. 
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 انسان جهنم شدندلایل اصلی 

میان را مخاطب قرار میقرآن این ا تعبت  
ی
دهند و  س   ت که گاهی ب ش   تیان ج ن

میان ب ش    تیان را مخاطب می
ی
س    ازند. ب ش    تیان به گروهی   گاهی بالعکس ج ن

میان می
ی
هاى ش        ما و به  گرى ها و هدایت گویند: ما به پاس راهنمایی  از ج ن

برکت تعلیم و تربیت ش   ما به ب ش   ت دس   ت یافتیم، چه ش   د که ش   ما گرفتار  

دهند: ما به  عذاب الهى ش    دید؟ آن ا با حش    ت و ندامت جواب میج نم و 

آنچ ه گفتیم عم ل نکردیم، ش               م ا را ب ه انج ام ک ار نی ک و ش               ایس               ت ه دعوت 

 کردیم، ولی خود از آن کناره گرفتیم. 

ات دعوت کردیم، ولی خود عمل نکردیم. ش  ما را به  ش  ما را به انجام مس  تحبی

و غیب    ت راهنم    ایی کردیم، ولی خود ب    ه غیب    ت و گن    اه آلوده  دورى از گن    اه

ل برین  گش      تیم. ش      ما به گفته ن هاى ما گوش دادید و عمل کردید و در آن متن

نش               م  ان عم  ل نکردیم و ب  ه این سرنوش                 ت ج  اى گرفتی  د، ام  ا م  ا ب  ا هم  ه دا

بار و دردناک دچار ش   دیم. این رس   وایی و حش   ت، سرانجام کس   این که  نکبت

 کنند.  به علم شان عمل نمی

ن به عذاب الهى اس       ت،   م براى آنان این حش       ت دردناک تر از س       وخیی
ّ
مس       ل

 ترست.  چرا که عذاب هاى روحی از عذاب هاى جسماین سوزنده

درد ش ماتت دش من، بیش از درد ش کنجه و س وازندن اس ت. دردآور اس ت که 

هاى او به ب شت راه یافتند  انسان احساس کند، دیگران به واسطه راهنمایی 

http://namnak.com/دلایل-جهنمی-شدن-انسان.p43385
http://dianat.akaup.com/sleep/
http://dianat.akaup.com/din-andisheh/ahkam/2015716175727.html
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هاى خود درجات عالی ترى  بردن از داش      ته توانس      ت با ب ره نکه میو او با ای

م درافتد و مریدانش به تماش         اى او بنش         ینند! 
ی
را کس         ب کند، به م لکه ج ن

ب است.  آن ا در ب شت متنعم گشته
ی
م معذ

ی
 اند و او در ج ن

ن از نعم  ت ه  ایی ک  ه تربی  ت   اگر او هیچ ع  ذایی ن  داش                ت، جز محروم گش               یی

 و به عباریی :  اند، برایش کاقن بود.  دهشدگان او بدان رسی

 . در امتحان ای الهى رد شدید و خود را هلاک کردید1

 . به مومنان حسادت ورزیدید و برایشان بدی خواستید2

 . در دین خدا شک کردید3

 . آرزوهای باطل شما را مغرور ساخت4

ن هست که می بینیم در یک خانواده، یگ اهل  و عبادت و  نمازبرای همی 

یگ اهل گناه و معصیت است. و در قیامت معلوم می شود که سعادتمند  

 واقعی چه کسی بوده است. 

 و ساکنان آن  هفت طبقه ی جهنم

اس     ت و اینان بدترین گروه از ج نمیان  منافقانطبقه ی اول مخص     وص   (1

 میباشند 

 جایگاه اشقیا میباشد .   نام دارد, که لظز   طبقه ی دوم  (2

اس               ت که ت مت زنندگان و عیب جویان و مال   حطمهطبقه ی س               وم   (3

 اندوزان را در خود جای داده است. 

http://namnak.com/فواید-نماز.p27654
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ن نم ا  ن ام دارد ک ه س              قرطبق ه ی چ  ارم   (4 ز و ج ایگ اه ک افر و منکر و ت ارکی 

ی نکردند , اس   ت .و عموم ج نمیان از این در   ن دس   تگت   که از مس   اکی 
کس   این

 میگذرند. 

 است که در ان تجاوزکاران سکونت داده میشوند .  جحیمطبقه پنجم   (5

و جایگاه سرپیحیی کنندگان از خداوند اس            ت.            س           عی  طبقه ی ش            ش            م   (6

ان ش ده  اس ت و نص یب کسی  میش ود که هاویهطبقه ی هفتم   (7 ن اعمال مت 

 سال در ج نم توقف کند.  ۷۰اش کم باشد. و باید 

ز گروه ه اني ک ه وارد دوزخ گردی ده و س              وخ ت اولی ه آتش جهنم  نخس              تی 

 اند: خواهند گشت، سه دسته

چرا ک  افران، من  افق  ان، س                 ارق  ان اموال و دارایی مردم، زن  ا ک  اران و ق  اتلان در  

ند؟! نمیص   فوف مقدم ج نمیان قرار  بدون تردید وجود مفس   ده اخروی   گت 

ک ورزی در عمل و دنبال نام و ش                رت بودن، ناشر از ریا و س               وء نیت، سرر

 
ن
ن امر کاق عامل و س    بب پیش    گام بودن ایش    ان اس    ت. ولی آیا تن ا وجود همی 

ن گن اه ان   اس                ت ت ا خ داون د متع ال آن ان را پیش از ک افران، من افق ان و مرتکبی 

ه مورد عذاب و   عقاب دردناک دوزخ قرار دهد؟!                                                                      کبت 

ی نادرس   ت قرار داده و برای کس   ب  عالمی که علم و آگاهی –1 اش را در مس   ت 

پردازد،  جاه و مقام، ش رت، دارایی و قدرت سیاش به تحصیل علوم دیتن می

های به وجود آمده از جانب وی نبوده و آس    یب به هیچ وجه مورد اطمینان
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.                                         بیش  تی از سرر و زیان ای کافران و گن کاران اس  ت. 

اش را                کسی که به منظور جلب توجه و خشنودی غت  خدا اموال و دارایی 2

 ش       ود که تن ا بهنماید، به انس       ان مص       لحت پرس       تی بدل میصرف و خرج می

 دنی ایی انف اق میمنظور دس                ت
کن د و در ن  ای ت م ال و ثروتش  ی ایی ب ه ه دقن

عاملی برای ربودن و غارت دین و دنیای نیازمندان خواهد بود و ایش    ان را در  

.                                              ای افراد حریص قرار خواه د داد. زمره ع ده

ش رت و آوازه جنگیده و وارد میدان          جنگاور و جان برکقن که برای کسب 3

ش   ود، وقتی که به پاداش مورد نظرش دس   ت نیافت قوم و ملتش را کارزار می

ایطی که به ش         جاعت و تجارب نظامی اش تس         لیم خواهد کرد به ویژه در سرر

یایی به ش  رت و اهداف  نیازی وجود داش ته باش د، ولی زماین که زمینه دس ت

ود وارد می   دان جن   گ ش                 ده و خلاف دین و زودگ   ذر دنی   ایی برایش فراهم ب

بارتر از  پردازد؛ آیا فساد و انحراقن بزرگتی و زیانمن ج رباین به تلاش و تکاپو می

 !                                                                                 این وجود دارد؟! 

و بودن س       ه   جان کلام این که:  گروه مزبور برای ورود به علت و عامل پیش       ر

س    احت خش    م و عقاب الهى تن ا وجود فس    اد اخروی در اعمال و رفتارش    ان  

ده این   در کردارهایی  نیس ت بلکه وجود فس اد و آس یب ای وس یع و گس تی
ج این

نده اس    ت که ایش    ان مرتکب ش    ده اند، یعتن چون رفتار و اقداماتش    ان دربرگت 

 و دنیایی اس        ت، خ
داوند علیم حکیم آن ا را وس        یله  هر دو نوع مفاس        د دیتن

ن آتش گ  دازن  ده دوزخ قرار خواه  د داد.  بن  ابراین انحراف و فس                 اد   برافروخیی

نیت مورد اش             اره حدیث مزبور تن ا ناظر به بعد انحراف در توجه و عنایت  
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دار در به خداوند نیس       ت بلکه مربوط به بعد تخطی از من ج و فس       اد دامنه

ن می  مردم نت 
ی

ن دنیا و زندگ  .                                                       باش د. همی 

ان قلمداد   س       خن آخر:  ما که خود را پرچمدار دانش دیتن و جانش        یتن پیامتی

ن می نماییم بایس         تی خیلی مواظب و هوش         یار باش         یم مبادا در زمره نخس         تی 

گ  ان ب  ه ع  ذاب و عق  اب اخروی درآییم، زیرا تن   ا  پیش               گ  ام  ان گرفت  ار ش                 ده

گر برخورداری از ظواهر و تهى بودن از عمق و محتوایی خدا پس   ند و اص   لاح

ن وس           عت مینه تن ا دردی دوا نمی چه  بخش           د. کند که دامنه انحرافات را نت 

پندارند ولی در واقع  بس               یاراند عالم نماهایی که خود را خادم دین و مردم می

اداین فردم فری ب ش               ان ارتزاق از طریش               ی ی ق ابزاره ای علمی و ان د و همی و غمی

دیتن و تکیه زدن بر اریکه توان مالی و س            یاش اس            ت. ش            ب و روز در فکر 

 س        تمگراند یی ختی از آنکه خش        نود نگه
ن مردماین نادان و فرمانروایاین داش        یی

دین و دنیای خویش را ارزان فروش نموده و خرمن اعمالش              ان را با دس              ت  

هوی ت و بلن دگوی تبلیغ ایی یگ یی ان دازن د، یی تردی د این افراد خود در آتش می

ازی هس     تند که از مص     ادیق بارز این بیت ش     یخ مص     لح      :   الدین س     عدی ش     ت 

 
ز
         چون عم  ل در تو نیس               ت، ن  ادان

ز
                                 علم، چن  دان ک  ه بیش              یی خوان

     . ی چنانچه به آن عمل نکتن نادان هس تی  علم را فرا بگت 
    هر چه بیش تی

، بر او کت     انر چن     د ق بود، ن     ه دانش              من     د             چ     ارپ     اني
ّ
                                    ن     ه محق

اگر بر پش ت چ ارپایی باری از کتاب باش د او پژوهش گر و دانش مند نمی ش ود. 

م اس                ت ی   ا دفیی  ز      آن تهى مغز را چ   ه علم و چ   ه خیر         ک   ه بر او هی 

سفارًا  
َ
حمِلُ ا
َ
لِ الحِمارُ ی

َ
مَث
َ
 )سوره جمعه( ک
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 طولانز  و برزخز کوتاه مرگ           :           نهمبخش 

 ها یکسان است؟برزخ چیست؟ آیا توقف در برزخ برای همه انسان

 ای با عدالت خدا سازگار است؟آیا طولانز شدن توقف در برزخ برای عده

ن را  .1 ن دو چت  برزخ گویند و چون جهان بعد از مرگ حد فاصل حد فاصل بی 

یف و   موقت دنیا و حیات جاویدان عالم آخرت است در قرآن سرر
ی

ن زندگ بی 

                                               . .                    روایات اولیاء دین، آن عالم به نام برزخ خوانده شده است

اند اند نسبت به افرادی که دیرتر از دنیا رفته ته کساین که زودتر از دنیا رف .2 .

وند،  فرمود علیه السلامی در عالم برزخ خواهند داشت، علیتوقف بیشتی  یا مت 

 مَ 
َ
 یامَ قِ  قامَ  ن مات

ُ
، هرکس که مرد قیامتش برپا شد یعتن با مرگ مجازات هت

ن حال تکامل هم در بد و یا نعمت وع خواهد شد و در عی  های اخروی سرر

 .جای خودش هست

ن مانند قیامت هر کسی مهمان سفره عمل خویش است که با  .3 در برزخ نت 

ای در حال عذاب حال آسایش و عده ای در حسابرش خاصی در برزخ، عده

ند، انسان پس از مرگ از جهت اعتقادایی که داشته و اعمال نیک  به سر میتی

د و پس و بدی که در این دنیا انجام داده مورد  بازپرش خصوصی قرار میگت 

ین و گوارا، از محاسبه اجمالی طبق نتیجه  شت 
ی

ای که گرفته شد به یک زندگ

ن   در انتظار روز رستاخت 
ی

یا تلخ و ناگوار محکوم می گردد که با همان زندگ

ند   برزحین بسیار شبیه به حال کسی . عمومی به سر میتی
ی

حال انسان در زندگ

 اعمالی که از وی سر زده به یک سازمان قضای  احضار 
ی

است که برای رسیدگ
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اش شود و مورد بازجویی و بازپرش قرار گرفته به تنظیم و تکمیل پرونده 

دازند، آنگاه در انتظار محاکمه در بازداشت به سر برد. روح انسان در برزخ  بتی

د.  به  می کرد به سر میتی
ی

 صوریی که در دنیا زندگ

فرمود: قتی )که همان عالم برزخ است( یا باغ و گلستاین علیه السلام   امام سجاد

های آتش. و هرچه باشد های بهشت است یا چاهی از چاهها و گلستاناز باغ

 .نتیجه عمل خود انسان است

برزخ مطرح است جریان  یگ از مسایلی که در موضوعبرزخ و جریان تکامل 

ها به آن تکامل برزحین است، برزخ نظام مخصوصی است و وقتی که روح

روند نتایج تمام جزئیات عقاید عالم وارد شدند با قانون تحول پیش می

  اوصاف و اعمال را در برزخ خواهند دید.  
ُ
رَه
َ
ا ی ً ْ ی 
َ
ةٍ خ رَّ
َ
الَ ذ
َ
ق
ْ
عْمَلْ مِث

َ
مَن ی
َ
 وَ  . ف

 
َ
ق
ْ
عْمَلْ مِث

َ
  مَن ی

ُ
رَه
َ
ا ی ًّ
َ ةٍ سرر رَّ
َ
. نتایج و تمام جزئیات اعمالمان را از خت  و سرر الَ ذ

خواهیم دید. بنابراین برزخ افراد با توجه به اعمال و افکار روح آنها رقم  

خورد. برحین که بسیار پاک و زیبایند، مثل شهدا، یکشه به بهشت پای  می

ی    برند و برحین های بهشت بهره مینهند و از زیبایی می  را در جهنم ستی
هم مدیی

ن برای همیشه در جهنم باقی میکرده و بعد به بهشت می مانند روند و بعضن نت 

 همچون سران کفر و الحاد.  

از مجموع آیات و احادیث توقف افراد در عالم برزخ متفاوت است. در برزخ 

 مختلقن دارند 
ی

     .                                                     سه گروه با حفظ درجات، زندگ

های بهشتی به طور محدود بهره مندند و دعا که از نعمت  منان خالص مو   1
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ن برپا شود می  ..                                           کنند که رستاخت 

ن این که صبح و شام بدن برزحین  سردمداران کفر  2 و گمراهی و نفاق، در عی 

                       .کنند که قیامت برپا نشودشود، آرزو میآنها به آتش جهنم برزحین عرضه می

تعبت  شده است که ایشان نه از  مستضعفاناز برحین افراد در روایات به   3

 در نعمت برخوردارند و نه از عذاب. این 
ً
حال خواب و یا غفلت و یی ها غالبا

 ..                                            شوند برند، ولی در قیامت بیدار میحسی به سر می

ن منافات ندارد، زیرا در عالم برزخ صورت ها و بنابراین با عدالت خدا نت 

کند و شاید باعث عذاب یا بهره وری از الگوهایی که موجودیت پیدا می

های معنوی و زاییده کفر و ها و زیبایی شود، تابع زشتی الهی میهای نعمت

 . ایمان و عقاید انسان است و با عدالت الهی ناهمگوین ندارد 

ح احوال انسان پس از مرگ تا قیامت، برزخ  سرر

 در مه 
ی
 را بارها در خواب و رویا تجربه کرده اید.  زندگ

ی
نمونه این گونه زندگ

یاد می شود.  عالم مثالانسان در هنگام رویا، به عالمی می رود که از آن به 

ی،  ن ن عالم دنیا و مادی به شکل دیگر وجود دارد. هر چت  در این عالم، همه چت 

می توان   شکل و صورت و ابعاد دارد. لذت و عذاب و خوشر و ناخوشر را 

احساس و درک کرد. با این همه شباهتی تمام به عالم دنیا و مادیات ندارد. 

زمر بیان می کند که انسان ها در خواب، مرگ را تجربه می   42خداوند در آیه  

ون می رود و در عالم برزخ ست  و حرکت می کند  کنند؛ زیرا روح آدمی از تن بت 

      .                                      .و سپس به درون تن بازگردانده می شود
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 های عالم برزخ  
ی
عالم برزخ همانند عالم دنیا، دارای شب و روز است. ویژگ

ایط زیست 46و  45 )غافر  ن عالم برزخ همانند عالم دنیا، دارای سرر ( هم چنی 

بشر می باشد و انسان ها در آن جا می خورند و می آشامند و با هم گفت وگو 

ا وَ گرد هم می آیند.   می کنند و  وًّ
ُ
د
ُ
ا غ
َ
يْه
َ
ل
َ
 ع
َ
ون
ُ
عْرَض
ُ
ارُ ي
َّ
ومُ  الن

ُ
ق
َ
وْمَ ت
َ
ا وَ ي شِيًّ

َ
ع

ابِ 
َ
عَذ
ْ
 ال
َّ
د
َ
ش
َ
 أ
َ
وْن
َ
وا آلَ فِرْع

ُ
خِل
ْ
د
َ
 أ
ُ
ة
َ
اع  السَّ

 بر آنان هم عرضه گردد مدام     كنون نار دوزخ همه صبح و شام

 يكتا خدا خطاب آيد اين سان ز              چو وقت قيامت بيايد فرا

 چشانيدشان خود اشد عذاب     كه فرعونيان را به روز حساب

 . از این رو برای عالم برزخ همانند عالم آخرت، بهشت و جهنمی برزحین است

 خاطر در پرتو عنایت الهی در عالم برزخ و  
ی

برخورداری شهیدان از آسودگ

ِ بهشت برزحین 
ه
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

ز
وا ف
ُ
تِل
ُ
 ق
َ
ذِين
ه
دِيهِمْ وَ وَ ال

ْ
مْ سَيَه

ُ
ه
َ
مَال
ْ
ع
َ
ضِلَّ أ
ُ
 ي
ْ
ن
َ
ل
َ
ف

مْ 
ُ
ه
َ
ال
َ
 ب
ُ
صْلِح
ُ
مُ  وَ .  ي

ُ
ه
ُ
خِل
ۡ
د
ُ
 ٱي

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ۡ
مۡ  ل

ُ
ه
َ
ا ل
َ
ه
َ
ف رَّ
َ
 (6 . 5 . 4 )محمد ع

 كه در راه يكتا خدا
ز
 بكردند جان و تن خود فدا كسان

 نخواهد كه ضايع نمايد اله همه رنج و اعمالشان هيچگاه

 به اصلاح آرد تمام امور غفورهدايت كند اين كسان را 

 كه خود آشنايند با آن مقام درآيند در باغ جنت تمام

از جمله آنها را البته به راه سعادت هدایت کند و امورشان را اصلاح فرماید. 

 مطالتی است که در آیایی چند در قرآن مورد تاکید قرار گرفته است. 
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، حیات برزحین که پس از از آن جایی که عالم برزخ همانند عالم آخرت است

 مرگ دنیوی اتفاق می افتد

ِ وَ  
ز ی ْ
َ
ت
َ
ن
ْ
ا اث
َ
ن
َّ
مَت
َ
ا أ
َ
ن
َّ
وا رَب
ُ
ال
َ
   ق

ْ
رُوجٍ مِن

ُ
 خ
َ
لْ إِلی
َ
ه
َ
ا ف
َ
وبِن
ُ
ن
ُ
ا بِذ
َ
ن
ْ
ف َ
ییَ
ْ
اع
َ
ِ ف
ز ی ْ
َ
ت
َ
ن
ْ
ا اث
َ
ن
َ
ت
ْ
يَي
ْ
ح
َ
أ

 (11)غافر سَبِيلٍ 

اندى و جان نمودى عطا              بگويند ما را دو بار اى خدا  بمی 

ف بر گناه  بگو هست آيا كنون هيچ راه              بگشتيم ما معیی

 بجوئيم راه فرار از عقاب              كه آييم بلكه برون از عذاب

اندی و در قبور و عالم برزخ زنده کردی، دوم بار در قبور   )یک بار در دنیا مت 

اندی و به قیامت زنده کردی(  هر چند که برای انسان هایی که در دنیا مت 

قابل احساس و درک است    می کنند، غت 
ی

ي سَبِيلِ   وَ زندگ ِ
ز
لُ ف
َ
ت
ْ
ق
ُ
 ي
ْ
وا لِمَن
ُ
ول
ُ
ق
َ
 ت
َ
لَ

 
َ
عُرُون
ْ
ش
َ
 ت
َ
 لَ
ْ
كِن
َ
يَاءٌ وَل
ْ
ح
َ
لْ أ
َ
 ب
ٌ
مْوَات
َ
ِ أ
ه
 (154)بقرهاللَّ

 شده كشته و جان نموده فدا به آن كس كه در راه يكتا خدا

 به پيش خداوند پاينده اند خود زنده اند مگوئيد مرده كه

 ندانيد اين را، شما بندگان         كه هستند آنها همه زندگان

 . حیایی واقعی است و این گونه نیست که این عالم یک خواب طولاین باشد  

از این رو در عالم برزخ، مساله پرسش و پاسخ و سؤال و جواب مطرح می 

 شود 
ُ
ت بِّ
َ
ث
ُ
ُ ٱي

ه
 ٱ للَّ

َ
ذِين
ه
 بِ   ل

ْ
وا
ُ
وۡلِ ٱءَامَن

َ
ق
ۡ
ابِتِ ٱ ل

َّ
ي  لث ِ

ز
يَوٰةِ ٱف
َ
ح
ۡ
يَا ٱ ل

ۡ
ن
ُّ
ي  وَ  لد ِ

ز
 ٱف

ن
خِرَةِ
ٰٓ ۡ
  وَ  لْ

ضِلُّ 
ُ
ُ ٱي

ه
 ٱ للَّ

ۚ زَ ٰ لِمِی 
ه
عَلُ  وَ  لظ

ۡ
ف
َ
ُ ٱي

ه
ءُ  للَّ

ٓ
ا
َ
ش
َ
 (27)ابراهیممَا ي
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 كند سخت ثابت قدم كردگار             همه مؤمنان را به هر روزگار

لت    چه باشد به دنيا چه در آخرت ز  بيابند بر اين سبب میز

 كه هر كار خواهد كند كردگار     ستم پيشگان را كند پست و خوار

و دو فرشته بر انسان وارد شده و از او درباره پروردگار، دین و پیامتی و امامانش  

 ( 482، ص 6و  5پرسش می کنند. )مجمع البیان، ج 

ن در عالم برزخ، برای انسان ها رشد و تکامل هم چنان ادامه خواهد  همچنی 

 در عالم برزخ را می 
ی

یافت و شخص آثار صالح و طالح خویش در دوره زندگ

محمد از اصلاح و رشد معنوی و قلتی شهیدان  5و  4بیند. خداوند در آیات 

در عالم برزخ سخن به میان می آورد که این معنا خود بیانگر آن است که 

 . عالم برزخ نمی تواند عالمی همانند عالم خواب و رویا باشد 

به سخن دیگر، این که شهیدان، در عالم برزخ، پس از شهادت از هدایت 

اصلاح می شود،   های خاص الهی برخوردار می شوند و قلب و بال ایشان

 (145ص9،10)مجمع البیان ج

لازمه این اصلاح این است که در عالم برزخ شهیدان به رشد و تکامل معنوی 

ان، ج خود ادامه می دهند ن در عالم برزخ نوعی حسابرش ( 226، ص 18. )المت 

وجه به ایمان و کفر و عمل نیک و بد ت ابتدایی انجام می شود و اشخاص با 

 .خود، از امکانات بهشتی و یا دوزحین عالم برزخ بهره مند خواهند شد
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خداوند در آیایی از قرآن از عذاب برزحین ظالمان و ستمکاران   عذابهای برزخز 

عذاب   ( و در آیایی 7جزء  5در عالم برزخ سخن به میان می آورد )روح المعاین ج

البته   هایی را که برای کافران و اصحاب شمال در نظر گرفته، برمی شمارد. 

  .برای برحین تا روز قیامت ادامه می یابد و برای برحین زمان مند خواهد بود

خداوند درباره کافران گزارش می کند که آنها در قیامت وقتی به حقیقت 

 خود را در دنیا و عالم
ی

.       برزخ کوتاه می پندارند  قیامت آگاه می شوند، زندگ

عۡرَضُ  وَ 
ُ
وۡمَ ي
َ
 ٱي

َ
ذِين
ه
   ل

َ
لی
َ
 ع
ْ
رُوا
َ
ف
َ
ارِ ٱك

َّ
ا بِ  لن

َ
ٰ ذ
َ
سَ ه
ۡ
ي
َ
ل
َ
 ٱأ

ن ِّ
ق
َ
ح
ۡ
ٰ وَ  ل

َ
لی
َ
 ب
ْ
وا
ُ
ال
َ
الَ  ق

َ
 ق
ۚ
ا
َ
ن
ِّ
رَب

 
ْ
وا
ُ
وق
ُ
ذ
َ
 ٱف

َ
اب
َ
عَذ
ۡ
  ل

َ
رُون
ُ
ف
ۡ
ك
َ
مۡ ت
ُ
نت
ُ
   34احقاف  بِمَا ك

 گردند كفار خوارنشان داده               چو بر آتش داغ روز شمار

سند آيا حقيقت نبود  همان وعده هانى كه يزدان نمود              بیر

 قسم بر كسى كه خداوند ماست             بگويند آرى همه بود راست

 كه بوديد كافر به روز حساب      بگويد خدا پس چشيد آن عذاب

  
َ
ۡ ٱف     صۡیرِ

ْ
وا
ُ
وْل
ُ
َ أ َ مَا صَیر

َ
مِ ٱك

ۡ
عَز
ۡ
    ل

َ
سُلِ ٱمِن  مَا   لرُّ

َ
رَوۡن
َ
وۡمَ ي
َ
مۡ ي
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ك
ۚ
مۡ
ُ
ه
ه
عۡجِل ل
َ
سۡت
َ
 ت
َ
وَلَ

  
َّ
 إِلَ
ُ
ك
َ
ل
ۡ
ه
ُ
لۡ ي
َ
ه
َ
 ف
ۚ  
ٰ غ
َ
ل
َ
 ب
ۚ
ارِِۭ
َ
ه
َّ
ن ن  مِّ
ٗ
ة
َ
 سَاع
َّ
 إِلَ
ْ
ا وٰٓ
ُ
بَث
ۡ
ل
َ
مۡ ي
َ
 ل
َ
ون
ُ
د
َ
وع
ُ
وۡمُ ٱي

َ
ق
ۡ
 ٱ  ل

َ
ون
ُ
ٰ سِق
َ
ف
ۡ
  35ل

ا         تو هم اى پيمیر صبورى نما  چو ديگر اولی العزمها بر سرز

 كه قوم ترا زود آيد عذاب تعجيل هرگز مساز و شتابتو 

 ببينند بر چشم آن عده ها          بيايد يكى روز كاين وعده ها

 به دل می نمايند آنان گمان چون آن وقت آيد فرا آن زمان
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 توقف نكردند در روزگار         كه جز ساعتی را ز روز و نهار

ز  ز كه ابلا           همانا كتابيست قرآن مبی   غ سازى ره راستی 

 كس ديگرى هم بگردد هلاك       پس آيا بجز فاسقان روى خاك

 در عالم دنیا نسبت به عالم  
ی

 در عالم برزخ همانند زندگ
ی

به هر حال، زندگ

 در عالم 
ی

ن زندگ  جاودانه است، بسیار کوتاه است. هم چنی 
ی

قیامت که زندگ

 دنیوی، در نهایت پایاین دارد  
ی

که از آن به مرگ یاد می برزخ، همانند زندگ

 مواجه می شوند. عبارت است  . شود 
ی

از این رو کافران با دو مرگ و دو زندگ

اندین که پای آدمی را به عالم برزخ باز می کند و سپس احیا و  از اماته و مت 

اندین که دروازه به   زنده کردین که در عالم برزخ اتفاق می افتد و سپس مت 

نهایت احیا و زنده کردین که در قیامت اتفاق می سوی آخرت است و در 

اندن و زنده کردین است که کافران به آن اشاره می  افتد. این همان چهار مت 

مَّ   کنند. 
ُ
مْ ث
ُ
يِيك
ْ
ح
ُ
مَّ ي
ُ
مْ ث
ُ
ك
ُ
مِيت
ُ
مَّ ي
ُ
مْ ث
ُ
يَاك
ْ
ح
َ
أ
َ
ا ف
ً
مْوَات
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ِ وَ ك
ه
 بِاللَّ
َ
رُون
ُ
ف
ْ
ك
َ
يْفَ ت
َ
ك

  
َ
عُون
َ
رْج
ُ
يْهِ ت
َ
شوید به خدا و حال آنکه مرده بودید و خدا شما کافر میچگونه  إِل

اند و باز زنده کند و عاقبت به سوی او باز گردانده  را زنده کرد و دیگر بار بمت 

ان،ج 28)بقره، شوید؟! می ن  (110و  109، ص 1و المت 

 چسان ره به انكار او می بريد؟             چگونه به يكتا خدا كافريد

 خداوندتان كرد اين سان درست    يد روز نخستكه چون مرده بود

ز خاك             دگرباره سازد شما را هلاك  سپس زنده سازد ز بالی 
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 نمائيد بر سوى او بازگشت           چو ايام گيتی برفت و گذشت

ت عیسی  33و    30برحین بر این باورند که آیات    حصرن
ی

ن از زندگ علیه السلام  مریم نت 

   در عالم برزخ سخن می گوید که در امنیت و سلامت در آن عالم می باشد. 

 های عالم برزخ این است که امکان بازگشت انسان به دنیا در 
ی

از دیگر ویژگ

 معنا می یابد. رجعت آن وجود دارد. از این جاست که مسئله 

در آیات قرآین بارها این معنا بیان شده است که کساین که مرده بودند، از  

 عالم برزخ به عالم دنیا بازگردانیده شدند. 

اشاره کرد که پس از مرگ دسته جمعی به   امت حزقیلاز جمله می توان به 

سبب ترک جهاد به طاعون و بیماری که خداوند بر ایشان حاکم می کند، 

ت ابراهیم مرغانند یا داستان زنده شدن دوباره زنده می شو  یا علیه السلام حصرن

 که در قرآن گزارش شده است  اصحاب کهفو یا    الاغشو   عزیرزنده شدن  

بنابراین، عالم برزخ برخلاف عالم قیامت، از این ظرفیت برخوردار است که 

 شخض که به آن عالم وارد شده به عالم دنیا بازگردد.  

ن احتمال و امکان  کان را همی  بازگشت و رجعت از عالم برزخ به دنیا مشر

وسوسه نموده تا از خدا بخواهند به ایشان امکان رجعت داده شود تا به دنیا 

    (100تا  92)مومنون بازگشته و کارهای نیک کرده و ایمان واقعی را بروز دهند 
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ارواح انسانها در  از قرآن مجید فهمیده می شود که  برزخ و ارواح سه گانه

قسم اول کساین هستند که داراى  عالم برزخ، به سه گروه تقسیم می شوند،

   . شادى هستند  ارواحی که در نعمت ومحض و کفر خالص بوده اند...   ایمان

. نیستند.  دوم آنهایی می باشند که دراى ایمان محض و کفر محضقسم 

ى   ارواحی که در یی قسم سوم  و  ارواحی که در عذاب و زحمت می باشند ختی

ى نمی دانند بلکه فقط هنگامی که در قیامت زنده   ن محض قرار دارند و چت 

   . خواهند دانست که مدتهاى زیاد در برزخ بوده اند  شدند،

اذا مات  می فرمایدصلی الله علیه و آله  پیامتی  عمل همچنان باز است. پرونده لذا 

المومن انقطع عمله الا من ثلات صدقه جاریه او علم ینتفع به او ولد 

 ؛ هرگاه مؤمن از دنیا برود، عملش قطع می شود مگر سه عملصالح یدعوله

ند. مثل بناء  صدقه جاریه؛ انجام کارهایی که عموم مردم از آن نفع  .1   بتی

 مسجد، احداث مدرسه، بیمارستان

 عملی که دیگران از آن بهره مند گردند؛ .2 

 (22، ص 2فرزند صالحی که برای او دعای خت  نماید )بحارالانوار، ج .3 

 کتاب قرآن که از آن قرائت کند؛ .4

مند می بنابراین، هر کسی که باقیایی را به جا گذاشته باشد، از آثار آن بهره 

شود و یا اگر سنتی را به نام خود ثبت کرده و دیگری بر اساس آن سنت و  

الگوبرداری از آن کاری انجام دهد، پیامدها و آثار آن افزون بر عمل کننده 

ن ثبت می شود  برای سنت ساز نت 
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براساس برحین از روایات حتی اگر کسی به نام مرده، کاری را انجام دهد، آن 

نامه عمل مرده در عالم برزخ ثبت می شود. از این جاست که کار خت  و در کار 

ن برای او، نقش مهمی در سامان  قرآن و نماز خواندن برای مرده یا روزه گرفیی

. گاه گناهی از او برداشته می شود و آثار گناه یعتن دارد یایی وضعیت مرده 

 ..می یابدعذاب از او کم میگردد و یا از وضعیت خوب به خوب تر و بهتی ارتقا  

آنچه بندگان در برزخ   ثمره شگرف در برزخ. و  ظهور اعمال دنیوی در برزخ

  اند:  بینند، خودشان از پیش برای خود فرستادهیا قیامت می
ۡ
مَت
َّ
د
َ
 بِمَا ق
َ
ك لِ
ٰ ذَ

 
َّ
ن
َ
 وَأ
َ
اك
َ
د
َ
َ ٱي

ه
عَبِيدِ  للَّ

ۡ
ل
ِ
ٰ مٖ ل
ه
ل
َ
سَ بِظ
ۡ
ي
َ
 10حج ل

ز و زشت  از آن مردم بدسرشتكه سر زد    به پاداش اعمال ناچی 

 كه خود ظلم كردند بر خويش هم            خداوند بر كس نسازد ستم

ها و سایر اعمال خداوند متعال، چرگ و خوین خلق نکرده، بلکه تهمت 

لییابد. گونه بروز و ظهور میناشایست انسان، این 
َ
 وَ  ب

ً
ة
َ
ئ
ِّ
سَبَ سَی

َ
 ک
ْ
مَن

 
َ
ون
ُ
مْ فیها خالِد

ُ
ارِ ه
َّ
 الن
ُ
صْحاب

َ
 أ
َ
ولئِک
ُ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت
َ
طیئ
َ
 بِهِ خ
ْ
ت
َ
حاط
َ
 81بقره  أ

  ان بسيار بر خود نوشتگناه       بلی هركه اندوخت اعمال زشت

  عملهاى بس زشت زو سر بزد               احاطه بر او كرد كردار بد

 كه در آتش آن بسوزد مدام      از اصحاب نارست آن شخص خام

م تهیه  
ی
 که برای خودشان مار و عقرب و غل و زنجت  و آتش جهن

آن کساین

 .                                    اند شوند که خود از پیش فرستادهاند، در برزخ گرفتار میکرده
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 اعراف و اعرافیان                   :         10بخش 

رْفاز نظر لغت، اعراف از  
ُ
ن   ع عرف می   گرفته شده به نقطه ى بلند از هر چت 

 . گویند اعراف جمع عرف بوده و مقصود از آن نقاط مرتفع است
ً
و طبعا

 اعرافیان کساین خواهند بود که نقطه ى بلند، جایگاه آنان باشد. 

حجایی است بلند میان  صدوق در کتاب اعتقادات خود می گوید: اعراف،

بر روى آن قرار دارند که همه ى اهل محشر را  بهشتیان و دوزخیان و مرداین 

مگر این . با سیما و چهره ى آنها می شناسند بهشتیان وارد دوزخ نمی شوند 

که آنان آنها را می شناسند و دوزخیان وارد دوزخ نمی شوند مگر اینکه با انکار 

ن حجاب مستضعفاین هستند  و نفرت آنان روبه رو می شوند و در کنار همی 

 رحمت حق را دارند و به تعبت  قرآن  که امید 
 
مْرِ اللَّ
َ
 لْ
َ
ون
َ
مُرْج
ْ
ل
َ
می باشند و  ا

 . را عذاب کند و یا مورد عفو قرار دهد خدا می تواند آنان

  شیخ مفید« می گوید: »اعراف« حصارى است میان آن دو و به طور مسلم 

اعراف نه جزء بهشت است و نه جزء دوزخ، و بر روى آن انسانهایی دانا  

 د که بهشتیان و دوزخیان را از نشانه هایی که دارند می شناسند. هستن

 وَ  وَ  . 1
ٌ
ما حِجاب

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
مْ وَ  ب

ُ
 بِسیماه

ى
لّ
ُ
 ک
َ
ون
ُ
عْرِف
َ
رافِ رِجالٌ ی

ْ
ع
َ
لی الْ
َ
وا  ع

َ
ناد

وها وَ 
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
مْ ی
َ
مْ ل
ُ
یْک
َ
ل
َ
 سَلامٌ ع

ْ
ن
َ
ةِ أ
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
ُ
صْحاب

َ
  أ

َ
مَعُون
ْ
ط
َ
مْ ی
ُ
 46اعراف  ه

ز آن دو گروهبود پرده اى   كه يك سوى آن زجر و يكسو شكوه             بی 

 جدا كرده كفار از مؤمنان            يكى پرده حائل بود آن ميان

 كه سيماى آنهاست بس تابناك             در اعراف هستند مردان پاك
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 كه بادا سلامی به روى شما                      برآرند بر اهل جنت ندا

 نگشتند داخل به جنت هنوز    اهل اعراف يك همچو روزپس آن 

 كشند و ز شوقند بس نر قرار              ولی در دل خويش اين انتظار

وْمِ  وَ  . 2
َ
ق
ْ
نا مَعَ ال

ْ
عَل
ْ
ج
َ
نا لا ت
َّ
وا رَب
ُ
ارِ قال
ّ
صْحابِ الن

َ
قاءَ أ
ْ
مْ تِل
ُ
صارُه
ْ
ب
َ
 أ
ْ
ت
َ
ف إِذا ضُِ

زَ  الِمی 
 
 47اعراف  الظ

 به ناگاه افتد ز سونى نظر            اهل سقرچو اعرافيان را بر 

ز    گشايند اين گونه لب بر سخن  بگويند با ايزد خويشیی

 به يك جاى ما را مده خود قرار   كه با اين ستمكار مردان خوار

مْ  وَ  . 3
ُ
ک
ْ
ن
َ
تز ع
ْ
غ
َ
وا ما أ
ُ
مْ قال
ُ
مْ بِسیماه

ُ
ه
َ
ون
ُ
عْرِف
َ
 ی
ً
رافِ رِجالَّ

ْ
ع
َ
 الْ
ُ
صْحاب

َ
نادى أ

 
َ
ون ُ یرِ
ْ
ک
َ
سْت
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ وَما ک

ُ
مْعُک
َ
 48اعراف  ج

 به بانگ بلند و به صونی رسا            زنند اهل اعراف آنگه ندا

 كسانز كه اعمالشان بر فناست     به آنان كه سيمايشان آشناست

 كه در آن بديديد حد كمال     بگويند خود ثروت و جاه و مال 

 چه سودى از آن حال اندوختيد            هرآنچه برآن فخر بفروختيد

مْ   . 4
ُ
یْک
َ
ل
َ
وف ع
َ
 لا خ
َ
ة
َّ
ن
َ
وا الج
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
ُ
مَة أ
ْ
ُ بِرَح
 
مُ اللَّ
ُ
ه
ُ
نال
َ
مْ لا ی
ُ
سَمْت
ْ
ق
َ
 أ
َ
ذین
ه
هؤلاءِ ال

َ
أ

  وَ 
َ
ون
ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
 49اعراف  لا أ

 كه از نيك مردان مؤمن نهاد           چه بسيار سوگند كردند ياد

 نگردند مشمول لطف خدا           رضا نباشد خداوند هرگز 

 به جنت گزينند نيك آشيان ؟          نبينيد آيا كه در اين زمان

 بيائيد اندر بهشت خدا          بر آنها بيايد خطاب و ندا
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سيد از اين ورود  نه هرگز شما را غم آيد وجود          نه هرگز بیی

این گروه )اشاره به بهشتیان( همانها اعرافیان باز به دوزخیان می گویند: آیا  

هستند که شما درباره ى آنان سوگند یاد می کردیدکه مشمول رحمت خدا 

نمی شوند )در این موقع به بهشتیان که به حکم آیه ى نخست هنوز وارد 

بهشت نشده و در انتظار آن هستند می گویند( وارد بهشت شوید، بیمی بر  

ن نخواهید ب  ود. شما نیست و اندوهگی 

ةاز این جمله )که به بهشتیان می گویند( ) 
ّ
ن
َ
ج
ْ
وا ال
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
ُ
( می توان گفت که أ

وهاجمله ى )
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
مْ ی
َ
( در آیه ى نخست مربوط به بهشتیان است که در ل

ن مذاکره  مرز بهشت قرار گرفته اند و انتظار ورود به آن را دارند و پس از چنی 

.             آنان گفته می شود وارد بهشت شوید اى میان اعرافیان و دوزخیان به 

اعراف و اعرافیان از نظر کمالات معنوى داراى مراتب و درجات می باشند و 

ن تر،  در میان آنان طبقه ممتاز و انبیا و اولیاى الهی هستند و در رده هاى پایی 

ن در زمره ى اعرافیان می باشن د. افراد عادل و صالح هر امت و فقها و علما نت 

ن  در سراى دیگر که حکومت مطلقه ى خدا به طور کامل نمایان می گردد نت 

 مانند این جهان سه گروه به چشم می خورند: 

 گروهی متنعم در نعمت ها و سعادتها. به خاطر اعمال نیک،  الف. 

 ،گروهی در زندانها و کیفرگاهها. به خاطر بدرفتارى، محکوم به کیفر   ب. 

خدا. که به تنظیم امور و تفکیک هر گروه از گروه  گروه مجریان اراده ى  ج. 

  . دیگر می پردازند بهشتیان را به سعادت و دوزخیان را به جهنم روانه می سازند 
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 ت جعَ مفهوم شناسی رَ :                     11بخش 

امون و محیط زیست خود در طبیعت،  تولد دوباره انسان با نگاهی به پت 

 را در گیاهان
ی
مشاهده کرد و از رویش دوباره گیاهان در خاک مرده و  زندگ

 ، ن ن آن را دید؛ ولی کم توانست از این رستاخت   دوباره و رستاخت 
ی

سرد، زندگ

ن انسان و جانوران به دست آورد؛ زیرا   جانوری را ندید  درک درستی از رستاخت 

ن و تولدی دوباره داشته باشد. این جا بود  د و رستاخت  ن که همچون گیاه برخت 

 دوباره، واماند 
ی

. که در تفست  مرگ به معنای پایان مطلق یا پایاین برای زندگ

 لذا وحی و سخن خداوند به کمک آمد . 

ن یا بازگردانیدن است. ی، از ماده رجوع به معنای یکرَجعت بار کبار بازگشیی

ت مهدی ن پس از مرگ، در عصر ظهور حصرن  است.  ارواحنافداهبرگشیی

رجعت در اصطلاح کلامی عبارت است از بازگشت برحین از اموات به دنیا بعد 

ت مهدی خداوند در هنگام ظهور  و قبل از قیامت.  ارواحنافداهاز ظهور حصرن

ت، گروهی از شیعیان را دوباره زنده می ت حصرن کند تا به ثواب یاری آن حصرن

ن جمعی از دشمنان آن  نایل شوند و دولت ]کریمه[ او را مشاهده کنند و نت 

ت را دوباره زنده   دحصرن یف مرتضن ج  کند تا از آنان انتقام بگت   [125ص  1]رسائل سرر

: خدا گروهی از مردگان را به همان صوریی که در گذشته بودند، مفید شیخ 

کند و اهل حق گرداند، و گروهی را عزیز و گروهی دیگر را ذلیل میبه دنیا برمی

بخشد و مظلومان را بر ظالمان و ستمگران را بر اهل باطل غلبه و نصرت می

 دهد. غلبه می
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وْ آیه صری    ح در باب رجعت هست.    18قرآن  
َ
  ی

ُ
ة
َ
اجِف فُ الرَّ

ُ
رْج
َ
 مَ ت

َ
 عُ تبَ ت

َ
 ادِ ا الرّ ه

َ
 هف

 آرد جهان بانگ صور به لرزه در         »كه از راه آيد زمان نشور«

 به دنبال آن بانگ آيد ز نر         صور ديگر ز وى ۀيكى نفخ

ن رخ دهد. روزی که زلزله  ای بزرگ جهان را بلرزاند و به دنبال آن حادثة دومی 

یفه اشارایی دارند به حوادیر که قبل از وقوع 7-6)نازعات  ( این دو آیه سرر

ن روی می ای وحشتناک است دهند که از جمله آنها زلزله قیامت و رستاخت 

ن را درهم ریخته و نظام جهان را دگرگون می  سازدکه همه چت 

يْهِمْ وَ 
َ
ل
َ
 ع
َ
ة رَّ
َ
ك
ْ
مُ ال
ُ
ك
َ
ا ل
َ
ن
ْ
د
َ
مَّ رَد
ُ
مْوَالٍ وَ  ث

َ
مْ بِأ
ُ
اك
َ
ن
ْ
د
َ
مْد
َ
زَ وَ  أ نِی 

َ
ا ب ً فِی 

َ
َ ن
َ ی 
ْ
ك
َ
مْ أ
ُ
اك
َ
ن
ْ
عَل
َ
 ج

 ره فتح و نصَت نماييد ط            و ليكن بگرديد غالب به وى

 شما را مددها بخواهيم داد            به اموال و فرزندهاى زياد

وز گرديد نر چندوچون             نماييم تعدادتان را فزون  كه پی 

روی آنها قرار داده و بر آنها غلبه دهیم و به مال و فرزندان  آن گاه شما را روب  

ومند، مدد بخشیم و عده جنگجویان شما را بسیار گردانیم                                                     . (6)اسراء  نت 

ن بن در تأویل این آیه فرموده علیه السلام امام جعفر صادق اند: لرزاننده، حسی 

، علی بن ایی علیه السلام  علی
ن است. اول کسی که به  علیه السلام  طالبو حادثه دومی 

ن دنیا برمی ت امام حسی  زید و اصحاب او  و اصحاب او و یعلیه السلام  گردد؛ حصرن

وْمَ  اند خواهند بود. پس همه ایشان را بکشد مثل آنکه ایشان کشته 
َ
وَ ی

ون
ُ
ع
َ
وز
ُ
مْ ی
ُ
ه
َ
ا ف
َ
اتِن
َ
 بآی
ُ
ذب
َ
ک
ُ
ا ممن ی

ً
وْج
َ
مةٍ ف
ُ
ل أ
ُ
ُ مِن ک
ُ سْر
ْ
ح
َ
 ن

د از هر گروهى، خدا                  به مردم بگو روز سخت جزا ز  برانگی 

 بماند در آن روز در بازداشت هرآن كس به تكذيب همت گماشت
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و )ای رسول، امت را به یاد آر( روزی که )به عرصه قیامت یا رجعت به دنیا  

کنند بر در ظهور امام عصر( از هر قومی یک دسته را که تکذیب آیات ما می

یم و آنها )برای سؤال( باز داشته خواهند شد. می ن   [83]نمل انگت 

غادِرْ 
ُ
مْ ن
َ
ل
َ
مْ ف
ُ
ناه ْ
َ سْر
َ
 وَ ح

ً
مْ احدا

ُ
ه
ْ
 47کهف   مِن

ز  ز و بجنبند ك    يكى روز خواهد رسيدن چنی   هسارها بر زمی 

ز را ببيتز در آن روز چند  كه خود صاف باشد نه پست و بلند             زمی 

 همه حاضز آيند اندر حضور            بگردند محشور خود از قبور

در آیات قرآین بارها این معنا بیان شده است که کساین که مرده بودند، از  

 عالم برزخ به عالم دنیا بازگردانیده شدند. 

 از جمله می توان به 
ُ
اشاره کرد که پس از مرگ دسته جمعی به   ت حزقیلمّ ا

سبب ترک جهاد به طاعون و بیماری که خداوند بر ایشان حاکم می کند، 

ت ابراهیم مرغاندوباره زنده می شوند یا داستان زنده شدن  یا علیه السلام حصرن

 زنده شدن  
ُ
. که در قرآن گزارش شده است  اصحاب کهفو یا    الاغشو    زیرع

برخلاف عالم قیامت، از این ظرفیت برخوردار است که بنابراین، عالم برزخ  

 شخض که به آن عالم وارد شده به عالم دنیا بازگردد.  

کان را  ن احتمال و امکان بازگشت و رجعت از عالم برزخ به دنیا مشر همی 

وسوسه نموده تا از خدا بخواهند به ایشان امکان رجعت داده شود تا به دنیا 

 ( 100تا  92)مومنون رده و ایمان واقعی را بروز دهند بازگشته و کارهای نیک ک
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اعتقاد به رجعت و بازگشت نخبگان امت پیش از   تشیع و ادله رجعت

قیامت به دنیا از باورهای مسلم و تردیدناپذیر شیعه است؛ تا بدانجا که 

وی مذهب تشیع و اعتقاد به رجعت متلازم یکدیگر است و برحین از یاران  پت 

ن صفت معرقن شدهالسلام  معلیهبیتیافتگان مکتب اهلپرورش و  اند و با همی 

ن اعتقاد را وسیله نکوهش و مخالفت خویش خرده ن همی  ان بر شیعه نت  گت 

 اند. قرار داده

 دلایل اثبات و صحت رجعت از دیدگاه شیعه

ای که معاد جسماین با همان ادله از سنخ معاد جسمانز است . رجعت1

ن قابل اثبات است. اثبات می  . شود، امکان رجعت نت 

دلایل و شواهد قرآین از نظر شیعه، قرآن به مسئله رجعت پرداخته و . 2

ثبوت و وقوع آن را هم در امتهای گذشته و هم در آخرالزمان و در آیات  

متعددی به صورت مفصل بیان کرده. آیات درباره رجعت وارد شده به دو  

 .  آیندهوقوع آن در و  گذشتهدسته تقسیم کرد: وقوع رجعت در امتهای 

استدلال به آیایی را که حکایت از وقوع رجعت یل ثبونی و وقوغ رجعت  دلا 

ن رخ داده  :  در امتهای گذشته رجعت امری است که بارها در امتهای پیشی 

)امت آینده و در دوران و هر امری که در امتهای گذشته رخ داده باشد، در 

ن واقع خواهد شد. صلی الله علیه و آلهپیامتی   ( نت 

 زنده شدن 
ُ
 :  پس از صد سال مرگزیر و ... ع

َ
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َ
ذِيٱأ

ه
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 به شهرى خرابش فتادى گذر          همانند آن كس كه اندر سفر

  نسيم سخن از شگفتی وزيد   بگفتا چو آن جاى ويران بديد

ز مردگان را ز بعد هلاك  كه بار دگر چون برآرد ز خاك ؟  چنی 

اند صد سال او را خدا  دگرباره جان كرد بر او عطا          بمی 

 بكردى توقف تو در اين مكان  به او گفت ايزد چه وقت و زمان

 و يا جزنى از روز هوشم نبود           بگفتا كه يك روز خوابم ربود

اب كنون كن نظر بر طعام  خدا گفت صد سال بودى به خواب  و سرر

ز بنگر درست   كه ناكرده تغيی  همچون نخست  الاغ خودت نی 

 ببيتز يد قدرت ذوالجلال   كه بر تو عيان گردد احوال و حال

 شوى آيت قدرت كردگار           ترا حجت خلق دادم قرار

 بپيوندد و گوشت رويد برآن           برآن استخوانها نگر تا چسان

 بگفتا بدانم كنون، كردگار   انجام كارچو واضح بر او گشت 

 به هرچه كه باشد به هرچه كه بود  تواناست بر هرچه دارد وجود

 ّ زیر نتر
ُ
 از روستایی عبور کرد و با آثار مرگ و نیستی ع

در راه سفری طولاین

ن روبه ن و زنده شدن مردگان افتاد و در در این سرزمی  رو شد، به یاد رستاخت 

دا را باور داشت، با شگفتی از خود پرسید: مردگان این که قدرت کامل خحالی 

روستای ویران را بعد از درنگ دراز مدت در قتی چه کس حیات دوباره 
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اندن وی پاسخ این پرسش را بیان بخشد؟ آنمی گاه پروردگار بزرگ با مت 

 شد، ولی غذایی که همراه داشت 
فرمود. او مرد، مرکبش از هم متلاشر

پس از صد سال زنده شد و گمان کرد که تنها یک   نیافت. گونه دگرگوین هیچ

نیمروز خوابیده است؛ زیرا هنگام ظهر جانش را ستاندند و پیش از غروب 

آفتاب به دنیا بازگشت؛ اما چون به مرکب پوسیده خود نگریست، دریافت 

که مرده و بار دیگر زنده شده است و هنگامی که این مرکب در مقابل دیدگان 

ه شد، باور کرد که خدای سبحان همه مردگان را در روز قیامت زنده او زند

یفه صراحت دارد که شخص مزبور به مدت صد سال از می نماید این آیه سرر

دنیا رخت بربسته و سپس به اذن خداوند متعال حیات مجدد یافته است، 

 باشد. آنچهای روشن بر امکان بازگشت مجدد ارواح به دنیا میو این نمونه 

انده، مسلم است، به نصی قرآن   کریم خداوند شخض را یکصد سال تمام مت 

ن در برابر دیدگانش زنده نموده است  سپس او را زنده کرده و مرکبش را نت 

یرهنگامی که  
َ
ز
ُ
زَیر هستم، باور   ع به شهر آمد و به کسان خود گفت که من عُ

گاه باور کردند؛ زیرا کسی جز او نکردند، پس تورات را از حفظ خواند، آن

زَیر علیه السلام  تورات را از حفظ نداشت از امام علی
ُ
روایت شده که هنگامی که ع

ون رفت، همشش حامله بود و عُزَیر پنجاه سال داشت، اما چون   از خانه بت 

 بود و پشش صد 
ی
 ساله بود  به خانه بازگشت، او با همان طراوتِ پنجاه سالگ

در برابر  علیه السلام  ترین ادله رجعت است که امام علیاین داستان یگ از روشن 

ا که از خوارج بود، به آن استدلال فرمود دیگر امامان معصومابن  علیهم السلام  کوی
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ن به آن استدلال کرده ن در طول قرون و اعصار، اند نت  و دانشمندان شیعه نت 

ی و عقیدیی خود به آن استناد نموده  اند  در کتابهای تفست 

ّ  مرگ چند هزار نفر و حیات دوباره آنان زقیل نتر
َ
: آیات با درخواست ح

  قرآین و مصادیق مربوط بدان موجود است. 
ْ
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 برگ و  ببستند از شهر خود، ساز         نديديد آيا كه از ترس مرگ

 رهانند خود را مگر از خطر؟        هزاران نفربكردند هجرت 

يد زود  بمردند و كس را گريزى نبود         به آنها خدا گفت می 

 كه دارد خدا لطفها بر بسْر           سپس زنده فرمود بار دگر

 نباشند خود شاكر و حمدگو         ولی اكی  خلق در حق او

درباره  السلام عليه  واسطه از امام باقرمحمد بن  عقوب كل تن بعد از چهار  ا پنج 

ن روا ت نموده است كه اينان مردم شهرى از شهرهاى    شامنزول اين آ ه چنی 

بودند كه در آن شهر هفتاد هزار خانه بوده است و گرفتار مرض طاعون می 

ون آمدند ولی   خروج را داشتند از شهر بت 
گردند. توانگران شهر كه توانای 

كه توانای  خروج را نداشتند ماندند و از اثر مرض مزبور   فقراء و بيچارگان

 .ها به هلاكت رسيدندبهشتی آن

ون نمیی  رسيد م و فقراء می آمد م به هلاكت میی توانگران می گفتند: اگر بت 

 و وسيله خروج از شهر را میی 
داشتيم از نفرات ما كمتی گفتند: اگر ما هم توانای 

گرفتند كه همه با هم از ترس مرگ   رسيدند، سپس تصميمبه هلاكت میی 



 

127 
 

ون رفتند تا به شهرى   ناشر از مرض طاعون از شهر خارج شوند لذا از شهر بت 

د گر رسيدند كه مخروبه افتاده و عده زيادى جلاى وطن نموده تا از مرض 

ده  ن از مرض طاعون جان ستی طاعون جان سالم بدر برند و عده زيادى د گر نت 

شهر فرود آمدند و به فرمان خداوند همه به هلاكت  به ناچار در آن  .بودند

ان بتن  ى از پيامتی  شدند تا اين كه پيامتی
اسرائيل به رسيدند و سپس خاكستی

 نام 
َ
ها را د د در  هاى پوسيده آن ها گذشت. وقتی كه استخوانبر آن  زقيلح

ن گريست و گفت: خدا ا اگر آن ت گرفیی ن حال عتی ها را زنده گرداین به عی 

این شهرهاى تو پردازند و فرزنداین بوجود آورند كه به عبادت تو مشغول آباد

ن به عبادت تو خواهند پرداخت  .گردند همچنان كه خودشان نت 

ها زنده خداوند به حزقيل وحی فرستاد و فرمود: آ ا دوست دارى كه آن 

فرمان ها را زنده گردانيد و به آن پيامتی شوند؟ گفت: بلی، سپس خداوند آن

 داد كه كلمایی را طبق دستور بر زبان براند. 

 زنده شدن گروهى از بتز اسرائیل: 
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 يكى پی  آمد كنارش نشست     قطه اى دوردستدر اين حال از ن

 كه فرعونيان می كشندت به دار      به موسی بگفتا كنون كن فرار

 تو را هرچه گويم به جان می نيوش    من از ناصحانم به من دار گوش
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 كه دانست خونش بخواهندريخت   به وحشت ازآن شهر موسی گريخت

 كزين ظالمان ساز من را رها              هم گفت نالان به يكتا خدا

موش هفتاد نفر از مردان را برای میقات ما برگزید، پس چون لرزش شدید 

خواستی من و ایشان می آنان را فراگرفت، موش عرضه داشت: پروردگارا اگر 

ت عرضه داشت: بار پروردگارا! اگر  را پیش از این هلاک می کردی. آن حصرن

این گروه زنده نشوند، من چگونه به سوی قوم خود بروم؟ آنها مرا به قتل 

اینان متهم خواهند ساخت! خداوند منان بر او منت نهاد و آنها را زنده کرد 

ت موش به سوی خانه و    کاشانه خود باز گشتندو همراه حصرن

ن امت اسلامی نیست و قرآن    بی 
کریم به  در مورد سرگذشت آنها هیچ اختلاقن

گاه شما را پس از صراحت از مرگ آنها و سپس زنده شدنشان سخن گفته آن

 مرگتان برانگیختیم، تا شاید سپاسگزار باشید. 

نفر برگزیدگان  در مورد این هفتاد نفر فرمود: این هفتاد علیه السلام امام علی

ت موش های خود رفتند، پس از مرگ زنده شدند، به خانهعلیه السلام حصرن

 ازدواج کردند، صاحب اولاد شدند و پس از فرارسیدن اجلشان از دنیا رفتند. 

 : اسرائیل. زنده شدن مقتول بتز  4

 ُ
ه
مْ فيها وَ اللَّ

ُ
ت
ْ
ارَأ
َّ
اد
َ
 ف
ً
سا
ْ
ف
َ
مْ ن
ُ
ت
ْ
ل
َ
ت
َ
 ق
ْ
 وَ إِذ

ُ
وه
ُ
ب ِ
ْ نا اضز
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ، ف
َ
مُون
ُ
ت
ْ
ک
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ما ک
ٌ
رِج
ْ
مُخ

ي 
مَوْنی
ْ
ُ ال
ه
يِ اللَّ
ْ
ح
ُ
 ي
َ
ذلِک
َ
  بِبَعْضِها ک

َ
ون
ُ
عْقِل
َ
مْ ت
ُ
ک
ه
عَل
َ
مْ آياتِهِ ل

ُ
ريک
ُ
 72بقره  وَ ي

 بكشتيد يك نفس را نر گناه           به ياد آوريد آنكه خام و تباه

 بسيار جنگ و جدل شد پديدچه   چه بسيار تهمت به هم می زديد
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 خداوند فرمود آن را عيان          به دلها نموديد رازى نهان

 یی  
مردی است که ثرویی سرشار و نعمتی شمار و پشی یگانه  این داستان پت 

شد، ولی داشت که پس از مرگ پدر همه آن ثروت به او منتقل می

ا به قتل رسانیدند و عموزادگانش که تهیدست بودند بر او حسد کردند و او ر 

جسدش را در محله قومی دیگر انداختند و تهمت قتل را به آنها بستند و به  

اختلاف شدیدی پدید آمد و کار پیکار به محصرن . خونخواهی برخاستند 

ت موش گاه خدا به  کشیده شد تا در میان آنها داوری کند. آنعلیه السلام حصرن

ت موش وحی کرد که به همان خویشاوندان فرمان دهد گاو ماده ای را  حصرن

ذبح کنند و قسمتی از بدن این گاو را بدن مقتول زنند تا او زنده شود و قاتل 

 خود را معرقن کند. 

 آنان با پرسشهای بیجا کرد، ولی کردند کفایت میای را که ذبح میهر گاو ماده

هایی گفته شد که آن نشانه  کار خود را دشوار ساختند و در هر بار نشانه

ناگزیر آن را به   فقط با یک گاو تطبیق نمود که متعلق به کودگ یتیم بود. 

قیمت بسیار گزاقن خریدند و سر بریدند و قسمتی از بدن گاو را به بدن مقتول 

ه شد و گفت: ای پیامتی خدا! مرا پش عمویم به زدند، او با قدرت الهی زند

ت موشقتل رسانیده، نه آنها که به قتل متهم شده امر علیه السلام اند و حصرن

 فرمود: پش عمویش را قصاص کردند. 

گونه مردگان را  فرماید: و خدا این پروردگار مهربان پس از نقل این داستان می

ناپذیر الهی بر  ور نشاین از قدرت خللکند بدین معنا که رویداد مذکزنده می 
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م زنده کردن مردگان بوده و هیچ
ّ
کس را نرسد که به انکار این و اقعیت مسل

 دستیازد. 

ح آیات وجود ندارد. در میان مفشان هیچ   گونه اختلاقن درباره این سرر

رجعت  توان به  از دیگر موارد رجعت که در امتهای گذشته رخ داده است، می

ز رجعت ذیو  اهل ایوبو برگشت  فاصحاب که  و... اشاره کرد؛  القرنی 

کریم ندارد، آن البته اذعان به رجعت در امتهای گذشته، اختصاص به قر 

ن اشارایی به رفته،.   ادیان دیگر نت 
 بلکه در برحین از کتب آسماین

ن رخ دمیصلی الله علیه و آله پیامتی اعظم ی که در امتهای پیشی  ن اده فرماید: هر چت 

ن فرمود: هر اتفاقی که در بتن  ن رخ خواهد داد. و نت  اسرائیل باشد، در این امت نت 

 دهد. ای( کم و زیاد در این امت هم رخ میرخ داده بدون اندگ )ذره

ن در کلامی دیگر می فرماید: به آن خدایی که جانم به دست اوست، همچنی 

رو ن داشته روبهشما مسلمانان با هر سنتی که در امتهای گذشته جریا

خواهید شد و آنچه در آن امتها جریان یافته مو به مو در این امت جریان 

شوید و نه آن  خواهد یافت، به طوری که نه شما از آن سنتها منحرف می

داسرائیل بود، شما را نادیده میسنتها که در بتن   گت 

این آیه   کنند. استدلال بهروزی که شیعیان از آن به روز رجعت تعبت  می

یفه برای اثبات رجعت، بدان گونه که گذشت، مورد توجه و تأیید   سرر

ن بوده؛ زیرا براساس روایات زیادی ائمه  علیه السلام پیشوایان معصوم نت 

یفه استدلال میعلیهم السلام  اطهار ن برای اثبات رجعت، به این آیه سرر  اند؛ کردهنت 
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 امام علی
ً
ماید: اما پاسخ کساین که رجعت را انکار فر باره میدر این علیه السلام  مثلا

یفه است که می  فرماید: که مربوط به این دنیاست. کنند، این آیه سرر

ُ    وَ اما در مورد برانگیخته شدن آخرت، پاسخ آنها آیه   ِّ سَی 
ُ
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ز   ز     يكى روز خواهد رسيدن چنی   بجنبند كهسارها بر زمی 

ز را ببيتز در آن روز چند  كه خود صاف باشد نه پست و بلند             زمی 

                             همه حاضز آيند اندر حضور              بگردند محشور خود از قبور

فرماید: روزی سنت در مورد سخن خداوند که می: اهلعلیه السلامامام صادق

پندارند که منظور، روز قیامت کنیم، میکه از هر امتی گروهی را محشور می

د و گروه دیگری را وامیاست.آیا خدا در روز قیامت گروهی را برمی ن گذارد؟ انگت 

، در روز رجعت است و آیه قیامت آن است که از حشر گروهی از  هر امتی

 کنیم. پوشر نمیکنیم و از کسی چشم فرماید: همه را محشور میحق تعالی می

ى وَ  از سورة مؤمن را  54در کتاب »مهدی موعود« آمده که تفست  آیه 
ٗ
د
ُ
  ه

وْلِیي 
ُ
رَىٰ لِْ
ۡ
بَ ٰ ٱذِك

ۡ
ل
َ ۡ
مان ما فرستادگان خود و کساین را که ای 54غافر بِ الْ

ند،اند، در دنیا و روزی که شهیدان برمیآورده ن از امام  . کنیمیاری می خت 

 پرسیدند. علیه السلام صادق

ت فرمود: به خدا قسم، داین که بسیاری از  این در رجعت است. نمی حصرن

ان در دنیا یاری نشدند و کشته شدند و ائمه هم کشته شدند و کسی  پیامتی

 این آیه در رجعت است. آنها را یاری نکرد؟ تأویل 
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  .        :  کنند چهار دسته از مردم رجعت میاند؟ کنندگان چند دستهرجعت

ان:  ان از آدم تا پیامتی اکرم  پیامیر گردند، به دنیا باز میصلی الله علیه و آله  تمام پیامتی

ت آدم تا خاتم مبعوث نکرد،  علیه السلامامام صادق ی را از حصرن : خداهیچ پیامتی

گردند، دین را یاری کنند و با دشمنان بجنگند، اینکه به دنیا باز میمگر 

ن بر رجعت پیامتی اکرم ی دلالت دارند  همچنی  ان   . روایات معتتی از میان پیامتی

ن   اسماعیل بن حزقیلکننده، رجعت رجعت علیه السلام که همراه امام حسی 

ت  می ت  و    عیسىکند، حصرن ت  . هم که زنده می باشند   خصَز حصرن  ادریسحصرن

قمی ج  کنندگان هسترجعتاز    الیاسو   عیاشر ج۱۰۶ص۱)تفست   ( ۱۸۱،ص۱تفست 

ن رجعت برای  ز اولی  ت علی افتد،اتفاق میعلیه السلام امام حسی  علیه السلام حصرن

امام   ( ۱۹۷ص  ۱کاقن ج  ۴۷و۴۶ص  ۵۳)بحار الانوار جکند  چندین بار رجعت می

نیست و فقط مؤمنان خالص و فرماید: رجعت عمومی میعلیه السلام صادق

کان خالص به دنیا باز می در بعضن روایات معصومان به افراد  گردند. مشر

بن بن اسود، جابر   اند، مانند سلمان فارش، مقداد خاصی بشارت رجعت داده

، مفضل بن عمر، حمران بن عبدالله انصاری، ابود  جانه انصاری، مالک اشتی

 و مؤمن طاق. د
یی
، داود رق ن ن ر میان رجعتاعی  ان پیشی  کنندگان، یاران پیامتی

نفر از قوم  15فرماید: در این باره می علیه السلام خورد. امام صادقبه چشم می

ت موش 7، علیه السلامموش ،  علیه السلامتن از اصحاب کهف، یوشع وصی حصرن

 .                                                                             مؤمن آل فرعون و ... 

که کافران خالص به این دنیا باز    است روایات خالص:  و ظالمان کافران

ای ابدی اعمال خود برسند و از آنان انتقام گرفته شود. می  گردند تا به سرن
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 عالم ذر چیست و کجا است؟:                       12بخش 

ان  وخ به یاری بشر آمده تا پاسخهای مناستی در اختیار بشر قرار و پیامتی

با خردورزی نمی توان برای بسیاری از پرسش ها پاسحین مناسب چراکه  دهد.  

 را با مفهوم متقابل مرگ و پایان دنیا، دو مسأله اساسی  . یافت
ی

انسان زندگ

آن یعتن مرگ درک کرد. زماین که مرگ زندگاین های دیگر را دید، دانست که 

 مفهومی است که مرگ، آن را معنا می بخشد
ی
 . زندگ

ن  بنابراین، پرسسیر در ذهن انسان شکل گرفت که آیا مرگ، پایان همه چت 

 به شکلی دیگر برای او 
ی

رقم می خورد، چنان که برای اوست یا این که زندگ

 دوباره را تجربه  
ی

گیاه با ریشه های باقی مانده در خاک و یا دانه هایش، زندگ

 . می کند؟                          

است که در برابرش   مسئله جهانز پرسش دیگری که برای انسان مطرح شد،  

سد و مرگ قرار دارد. آیا این جهان هم مانند گیاهان و جانوران، به پایان می ر 

را تجربه می کند؟ پاسخ به هر دو مسئله مرگ و پایان دنیا، از طریق خردورزی 

ون  هرچند امکان پذیر باشد، ولی پاسخ ها نمی تواند از کلیت نقن و اثبات بت 

، سخن و مطلتی ارایه دهد. این جاست که   و یا چرایی
ی

باشد و درباره چگونگ

، به مدد انسان وین آمده و او را با حقیقت مرگ و پایان   وحی به عنوان خرد بت 

 دنیا آشنا می سازد. 

پاسخ وحی قرآین به دو مسئله مرگ و پایان دنیا، پاسحین جامع و کامل همراه 

 آن است.                                                                          
ی

 با چرایی و چگونگ
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حیات دنیوی، حیات دیگری یا به تعبت  دقیق قبل از این  موافقان عالم ذر 

تر نشئه دیگری وجود دارد که حقیقت و باطن این دنیاست به طوری که  

انسان ها از پروردگار خود منقطع نبوده و در پیشگاه او حاصرن هستند و لحظه  

ای هم او را غایب نمی بینند لذا به وجود خدا و هر حقی که از جانب او باشد 

اف دارند     . اعتی
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ه آنها را برگرفت و هنگامی که  (  172)اعراف   یی خدای تو از پشت فرزندان آدم ذری

و آنها را بر خودشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه  

 گفتند: بلی، ما گواهی دهیم. 

 ز عهد الست آن شه دادگر      ز پشت بتز آدم بوالبسْر 

 كه آيا نباشم شما را اله       گرفت از ذرارى انسان گواه

ز سر می نهيم      واهى دهيمبگفتند آرى گ  به يكتائيت نی 

 گواهى گرفت از شما در الست        از اين روى يزدان بالا و پست

  نبوديم آگاه از اين ماجرا         كه روز قيامت نگوئيد ما

مراد ظهور ارواح فرزندان آدم است در نشأه ذری و عالم روح و گواهی آنها به 

انیت او در عوالم ملک و ملکوت.  د و شهود به توحید خدا و ربی          نور تجری

 )و ما این گواهی گرفتیم( که دیگر در روز قیامت نگویید: 
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ت آدم ن ما از این واقعه غافل بودیم.   طفه های  خداوند بعد از خلقت حصرن

موجود در صلب او را خارج ساخته و سپس نطفه های موجود در آنها را 

ن خارج کرد و همینطور ادامه داد تا تمام بشر را به صورت ذرات یی شمار  نت 

در آورد، سپس هر یک از این ذرات را حیات دنیوی، عقل و ادراک داد و 

ن بر ربوبی  کرد و آنها نت 
 .  تش اقرار کردند پس از آن خود را به آنها معرقن

ن از روی   البته برحین صادقانه و مطابق با باطنشان پاسخ دادند و عده ای نت 

نفاق اقرار کردند. بدین ترتیب همه به معرفت الهی آگاه شدند، پس از آن 

به شکل ذرات در صلب پدران خویش جای گرفتند در حالی که آن نوع  

 را فراموش کردند تنها معرفت الهی
ی

 را با خود به هنگام خلق حیات و زندگ

 . مجدد همراه داشتند 

 ۥوَ  وَ  ر حج 21بر اساس آیه  قرآن نظر صحیح.
ُ
ه
ُ
ئِن
ٓ
ا
َ
ز
َ
ا خ
َ
ن
َ
 عِند
َّ
ءٍ إِلَ ۡ ي
َ ن سیر  إِن مِّ

ومٖ 
ُ
عۡل رٖ مَّ
َ
د
َ
 بِق
َّ
ٰۥٓ إِلَ
ُ
ه
ُ
ل
زِّ َ یز
ُ
ی نیست مگر گنجینه های آن نزد  مَا ن ن و هیچ چت 

ن فرو نمی فرستیم.   ماست و ما آن را جزء اندازه ای معی 

 بود مخزنش نزد يكتا خدا               هرآنچه در عالم بود پابجا

ز فرستد خداى جهان      و ليكن فقط  قدر معلوم از آن  به پايی 

وجود وسیع و نامحدودی اثبات می شود که برای هر موجودی در نزد خدای  

در گنجینه الهی هست که وقتی به دنیا وارد می شود دچار محدودیت میشود 

   . و این همان حقیقتی است که خدا از آن به ملکوت تعبت  کرده
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زَ  مُوقِنِی 
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
رْضِ وَ لِيَك

َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

َ
وت
ُ
ك
َ
راهِيمَ مَل

ْ
رِي إِب
ُ
 ن
َ
ذلِك
َ
 وَ ك

 كه بودى خداترس و پاك و عفيف   ( 75)انعام نموديم برآن رسول حنيف 

ز  ز          همه بطن هفت آسمان و زمی   كه يابد مقامی چو اهل يقی 

درباره ی عبارت   سوال شدعلیه السلام امام صادقاز   شاهد مثال در روایات

مْ 
ُ
ك
ِّ
 بِرَب
ُ
سْت
َ
ل
َ
کرد و آن ذرات می فرماید: آن روز خداوند در آن ذرات کاری   أ

عکس العملی نشان دادند هم با زبان ها و هم با دلهایشان، نشان دهنده این  

است که وجود ذرات در آن روز طوری بوده است که اگر به دنیا منتقل می 

ن   را تصدیق کرد و هم آن را عی 
شدند، همان نحوه ی وجودشان، جواب زباین

 . جواب با دل دانست

ی دنیایی از موضوع داشت، از مکان این سوال سپس سوال کننده چون تصور 

ن نکرده بلکه  علیه السلام  و جواب پرسش کرد، اما امام  را تعیی 
در پاسخ مکاین

 فرمود: خداوند آن ها را طوری آفرید که سوال و جواب از آن ها ممکن باشد. 

این توضیحات علاوه بر آنکه نظر صحیح را تأیید می کند. نشان می دهد که 

برای همه مردم گاهى  . ل و جواب یک امر حقیقی است نه مجازیاین سۆا

ز بار است  رخ می دهد در حالی که برای اولی 
ی
لکن تصور می کند این  . اتفاف

ز شکل دیده استصحنه و ات . آن عالم ذر می باشد. فاق را قبلا به همی 

می یعتز در خلقت نوری خود تجربه کرده و حالا در دنیا آن را مشاهده 

 و این اتفاق حتی با صحنه ای کوتاه برایش تداغ شده است.  کند 
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ز نابودی           :   13 بخش  نفخ صور، امواج سهمگی 

 دیگر در ع
ی

 دنیوی به زندگ
ی

الم برزخ  خداوند در قرآن، مرگ را انتقال از زندگ

و سپس آخرت می داند؛ چنان که پایاین برای دنیا مطرح می سازد که پس از 

فروپاشر و نابودی آن، سرایی دیگر با کیفیت و اشکال دیگر پدیدار می شود 

 .که از آن به جهان اخروی یاد می شود

ز دمیدن در  ز و رستاخی  وحی قرآین برای پایان دنیا و   صور، امواج سهمگی 

ن را بیان می کند. این دو موج به نام   دیگر، دو موج سهمگی 
نفخ  آغاز جهاین

خارج کردن باد از . در آیات قرآین مطرح شده. نفخ به معنای دمیدن صور

ی به طور محکم است ، صور به معنای شاحین است که در آن  ن داخل چت 

( در اصطلاح متکلمان و فلاسفه 766ص   6و    5دمیده میشود. )مجمع البیان ج

 و حیات
ی

 . اسلامی، نفخ صور عبارت از افاضه روح و ایجاد و انشای زندگ

افاضه دوم حق است که موجب بعث و حشر اجساد است در نشآت عالی 

درباره نفخ صور گفته شده خداوند متعال آن را سبب بازگشت ، اخروی

( 498. )مفردات صصورت ها و ارواح نسبت به جسم هایشان می کند 

، دمیدن در صور، از نشانه های حتمی قیامت  براساس آموزه های قرآین

است. البته این بدان معنا نیست که نفخ صور یگ باشد؛ بلکه براساس آموزه  

  دو نفخ صورنمل بر می آید که    87از آیه    . های قرآین نفخ صور، متعدد است

 و دیگری برای  ماتهنابودی و ا اتفاق خواهد افتاد: یگ از برای
ی
 احیا و زندگ

  .  است



 

138 
 

اء
َ
 مَن ش

َّ
رْضِ إِلَ
َ ْ
ِ الْ
ز
مَاوَاتِ وَ مَن ف ِ السَّ

ز
 مَن ف
َ
زِع
َ
ف
َ
ورِ ف ِ الصُّ

ز
 ف
ُ
خ
َ
نف
ُ
وْمَ ی
َ
 وَ ی

 
َ
اخِرِین
َ
 د
ُ
وْه
َ
ت
َ
لٌّ أ
ُ
ُ وَ ک
ه
  اللَّ

 همه حاضز آيند اندر حضور      به روزى كه اندر دمندى به صور

ز و   جز آن را كه خواهد خداى جهان      آسمانهرآنچه بود در زمی 

 همه حاضز آيند منقاد و خوار     به ترس و به وحشت بگشته دچار 

سوره زمر، بر وجود فاصله میان دو نفخ صور تاکید می  68خداوند در آیه 

و مرگ  نفخ صور نخست برای نابودی جهان دنیویبه این معنا که کند 

و  نفخ صور دوم برای ایجاد جهان اخرویهمه موجودات هستی است و 

ن آنان است  موجودات پس از مرگ و رستاخت 
ی

 احیای زندگ

   ُ
ه
اء اللَّ
َ
 مَن ش

َّ
رْضِ إِلَ

َ ْ
ِ الْ
ز
مَاوَاتِ وَمَن ف ِ السَّ

ز
 مَن ف
َ
صَعِق
َ
ورِ ف ِ الصُّ

ز
 ف
َ
فِخ
ُ
وَ ن

م قِیَ 
ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
رَى ف
ْ
خ
ُ
 فِیهِ أ
َ
فِخ
ُ
مَّ ن
ُ
 ث

َ
رُون
ُ
نظ
َ
 امٌ ی

د ندا ۀچو از نفخ  ز  جز آن را كه يزدان بخواهد بقا         صور خی 

ز و آسمان هرآنچه  بگردند مدهوش از هر كران بود در زمی 

د دوباره دمی دميدن  دومی ۀدميده شود نفخ           بگی 

ند از خاك گور خلايق ز شور           بخی 
ُ
 ببينند آن منظر و آن ن

ت   103در معنای آیه  صلی الله علیه و آله اکرماز پیامتی  انبیاء، پرسیدند آن حصرن

فرمود: یک صیحه بر مردم زده می شود و مرده ای نمی ماند، مگر اینکه زنده  

د؛ جز آن چه را که خدا بخواهد.  می شود و زنده ای نمی ماند مگر که می مت 
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سپس صیحه ای دیگر بر آنان زده می شود. آنان که مرده اند، زنده شده 

 به صف کش
ی

ن ج  یده خواهند شد همگ ُ   (  3)نورالثقلی  َ یر
ْ
ک
َ ْ
 الْ
ُ
ع
َ
ز
َ
ف
ْ
مُ ال
ُ
ه
ُ
ن
ُ
ز
ْ
ح
َ
 ی
َ
لَ

  وَ 
َ
ون
ُ
د
َ
وع
ُ
مْ ت
ُ
نت
ُ
ذِی ک
ه
مُ ال
ُ
وْمُک
َ
ا ی
َ
ذ
َ
 ه
ُ
ة
َ
ئِک
َ
مَلً
ْ
مُ ال
ُ
اه
َّ
ق
َ
ل
َ
ت
َ
 ت

 شود رحمت حق بر ايشان نثار            نگردند محزون ز روز شمار

 ز رحمت بر ايشان بداده خیر              ملائك بر آن ها كنندى گذر

 كه دادند وعده به دار الفنا                       بگويند اينست روز لقا

نازعات از وجود دو نفخ صور به   14تا  1یس و  54تا  48در آیایی از جمله 

ن و ایجاد  ن و مرگ همه موجودات و نفخ قیامت و رستاخت  معنای نابودی زمی 

 دی
ی

 ( 10. 9مجمع البیان ج  35، ص30)التفست  المنت  ج  گر سخن گفتهجهان و زندگ

 آن اشاره می 
ی

خداوند به مسایل دیگری درباره نفخ صور و چرایی و چگونگ

ق، جهل و غفلت بشر نسبت به نفخ صور و پیامدهای    22و    20کند و در آیات  

ی  برخلاف آن را عاملی در رفتار نادرست بشر در دنیا و حرکت در مست 

 . اهداف آفرینش و آموزه های هدایتی عقل و وحی بر می شمارد 

ي  وَ  ِ
ز
 ف
َ
فِخ
ُ
 ٱن

ۚ
ورِ وۡمُ  لصُّ

َ
 ي
َ
ك لِ
ٰ وَعِيدِ ٱذَ

ۡ
ا   20 ل

َ
ن
ۡ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
ا ف
َ
ذ َٰ 
َ
نۡ ه ةٖ مِّ

َ
ل
ۡ
ف
َ
ی غ ِ

 قن
َ
نت

ُ
 ك
ۡ
د
َ
ق
َّ
ل

 
َ
ك بَصَرُ

َ
 ف
َ
ءَك

ٓ
ا
َ
 غِط

َ
نك

َ
َ وۡمَ ٱع

ۡ
  ل

ٞ
 ق 22حَدِ د

 وقت ميعاد و روز حضوربود    در آن روز كاندر دمندى به صور

ه بخت ز روز سخت   دريغا كه اى جاهل اى تی  دى از چنی 
ُ
 چه غافل ب
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 كه گردد حقايق ترا آشكار            ترا پرده انداختيمت ز كار

ت تو را گشت باز  كنون گشتی آگه ز اسرار و راز   چو چشم بصی 

ن است که  نفخ صور در هنگام قیامت به صورت یک صیحه و موج سهمگی 

 هستی را درهم می پیچید و دوباره می سازد. 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال
َ
ة
َ
يْح  الصَّ

َ
سْمَعُون

َ
وْمَ ي
َ
ي

رُوجِ 
ُ
خ
ْ
وْمُ ال
َ
 ي
َ
لِك
َ
 (53تا 48یسو ) (42)قذ

ز  ز            نيوشند مردم در آن روز نی   كه می آيد از رستخی 
 ندانى

 برآيند مردم ز خاك قبور    روز كان هست روز نشوردر آن 

 های نفخ صور این است که دارای صدای شدید و کر کننده است.  
ی

از ویژگ

 
ُ
ة
َّ
اخ اءَتِ الصَّ

َ
ا ج
َ
إِذ
َ
ان ج (33)عبس ف ن  (210ص 2)تفست  المت 

 به گوش خلايق رسد آن صدا              چو هنگام محسْر برآيد ندا

زمان دمیده شدن نفخ صور با توجه به این که دو نفخ و صیحه است، دو  

زمان متفاوت است. یگ از این نفخه ها در پایان دنیا و آغاز قیامت )انعام 

 (102و  100طه 99 98کهف  73

ي  ِ
ز
 ف
ُ
خ
َ
نف
ُ
وۡمَ ي
َ
 ٱي

ۚ
ورِ ُ  لصُّ

ُ سْر
ۡ
ح
َ
زَ ٱوَن رِمِی 

ۡ
مُج
ۡ
ا ل

ٗ
رۡق
ُ
وۡمَئِذٖ ز
َ
 102 ي

 به محسْر بيابند مردم حضور     آن نفخ صورچو گردد دميده در 

 بيايند در بارگاه شهود              گنهكار مردم به چشم كبود

طه، دمیده شدن در صور و حشر در قیامت دو رخداد مرتبط   102براساس آیه  

ن   و رستاخت 
ی

 میان پایان دنیا و زندگ
ی

با یکدیگر هستند. بنابراین ارتباط تنگاتنگ
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و قیامت دوباره هستی و موجودات وجود دارد. از این رو خداوند در آیه فوق 

خداد مهم هستی را با حشر را بر نفخ صور عطف کرده تا ارتباط این دو ر 

 .  یکدیگر نشان دهد 

  هستی  یایو اح جاد یا یبرا امتیپس از ق یگر یو د
ی

دوباره است.  و زندگ

 ( 53و  51سی)

ي  وَ  ِ
ز
 ف
َ
فِخ
ُ
ورِ ٱن   لصُّ

َ
ن م مِّ
ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
اثِ ٱف

َ
د
ۡ
ج
َ ۡ
  لْ

َ
ون
ُ
نسِل
َ
هِمۡ ي
ِّ
ٰ رَب  
َ
  51 إِلی

ند ناگه همه از      دميده چو گردد در آن نفخ صور ز  قبوربخی 

 به حسْت بگويند اى واى ما              به سرعت شتابند سوى خدا 

ز است روز جزاى اله             كه ما را برانگيخت از خوابگاه بود  همی 

 .                                    . . بگفتند حق است رسولان ايزد مهربان ۀوعد

( و کسی 7تا  1نفخ صور امری صددرصد یقیتن و وقوع یافتتن است )نازعات

نمی تواند در وقوع آن تردید افکند؛ زیرا امری به دور از هر گونه بطلان و  

 و در مست  اهداف آفرینش 
ی

و براساس اراده و مشیت مطلق الهی، . بیهودگ

ان وعده مالکیت و خالقیت و علم و حکمت خداست؛ از این رو خداوند بد

( چرا که با وقوع آن اهداف آفرینش و خلقت هستی و 103می دهد )انبیاء

دنیا و انسان معنا می یابد. مسئولیت این امر به عهده اسرافیل یگ از 

ائیل، میکائیل و عزرائیل قرار  ین فرشتگان مقرب الهی که در ردیف جتی بزرگتی

 . دارد، انجام می شود 
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( 50ص8. 7مجمع البیان ج 108طه) داغعنوان در آیات قرآین از اسرافیل به 

ان ج 42. 41ق) منادیو  ن ( یاد شده .  226ص10. 9و مجمع البیان   361ص 18المت 

ن به دست می آید  42و  41از آیات   . ق همچنی 

از این آیات و آیایی دیگر به دست می آید که نفخ صور  ایمتز از نفخ صور 

ی و عمومیت   برخوردار است، ولی این گونه نیست هرچند که از نوعی فراگت 

که همگان گرفتار نفخ صور و نابودی شوند و نیازمند به احیا و ایجاد دوباره  

باشند. به عنوان نمونه برحین از موجودات از نفخ صور اول در امان هستند. 

زمر بیان می دارد که دست کم اسرافیل که خود  68نمل و  87خداوند در آیه 

از نفخ صور در امان است. از استثنایی که در این آیه مسئول دمیدن است، 

ن از برحین روایات به دست می آید که افراد دیگری چون  مطرح شده و نت 

ائیل، میکائیل و عزرائیل )مجمع البیان، ج ؛ تفست  792و  370، ص 8و  7جتی

، فخر رازی، ج    . .         .                               امان خواهند بود   ( در 574، ص8کبت 

یل،بیضاوی، ج68زمر87نمل)  حاملان عرشغت  از اینان،   ن ، (291، ص3انوارالتتن

 برحین از  ،خزانه داران خدا
ز
 87نمل) موجودات زنده و با شعور آسمان

ز  ،  (همان)  موجودات زمیتز ( برحین از  68زمر و   101انبیاء  )  بهشتیان،  حورالعی 

و برخورداران ( 370ص 8.  7مجمع البیان، ج 68زمر. 87نمل) شهیدان، (102

ن از صیحه نفخ صور و ترس و هراس آن 102  . 101)انبیاء  از احسان خداوند ( نت 

ان لت پیامتی ن بویژه چهارده   علیه السلامدر امان خواهند بود. یی گمان مقام و متن

 برتر از همه این افراد گفته شده است،   السلام معلیهمعصوم
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مدثر، لحظه دمیدن و نفخ صور در  10 تا  8خداوند در آیات  آثار نفخ صور 

آستانه قیامت را، آغاز سختی ها و ناگواری ها برای اهل محشر می داند که 

یت مردم را شامل می شود.   ورِ  اکتر
ُ
اق
َّ
ي الن ِ
ز
قِرَ ف
ُ
إِذا ن
َ
وْمٌ . ف

َ
وْمَئِذٍ ي
َ
 ي
َ
ذلِك
َ
ٌ   ف سِی 

َ
ع

 
ً
 وَحِيدا

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ي وَ مَن ِ
رْنز
َ
ٍ . ذ سِی 

َ
ُ ي ْ ی 
َ
 غ
َ
كافِرِين
ْ
 ال
َ
لی
َ
 ع

 آن حضور  ۀچه سخت است هنگام          در آن روز اندر دمندى به صور 

ز گردنكشان بْوَد نشان             كه بر كافران، نی 
َ
 ز آسايش آن روز ن

پس هنگامی كه در صور دميده شود. پس آن روز، روز سختی است. بر كافران  

ن انسانهاست که در آسان نهست.   ن نفخ صور، آغاز قیامت و رستاخت  همچنی 

یس   54تا  51مؤمنون و طه و  103تا  100کهف و   99انعام و  73آیایی از جمله 

 .به آن توجه داده شده است

 آن  از آثار نفخ نخست صور،
ی

  16تا13حاقه.  اختلال در نظام هستی و پاشیدگ

ي  ِ
ز
 ف
َ
فِخ
ُ
ا ن
َ
إِذ
َ
ورِ ٱف  وَٰ  لصُّ

 
ة
َ
خ
ۡ
ف
َ
 ا ن

 
ة
َ
تِ  وَ  13 حِد

َ
مِل
ُ
رۡضُ ٱح

َ ۡ
جِبَالُ ٱ وَ  لْ

ۡ
  ل

ٗ
ة
ه
ك
َ
ا د
َ
ت
ه
ك
ُ
د
َ
ف

  
ٗ
ة
َ
حِد عَتِ    14وَٰ

َ
يَوۡمَئِذٖ وَق

َ
 ٱف

ُ
وَاقِعَة
ۡ
تِ ٱ  وَ   15  ل

َّ
ق
َ
ءُ ٱ  نش

ٓ
مَا    لسَّ

 
وۡمَئِذٖ وَاهِيَة

َ
َ ي هِیي
َ
 16  ف

 به آواز اندر دمندى به صور         آن نشور ۀبه ياد آر هنگام

ز با شتاب ند كوه و زمی   به يكباره سازند خرد و خراب          بگی 

 زمان قيامت بيايد فراشود          پس آنگاه موعود روز جزا

 ناهيد و مهرشكافد ز هم ماه و           منهدم خود بناى سپهر
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فروپاشر  -ترس و خوف و وحشت همگاین  -حرکت کوهها همانند ابرها  

استقرار  -متلاشر شدن کوهها  -آسمان و پیچیده شدن آن چون طومار 

فرشتگان در اطراف و حمل عرش الهی از سوی هشت تای آنان به سوی 

ن  - جهان دیگر و نظام دیگر له از جم - یی هوشر موجودات در آسمان و زمی 

کان   ترس و خوف همگاین و فرار بستگان و خویشان    -یی هوشر کافران و مشر

ی همه انسانها  -از همدیگر  ن  -غافلگت   انسان در زمی 
ی

پایان عمر بشر و زندگ

 (17، ص23، جزء12)جامع البیان، ج. و مانند آن می باشد 

عظمت و ستارگان و اثری از این دنیای با    با این نفخ دنیای مادی پایان می یابد

ن و موجودات آن نمی ماند. پس از این نفخ مدیی سکوت همه جهان را   و زمی 

 دوباره با نفخ صور دوم آغاز می شود  
ی

د. پس از آن است که زندگ در برمی گت 

ن متولد می شود. در این زمان است   دیگر از درون این آسمان و زمی 
و جهاین

ن تولدی دیگر می یابد که با نظام دنیوی کاملا  که همه این آسمان و زمی 

 .متفاوت است

ن به واسطه عنایت خاص و نور خداوندی روشن می  در نفخ صور دوم، زمی 

ان، ج  69و  68شود )زمر، ن ون ( 295،ص 17و المت  و همگان ناگهان از قتی بت 

 87)نمل،  آمده و سراسیمه به سوی محشر می روند و در پیشگاه خداوندی

( حاصرن شده تا برای حسابرش اعمال و پاداش خود 14تا    6و نازعات،  18و نباء  

 به ظاهر پایان 70تا    68را آماده سازند. )همان و زمر،
ی

( این گونه است که زندگ

ون می   بت 
یافته و جهان به ظاهر نابود شده همانند ققنوش از دل خاکستی
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 ابدی انسان در 
ی

ن آغاز و زندگ وع می شود   آید و رستاخت  انبیاء )  جهاین دیگر سرر

 (21تا 19و ق، 104و  103

از آثاری که برای نفخ صور بیان شده، آورده شدن نامه اعمال در صحنه 

زمر   69و  68قیامت پس از نفخ دوم صور و احیای مردگان است که درآیات 

آن زمان نامه اعمال افراد به نام کتاب در دست هر کسی   بیان شده است. در 

                                             (47، ص  9جازات و کیفر یابند. )التبیان، ج  گذاشته می شود تا براساس آن، م

. 

زنده شدن دوباره موجودات   -، زنده شدن همه انسانها از آثار نفخ دوم

ن پس از مردن به نفخ صور نخست  گرد آمدن همه انسانها   -آسمان و زمی 

اشتغال همه انسانها به خود و عدم توجه   -درصحنه قیامت و محشر است.  

پایان دوره   -بازگشت به سوی خدا    -انتظار سرنوشت    -به حال و روز دیگران  

و  -تحقق تهدیدها و وعده ها و وعیدهای خداوند  -تکذیب حق وحقیقت 

ی چاره جویی ها   . بیان می کند و مانند آن را  -یی تاثت 

، داستان یی پایاین است که در داستان نفخ 
به هرحال، داستان انسان و هستی

 صور تنها گوشه ای از این داستان یی پایان بیان شده است. 

ن گوشه ای که خداوند نشان داده می توان عظمت مسایل را دانست   از همی 

ف و حکمت و برای این فرصت کوتاه عمر ارزشر بسیاردید و براساس اهدا

 کرد
ی

 .آفرینش تصمیم گرفت و زندگ
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 های
ی
برای ترسیم عظمت قیامت از   1خداوند در حج آیه  زلزله قیامت    ویژگ

یاد می کند و می فرماید: ای مردم! از )عذاب( پروردگارتان   زلزله قیامتآن به  

ن امر عظیمی است سید که زلزله رستاخت 
آیه بعد برای به تصویر   و در  . بتی

آن روز می فرماید: روزی که آن را می بینید آنچنان وحشت، کشیدن سختی 

خوارش را فراموش    سراپای همه را فرا  دهی، کودک شت  د که هر مادر شت  می گت 

 ، ن خود را سقط می کند و مردم را مست می بیتن می کند هر زن بارداری، جنی 

 . در حالی که مست نیستند بلکه عذاب خدا شدید است

ین آیات در بیان احوالات قیامت است که آیه فوق یگ از صریح تی

تصویرسازی دقیق و زیبای  از آن روز ارائه می دهد بطوری که برای هیچ انسان 

ین تردیدی باقی نمی ماند که برپایی قیامت همراه با  عاقل غت   غافلی کوچکتی

وحشت و سختی و هول و هراس برای مردم خواهد بود و لذا حواس خود را  

                                                     هم اکنون که فرصت چند روزه عمر را در اختیار دارد  جمع کرده و از 

برای مواجه شدن با آن روز وحشت زا خود را آماده می کند و در اندیشه  

 را برای آن روز 
ن
ان مافات برمی آید و سعی می کند توشه کاق که )تدارک و جتی

  . فراهم نماید   (هیچ مال و فرزندی برای او سودمند نخواهد بودبه تعبت  قرآن  

 های این روز آن است که روزی تلخ برای کافران و مجرمان )قمر،  
ی

 43از ویژگ

( و 8و روزی امن، نور، آرامش و آسایش برای مؤمنان )تحریم، (  47و 46و 

( است و چهره های مؤمنان و محسنان در آن زمان 26محسنان )یونس،

 .ان به خداوند می نگرد و لذت معنوی می بردشاد
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      خلقت بهشت و دوزخ:                        14خش ب

: یا ابن رسول الله! بفرمایید که؛ آیا بهشت و  شد سؤال  علیه السلاماز امام رضا

قاطعانه  علیه السلامدوزخ، در حال حاصرن آفریده شده و موجودند؟ امام رضا

به معراج   صلی الله علیه و آلهموجودند. هنگامی که رسول خداالبته که  فرمودند: 

ن دیدند! خداوند فرمود   43رحمن  برده شدند، وارد بهشت شده و دوزخ را نت 

ٰ ذِهِ  
َ
مُ     ۦه

َّ
ن
َ
ه
َ
ي ٱج ِ

تی
ه
ا    ل

َ
 بِه
ُ
ب
ِّ
ذ
َ
ك
ُ
 ٱي

َ
رِمُون
ۡ
مُج
ۡ
مِيمٍ ءَانٖ   43  ل

َ
زَ ح ۡ ی 
َ
ا وَب
َ
ه
َ
ن
ۡ
ي
َ
 ب
َ
ون
ُ
وف
ُ
ط
َ
 44ي

ز دوزخز هست تا   دروغش بخواندند بدكارها         بارهاهمی 

ز جوشنده آبند و نار بمانند سرگشته آن قوم خوار  كه ما بی 

این همان دوزحین است که مجرمان، آن را تکذیب میکنند، در حالیکه )هم 

ن آن و آب جوشان می چرخند.    اکنون( بی 

 ویژگیهای بهشت در قرآن

 های بهشت و بهشتیان آیات فراواین 
ی

قرآن کریم در مقام ترسیم چهره و ویژگ

اسِ البته جهت یادآوری را اختصاص داده است؛ 
َّ
ها لِلن
ُ
ب   ِ
ْ صَز
َ
مْثالُ ن
َ ْ
 الْ
َ
ک
ْ
وَ تِل

رُون  
ه
ک
َ
ف
َ
ت
َ
مْ ی
ُ
ه
ه
عَل
َ
این اوصاف و مثال ها مطابق عقل و درک انسان می باشد ل

می گوید چه جالب و .... و الا اگر حقایق و با این اوصاف انسان پیش خود 

بهشت و جهنم و بالا بودن بهشت و پست بودن جهنم بیان می شد انسان 

 درک و برداشت آن را ندارد. 
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ن که زیر درختان آن نهرها جاری است. این بیان حدود    1 باغ های طرب انگت 

 . بار در قرآن آمده است 70

 است: و    2
ی

خوردین درختان و سایه های آن مانند میوه هایش همیشگ

 و سایه آن برقرار است هایش
ی

  همیشگ

  .      .       فرشتگان بر بهشتیان وارد می شوند و سلام و تحیت می گویند    3

 . لباس های آنان از حریر و پرنیان است   4

 . ه سرما بر تخت ها تکیه زده، نه آفتاب سوزان می بینند و ن   5

س آنان ست   6  . سایه درختان بهشتی بر سر بهشتیان و میوه هایش در دستی

ن و بلورین دور می زنند    7  . ساقیان زیبارو و حوریان با جام های سیمی 

ن است   8 اب هایی می نوشند که طبعش چون زنجبیل و عطرآگی     . .         سرر

 . چشمه ی سلسبیل در آن جاست   9

  . .  .                               جهاین است بزرگ و کشوری است پرنعمت  10

ق و دست بندهایشان نقره فام است    11  . لباسشان از استتی

ابشان طاهر و پاک است  12 ابشان پروردگار، و سرر   .                    . ساقی سرر

                                                                          در رخسارشان شادماین نعمت های بهشتی پدیدار است   13

ابشان ناب و سر به مهر و دست نخورده است.   14   سرر

اب این که به مشک مهر کرده اند و از عالم بالا     15 ترکیب طبع آن سرر

اب ناب از )چشمه اى از(   تسنیممزاجه من  و است:  و ترکیب طبع آن سرر

 .               عالم بالاست
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: برحین از چشمه های بهشتی خالص و ناب است، مانند چشمه تسنیم  تذکر

احیی از تسنیم دارد مانند چشمه ی رحیق ن .                   و برحین از چشمه ها مزیحیی و امتی

( 15)محمد  ش تغیت  نمی کند. آب های بهشت هیچ گاه گندیده و طعم   16

ن است که( در آن  نکاران بدان وعده شده اند )این چنی  صفت بهشتی که پرهت 

نهرهایی است از آیی که طعم و بویش برنگشته، و نهرهایی از شت  که طعمش 

اب که سراپا لذت است براى نوشندگان، و  تغیت  نکرده، و نهرهایی از سرر

ى آنها در آنجا از هر گونه میوه هست و نهرهایی از عسل تصفیه شده، و برا

ن آمرزشر از جانب پروردگارشان )آیا اینان( مانند کساین اند که در آتش  نت 

جاودانه اند و آیی جوشان به آنها خورانده می شود که روده هایشان را پاره 

پاره می کند. از این آیه به خویی می توان دریافت که موجودات بهشتی از گزند 

، فس  . اد، عیب و نقص مصون اند تغت 

اب ناب که برای نوشندگان لذت بخش است و چشمه    17  نهرهایی از سرر

هایی از شت  که طعمش تغیت  نیابد و چشمه هایی از عسل مصفا در آن 

 . جاست

  . .                                    جایگاه امن، امان و سلامتی است 18

در آن جا برای بهشتیان از همه ی میوه ها به اضافه لطف و بخشش    19

پروردگارشان هست. و آنچه که انسان بخواهد و چشم ها را به شوق و لذت  

و در آنجا هر چه نفوس را بر   اندازد مهیاست و انسان در آن جاوید باشد. 

 آن میل و اشتهاست و چشمها را شوق و لذت، مهیا باشد و شما مؤمنان در 

  . .                                 آن بهشت جاویدان متنعم خواهید بود 
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  بهشت جاى گاهی ابدى است که هیچ گونه فساد و تباهی در آن راه ندارد  -20

 
َ
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 (35)رعد ع

ز وعده داد  به زير درختانش جوها نهاد    بهشتی كه بر متقی 

 هم آن سايه هايش بود برقرار    كه هم ميوه هايش بود پايدار

 نشيمن گزينند اندر بهشت             سرانجام افراد نيكوسرشت

 كه هر كافرى سوى دوزخ رود               سرانجام كفار دوزخ بود

چنانکه درسوره    پس هم بهشت مصون از زوال و نابودى است و هم اهل آن. 

   فرقان میفرماید: 
َ
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ُ
 (. 15  )فرقانق

 هميشه به هرجا به آنان بگو    روبرو«چو گشتی تو با كافران »

 بود يا بهشت ؟
ْ
 كه وعدست بر مردم خوش سرشت    كه جاى شما بِه

 نشيمن گزيده در آن آشيان           به پاداش، يابند باغ جنان

بهشت قن نفسه و به خودى خود جاودانه و فنا ناپذیر است، همچنان که 

که دلالت کند بر اینکه اهل این   کلمه )خالدین( در آیه بعدى، براى این آمده

  . .                                      بهشت در آن جاودانند، و فنا به ایشان راه ندارد 

  بهشتیان هر چه بخواهند دارا میشوند   -21
َ
الِدِين
َ
 خ
َ
اءُون
َ
ش
َ
ا مَا ي
َ
مْ فِيه
ُ
ه
َ
یعتن ل

ى  ن ن چت  ن در بهشت از ناحیه خدا و تملیک او مالک و دارنده چنی  متقی 

هستند، که هر چه را بخواهند دارا شوند، و البته معلوم است که خواست 

د.  ى که دوست دارند تعلق نمی گت  ن                                                                          ایشان جز به چت 
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ز ما ف اهل آتش که به حکم آیه ) به خلا ( میان یشتهون و حیل بینهم و بی 

ن در آن روز  آنان و آنچه دوست بدارند حائل و مانعی افکنده اند. البته متقی 

ى را که واقعا دوست  ن و در بهشت دوست نمی دارند و نمی خواهند، مگر چت 

ن  ى که واقعا باید آن را دوست داشت همان چت  ن ى  داشتتن باشد، و آن چت 

است که خدا براى آنان دوست بدارد، و آن عبارت است از همان خت  و 

سعادیی که مستحق آن شده اند، و با آن به کمال می رسند، و نه خود و نه 

ى   ن ر نمی گردند. زیرا به حکم این آیه اهل بهشت به چت  دیگران از آن متصرن

ن بدان راصین باشد  راصین و علاقمند می شوند که خدا نت 

ان نمی خواهند مگر آنچه را که مایه خوشنودى خداست، پس هیچ آرى، آن  

 وقت اشتهاى معصیت و کار زشت و شنیع، و کار لغو نمی کنند،  
َ
سْمَعُون

َ
لا ی

 
ً
ابا
َّ
 وَ لا کِذ

ً
وا
ْ
غ
َ
ى که مایه ناراحتی دیگران است  فِیها ل ن ن هرگز از چت  و نت 

ن هرگز نمی خواهند که عذاب از اهل ج هنم )که خدا خوششان نمی آید، و نت 

عذاب آنان را خواسته ( برداشته شود، و هرگز آرزو نمی کنند که مقام بالاتر 

از خود را داشته باشند، چون آنچه که خود دارند خدا برایشان پسندیده، و 

 آنان بدان راضیند، 

بنابراین: خواسته هاى اهل  و آنچه خدا دوست می دارد دوست می دارند. 

خداوند در چهارچوب حکمت است. یعتن  بهشت، همچون خواسته هاى

همان گونه که »یفعل ما یشاء« از طرف خداوند در قالب کار حکیمانه است.  

  
َ
اءُون
َ
ش
َ
ا مَا ي
َ
مْ فِيه
ُ
ه
َ
ن از سوى مؤمنان در قالب تقاضاى حکیمانه است و   ل نت 

ن نیست که مؤمنان بخواهند اهل دوزخ رها شوند، یا درخواست کنند  چنی 
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.                                   یا راه یابند، زیرا این گونه تقاضاها حکیمانه نیستکه به درجات انب

مؤمنان پس از عبور از صراط و مواقف دیگر به سوى بهشتی سوق داده     22 . 

   می شوند که درهاى آن باز و گشوده است. 
َ
مْ إِلی
ُ
ه
َّ
وْا رَب  
َ
ق
َّ
 ات
َ
ذِين
ه
 ال
َ
وَ سِيق

 
تیَّ
َ
مَرًا ح
ُ
ةِ ز
َّ
ن
َ
ج
ْ
مْ ال

ُ
يْك
َ
ل
َ
مٌ ع
َ
ا سَلً
َ
ه
ُ
ت
َ
ن
َ
ز
َ
مْ خ
ُ
ه
َ
الَ ل
َ
ا وَ ق
َ
ه
ُ
وَاب
ْ
ب
َ
 أ
ْ
ت
َ
تِح
ُ
ا وَف
َ
اءُوه
َ
ا ج
َ
 إِذ

 
َ
الِدِين
َ
ا خ
َ
وه
ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد
َ
مْ ف
ُ
در راه رسیدن به بهشت، ملائکه (. 73)زمر طِبْت

بهشتیان را همراهی می کنند و نورى که مؤمنان در دنیا به واسطه ایمان و  

زَ   اند راه آنان را روشن می کند. عمل صالح بدان منور شده   مِنِی 
ْ
مُؤ
ْ
رَى ال
َ
وْمَ ت
َ
ي

مَانِهِمْ  
ْ
ي
َ
دِيهِمْ وَ بِأ

ْ
ي
َ
زَ أ ی ْ
َ
مْ ب
ُ
ورُه
ُ
سْغَ ن
َ
اتِ ي
َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
(. اما قبل از ورود 12)حدید  وَ ال

به بهشت هرناپاکى از هستی آنان به عذاب موقت یا مغفرت و شفاعت زدوده 

 است و هیچ گونه پلیدى را بر  می شود. زیرا بهشت سراسر طهارت و 
ی

گ ن پاکت 

 های 
ی

ن در ویژگ نمی تابد. گفتتن است قرآن در اوصاف بهشت و همچنی 

                                         جهنم، به بیان آن دسته از مطالتی که برای همگان قابل ادراک است پرداخته، 

ا نزدیک ساخته است با بیان نمونه هایی که در این جهان وجود دارد مطلب ر 

وگرنه، چنان که مکرر اشاره شد، نظام آخرت با نظام دنیایی تفاوت اساش 

ن در رحم مادر  دارد و واژه دنیایی توان تفست  کنه آن را ندارد؛ آن سان که جنی 

توان درک واقعیت های خارج از رحم را ندارد. از این رو قرآن در موارد زیاد 

، می فرماید:داستان بهشتی که به متقیان وعده به مثال و نمونه اکتفا کرده

 دادند این است که 

در آن باغ بهشت نهرهایی از آب زلال دگرگون ناشدین است. وگرنه نعمت  

هایی فراهم آورده است که از دست رس فهم و ادراک بشر خارج و خرد را  
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مُ  توان تعقل آنها نیست، بلکه هیچ کس بر آنها آگاه نیست:  
َ
عْل
َ
 ت
َ
لً
َ
ا ف سٌ مَّ

ْ
ف
َ
ن

 
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
 ی
ْ
وا
ُ
ان
َ
اءً بِمَا ک
َ
ز
َ
ٍ ج
ز ی ُ
ْ
ع
َ
ةِ أ رَّ
ُ
ن ق م مِّ

ُ
ه
َ
َ ل ِ
قز
ْ
خ
ُ
 أ

 چه پاداش يابند از كردگار              ندانند افراد نيكوى كار

 كند چشم روشن، دهد دل صفا       چه نعمات و لذات نر انتها

نیکوکاریش چه نعمت ها و لذت های روشتن  هیچ کس نمی داند که پاداش

ه شده   . (17)سجده  بخش دل و دیده است و در عالم غیب برای او چه ذخت 

با این که می دانیم قرآن مقام و مرتبه رضا و خشنودی خداوند را نسبت به  

 الله بسیاری از مقام ها برتر به شمار آورده است: 
َ
 مِن
ٌ
أکیر ذلِک   وَ رِضوان

وز العَظیم
َ
و الف
ُ
و برتر و بزرگتی از هر نعمت، مقام رضا و خشنودى  . ه

وزى بزرگ است   خداست و آن به حقیقت فت 

بنابراین، نعمت ها و لذت های یی نهایت که روشتن بخش دل و دیده است  

  . .                                       به مراتب باید برتر از مقام رضا باشد 

مقام رضا نازل تر از مقام تسلیم محض است و کمال تسلیم برتر از    1اشاره 

 کمال رضاست. 

البته در این گونه از مقام ها مجالی برای التذاد، توجه به لذت و مانند آن  

یعتن کمال مطرح نیست، بلکه زمینه انقطاع از ماسوی الله و برتر از آن، 

ون است  بت 
.                                انقطاع فراهم است که از محدوده ی بحث کنوین

کاران کامل مقام هایی است که اوج آن ها    2 . 
ن همان طور که برای پرهت 
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، عنود و کنود درکایی است که عمق حفره آنها تبهکاران نامعلوم است، برای

 لید آنان در آن حفره معلوم نیست؛ معلوم نیست و کیفیت تعذب نفس پ

   چنان که ظاهر جمله ی
َ
سِبُون
َ
ت
ْ
ح
َ
وا ی
ُ
ون
ُ
ک
َ
مْ ی
َ
ِ ما ل
ه
 اللَّ
َ
مْ مِن
ُ
ه
َ
دا ل
َ
؛ و آنچه وَ ب

ن مکان  تصورش را نمی کردند، از جانب خدا برایشان آشکار گردید، از چنی 

 ختی می دهد 
 . سحیقی

  درب  های بهشت و جهنم و اعجاز

درب ذکر  هشتخداوند متعال تعداد درب های بهشت را در قرآن کریم 

ت محمد در حدیث متواتری فرموده  صلی الله علیه و آله    کرده؛ همانطورکه که حصرن

 ِ
ز
  ف

َ
ائِمُون  إِلا الصَّ

ُ
ه
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 لا ی
َ
ان
َّ
ی سَمَّ الرَّ

ُ
 ی
ٌ
اب
َ
ا ب
َ
وَابٍ فِیه

ْ
ب
َ
 أ
ُ
مَانِیَة
َ
ةِ ث
َّ
ن
َ
ج
ْ
در ال

د است که یگ از آنها ریان نامیده می شود و غت  از بهشت هشت درب موجو 

 . روزه داران کسی از آن درب وارد نمی شود 

)به روایت بخاری و مسلم( از سوی دیگر خداوند متعال تعداد درب های  

 حجر می فرماید  44و 43درب ذکر کرده و در آیه ی  هفتجهنم را 
ُ
ا سَبْعَة

َ
ه
َ
ل

 
ُ
مْ ج
ُ
ه
ْ
ابٍ مِن
َ
لِّ ب
ُ
وَابٍ لِک
ْ
ب
َ
سُومٌ أ

ْ
ءٌ مَق
ْ
 ز

 آيد تباه هر ره گروهى در  ز           براى جهنم بود هفت راه

می شود.  8+7= 15با این حساب مجموع درب های بهشت و جهنم برابر 

( حال اگر کلمه ی )ابواب( را در قرآن کریم شمارش نماییم، علیه السلام)امام باقر  

بار تکرار  15در کمال تعجب میبینیم که بتعداد درب  های بهشت و جهنم یعتن 
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شده! آیا این برابری عددی می تواند تصادقن و اتفاقی باشد یا اینکه دلیل 

 محکمی است بر حقانیت کتاب خداوند بلند مرتبه و صدق کلام مبارک او؟! 

 درب  هاى بهشت، همانند درب  هاى دنیا که در مدخل باغ ها و قصرها و 
ً
اصولا

خانه ها می گذارند، نیست. بلکه، این درب ها اشاره به اعمال و کارهای  است 

که سبب ورود به بهشت می شوند، و لذا، در پاره اى از اخبار می خوانیم 

دارد که به عنوان بهشت درب های  به نام هاى مختلف دارد، از جمله: دریی  

! مجاهدان، مسلح به همان سلاحی که با آن جهاد کرده اند باب المجاهدین

                                            از آن درب وارد بهشت می شوند، و فرشتگان به آنها خوش آمد می گویند! 

لگاه  فردوس برترین جاى بهشت است  .  ن و در آیات قرآن آمده که فردوس متن

راد با ایمان و صاحبان اعمال صالح است ممکن است در اینجا این سۆال اف

ن است، مناطق دیگر بهشت نباید ساکناین داشته باشد;  پیش آید که اگر چنی 

 . .                                               چرا که غت  مۆمن را در بهشت راهی نیست

ة المأوى چیست؟ 
ّ
وى بهشتی است که محل سکونت است، جن

ْ
مَأ
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
جَن

دِ بعضن آنرا همان بهشت جاویدان 
ْ
ل
ُ
خ
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
ن
َ
می دانند، که در انتظار تمام   ج

نگاران است، و محل آن را در آسمان، و آیه  »سجده« را  19اهل ایمان و پرهت 

ند وا    شاهد بر آن می گت 
ُ
 بِما کان
ً
لَّ
ُ
ز
ُ
وى ن
ْ
مَأ
ْ
 ال
ُ
ات
ّ
ن
َ
مْ ج
ُ
ه
َ
ل
َ
  ف

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
منان مو براى  ی

صالح العمل باغ هاى بهشت است که در آن ساکن می شوند، و این وسیله 

 پذیرای  از آنهاست در مقابل اعمالی که انجام می دادند. 

 كه بودند بس صالح و خوش سرشت        نشيمن گزينند اندر بهشت
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 از بهشت جاوی
ً
دان سخن می چرا که این آیه به قرینه آیه بعد از آن، مسلما

مْ ولی از آنجا که در جاى دیگر می خوانیم:    گوید. 
ُ
ک
ِّ
 رَب
ْ
فِرَة مِن

ْ
وا إِلی مَغ

ُ
وَ سارِع

رْضُ 
َ ْ
 وَ الْ
ُ
ماوات ا السَّ

َ
ه
ُ
رْض
َ
ة ع
َّ
ن
َ
ن به سوى مغفرت پروردگار و وَ ج براى رفیی

ید آل عمران ، بر یکدیگر پیسیر گت  ن  133بهشتی که وسعت آن آسمان ها و زمی 

 شتابان بياييد و مشتاق پيش      غفران يزدان خويشكنون سوى 

 گرفتست خود ارض و هفت آسمان            به سوى بهشتی كه پهناى آن

زگار  مهيا نمودست پروردگار           كه آن را بر افراد پرهی 

، این معتن را بعید شمرده اند; زیرا ظاهر آیه مورد بحث، نشان می   بعضن

    دهد که
ُ
ة
َّ
ن
َ
وىج

ْ
مَأ
ْ
در آسمان، و غت  از بهشت جاویدان است که وسعتش   ال

ن می باشد. لذا گاهی آن را به جایگاه ویژه اى از  به اندازه تمام آسمان ها و زمی 

، و محل خاصان و سدرة المنتهیبهشت تفست  کرده اند که در کنار 

مخلصان است. و گاه گفته اند به معتن بهشت برزحین است که ارواح شهداء 

، از همه مناسب تر به نظر می  مو  و   به آنجا می روند. تفست  اخت 
ً
منان، موقتا

رسد، و از امورى که به روشتن بر آن گواهی می دهد، این است که در بسیارى 

عده اى را در این بهشت،   صلی الله علیه و آلهآمده است که، پیغمتی   معراجاز روایات  

در بهشت جاویدان قبل از روز متنعم دید، در حالی که می دانیم هیچ کس 

نگاران در  قیامت وارد نمی شود زیرا آیات قرآن به خویی دلالت دارد که پرهت 

قیامت، بعد از محاسبه، وارد بهشت می شوند، نه بلافاصله بعد از مرگ، و 

ن قبل از قیام قیامت  ن در بهشت برزحین قرار دارند زیرا آنها نت  ارواح شهداء نت 

 (22ج نمونه تفست  ) می شوند وارد بهشت جاویدان ن
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لگاه بهشتیان!  ز  108فردوس برترین جاى بهشت است آیه فردوس برترین میز

کهف که خداوند می فرماید: کساین که ایمان آوردند و عمل صالح انجام  

لگاهشان است   ن وا الصّالِحاتِ دادند باغ هاى فردوس متن
ُ
مِل
َ
وا وَ ع
ُ
 آمَن
َ
ذِین
ه
 ال
َّ
إِن

مْ 
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت
َ
 کان

ً
لَّ
ُ
ز
ُ
وْسِ ن
َ
فِرْد
ْ
 ال
ُ
ات
ّ
ن
َ
 ج

 كه صالح بگشتند و نيكوى كار              ولی مؤمنان به پروردگار

ل بهشت عدن ز  در آنجا بمانند از مرد و زن بر آنهاست میز

به هر فردى که ایمان و عمل صالح دارد، اشاره نمی کند، بلکه، درجه والای   

از نظر ایمان و عمل صالح را معیار براى دخول در فردوس قرار داده، هر چند 

ظاهر آیه مطلق است، اما توجه به مفهوم کلمه »فردوس« آن را مقید می 

 مو کند. لذا، در سوره 
ی
منون که صفات وارثان فردوس را بیان می کند، حد

منان را ذکر کرده که در همه افراد وجود ندارد، و این خود مو اعلای  از صفات  

قرینه اى است بر این که: ساکنان فردوس باید داراى صفات ممتازى علاوه 

ن دلیل، در حدیتر از پیامتی  ن به همی   صلی اللهبر ایمان و عمل صالح باشند. و نت 

می خوانیم که می فرماید: هر وقت از خدا تقاضاى بهشت را می کنید  علیه و آله

لگاه هاى  ن  تقاضاى فردوس کنید که جامع ترین و کامل ترین متن
ً
مخصوصا

 . بهشت است

ن و در همه حال، عالی  اشاره به این که: همت افراد با ایمان، باید در همه چت 

ن   تر قناعت نکند، هر چند مراحل باشد، حتی در تمناى بهشت به مراحل پائی 

ن تقاضای  از خدا  ن تر هم غرق نعمت است. بدیهی است کسی که، چنی  پائی 

ن مقامی آماده کند  می کند، لابد، باید خود را براى رسیدن به چنی 
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گذاری اعمال در نظام آفرینش            :     15بخش   تأثی 

های وحیاین به عنوان یک سنت لایتغت  مطرح شده به صراحت  در آموزه 

 میکند که اگر مردمی که در شهرها و آبادیتأکید می
ی

کنند ایمان ها زندگ

ن را بر آنها میآوردند و تقوا پیشه میمی  از آسمان و زمی 
گشودیم. کردند، برکایی

ه کیفر اعمالشان مجازات ولی آنها )حقایق را( تکذیب کردند، ما هم آنان را ب

 ( 96کردیم )اعراف 

 و آثار سلتی رفتار انسان در سوره روم آیه  
ن در بعد منقن قرآن کریم    41همچنی 

کند که به خاطر دستاوردهای )بد( مردم فساد در خشگ و دریا تصری    ح می

فرماید: هر خدای متعال می 30ظاهر شده است. و یا در سوره شوری آیه 

 . برسد به سبب دستاوردهای خود شماستمصیبتی به شما 

ز  ن مصادیق برکات آسمان و زمی  در مورد مصادیق برکات آسمان و زمی 

سرما   های مختلقن ابراز شده است. بعضن برکات آسمان را باران، برف،نظریه 

ن را روییدین   و برکات زمی 
ن
های بسیار، میوه و گرمای مناسب، به موقع و کاق

ان، ج و شهرها و مانند آن شمردهها فراوان. امنیت راه ن (. 201، ص 8اند )المت 

 را برکات 
ی

بعضن دیگر اجابت دعاها را برکات آسمان و حل مشکلات زندگ

ن دانسته  ن احتمال داده( 698، ص 4و  3)مجمع البیان، ج اند زمی  اند  و بعضن نت 

ن نعمتهای مادی باشدبرکات آسمان نعمت  )تفست    های معنوی و برکات زمی 

 ( 266، ص 6ونه، ج نم
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 چکیده و خلاصه معاد قیامت و .... 

ل کننده برای اعتقاد به معاد، یگ از موثرترین و کاربردی وهای کنتی ترین نت 

ن یاد   انسان است؛ لذا علمای اخلاق و بزرگان دین، همواره به زنده نگه داشیی

انسان باید معاد تأکید و پافشاری داشته و دارند و توصیه ایشان این است که  

در شبانه روز، چندین مرتبه به یاد مرگ، قتی و قیامت باشد. از منظر قرآن 

ل  وی کنتی ، یک نت  ن ، بلکه ظن و گمان به وقوع قیامت نت  ن کریم، نه تنها یقی 

 .                                      . کننده برای انسان و مانع سقوط او است

، پس از نفخ صور   ن از روایات، نابودی عالم هستی ل از آیات قرآن کریم و نت  اوی

شود. در آن شود که روزی عالم هستی نابود و عالم برزخ، تمام میاستفاده می

زمان، که معلوم نیست چند سال یا چند میلیون سال تا وقوع آن طول بکشد، 

لِمَنِ فرماید: به جز خداوند سبحان، هیچکس وجود ندارد و حق تعالی می

 
ْ
 ال
ُ
ک
ْ
مُل
ْ
ارِ ال

َّ
ه
َ
ق
ْ
واحِدِ ال

ْ
ِ ال
ه
کند: کساین که خداوند متعال خطاب می یَوْمَ لِلَّ

دانستند، کجایند؟ فرعون کردند و خود را قدرت محض میگردنکسیر می

ام و سلطنتم، کجا هستند؟ سپس خود گفتند: خانهها و کساین که میمنش

ار وجود ندارد خداوند پاسخ می  . دهد: احدی جز خداوند یگانه قهی

شود؛ اگر کسی آب کوثر را بنوشد، هرگونه زشتی و بدی از وجود او پاک می

گردد، اگر بیمار است شود، اگر پت  است جوان میاگر سیاه است، سفید می

کند و خلاصه یابد، اگر ناقص العقل است، عقل او کمال پیدا میسلامتی می

، با خوردن آب کوثر از وجود انسان پا  گردد و یک  ک میهرگونه بدی و زشتی

 . شود انسان به تمام معنا می
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ن به این معناست که با اراده پروردگار، عالم  نفخ صور اسرافیل و میکائیل نت 

کند و عالم شود و بعد از شاید هزاران سال، دوباره اراده میهستی نابود می

دا ایجاد میموجود می
ی
شود، خود عالم قبلی نیست، گردد. عالمی که مجد

نه که غت  آن هم نیست، بلکه »مثل« آن عالم است. همان که در  همانگو 

 فرماید: آخر سوره یس، با تعبت  زیبایی می

لی
َ
رْضَ بِقادِرٍ ع

َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذی خ
ه
سَ ال
ْ
ی
َ
 وَ ل
َ
لی أ

َ
مْ ب
ُ
ه
َ
ل
ْ
 مِث
َ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
 ی
ْ
ن
َ
وَ  أ

عَلیمُ 
ْ
 ال
ُ
ق
َّ
لّ
َ
خ
ْ
وَ ال
ُ
وباره موجود کند؟ بلی، تواند این عالم را دآیا خدا نمی  ه

شود. قرآن کریم در کند، عالم وجود دوباره موجود میتواند. وقتی اراده میمی

ب میآیه دیگری می کنند از اینکه چگونه معاد فرماید: منکران معاد تعجی

هد که خداوند قادر متعال، نه تنها د شود؟ سپس پاسخ میجسماین واقع می

های سر انگشتان    از مرگ زنده کند، بلکه خطتواند همه موجودات را پس  می

ن زنده می  . کند:                                       انسان را نت 

لی
َ
لی ب

َ
 ع
َ
  قادِرین

ُ
ه
َ
نان
َ
یَ ب سَوِّ

ُ
 ن
ْ
ن
َ
این آیه کریمه، یگ از معجزات تکویتن و   أ

، خطوط سر انگشتان   ن یعی بزرگ قرآن کریم است. زیرا در روی کره زمی  تشر

، شبیه انگشتان دیگری نیست و حتیی خطوط سرانگشت دو  ه یچ انساین

ن باز احیا می د، آن خطوط نت 
ی
ن متفاوت است. و در احیای مجد گردد. قلوها نت 

ِ شود: پس از آنکه با اراده خداوند سبحان، عالم نابود می
ز
 ف
ْ
 مَن
َ
صَعِق
َ
ف

رْضِ 
َ ْ
ِ الْ
ز
 ف
ْ
ماواتِ وَ مَن ن سخ می، و خداوند یا اهل بیت پاالسَّ دهند که همه چت 

ار است:  ق به خداوند یکتا و قهی
ّ
ارِ، متعل

َّ
ه
َ
ق
ْ
واحِدِ ال

ْ
ِ ال
ه
یَوْمَ لِلَّ

ْ
 ال
ُ
ک
ْ
مُل
ْ
و لِمَنِ ال

 دوباره عالم را ایجاد گذرد، باز خداوند متعال اراده میزماین می
ً
کند و فورا
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دا ایجاد میمی
ی
م قبلی است، امی فرماید. عالمی که مجد

َ
ا خودش شود، همان عال

 . است.                                               نیست و غت  آن هم نیست، بلکه »مثل« آن

وقتی خداوند قادر، اراده کند، عالمی که به طور کلی نابود شده است، باز 

 زنده می
ّ

د، همان عالم به تمام معنا و به طور کلی
ی
شود. این زنده شدن مجد

رْضِ وَ فرماید: کریم می  به معنای معاد است. قرآن
َ ْ
َ الْ ْ ی 
َ
رْضُ غ
َ ْ
لُ الْ
َّ
بَد
ُ
وْمَ ت
َ
ی

 
ُ
ماوات م، خداوند متعال  السَّ

َ
د عالم هستی و احیاء عال

ی
پس از خلقت مجد

 کند: همه موجودات را گرد هم جمع می
ً
مْعا
َ
مْ ج
ُ
مَعْناه
َ
ج
َ
ورِ ف ِ الصُّ

ز
 ف
َ
فِخ
ُ
، وَ ن

ن اجتماع عظیمی تش شود، مطلب خاصیی کیل میالبته در مورد اینکه کجا چنی 

ها از زمان خلقت آدم»ع« تا قیامت، در دانیم؛ اینکه چگونه همه انسان نمی

دانیم که شوند، به راحتی قابل فهم نیست، ولی این را مییک مکان جمع می

ن کاری، برای خداوند متعال، سهل و آسان است و با اراده الهی، به راحتی  چنی 

ن امری شکل می د و چنی   إِذا  شوند: همه یکجا جمع و محشور میگت 
ُ
مْرُه
َ
ما أ
َّ
إِن

 
ُ
ون
ُ
یَک
َ
 ف
ْ
ن
ُ
 ک
ُ
ه
َ
ولَ ل
ُ
ق
َ
 ی
ْ
ن
َ
 أ
ً
ئا
ْ
ی
َ
 ش
َ
راد
َ
  أ

 تفکیک نیکوکاران و بدکاران در صحنه قیامت

ص می
ی
شوند، قرآن کریم در مورد اینکه خوبان و بدکاران چگونه از هم مشخ

 شوند. هایشان شناخته میفرماید: مجرمان از چهرهمی
َ
رِمُون
ْ
مُج
ْ
 ال
ُ
عْرَف
ُ
ی

مْ 
ُ
ن با سعه وجودی خود، بِسیماه المومنی  ن آمده است که امت  در روایات نت 

ن میبه صف محشر می های دهند. صورتآیند و شیعه را از غت  شیعه تمت 

ام خاصیی برای ایشان قائل  شیعیان سفید و درخشنده است و ملائکه احتی

ن  المومنی  شیعیان را زیر لوای حمد و در کنار حوض کوثر   علیه السلام  هستند. امت 
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ت زهرامی ن ساقی  علیهاسلام برند. حوض کوثر، حقیقت حصرن المومنی  است و امت 

اب میآن است. شیعیان به دست مبارک آن حصرن  شوند. ت از آب کوثر ست 

ها با اعمال و رفتار خود، مانند نماز، روزه، صدقات، نیگ به مردم، انسان

 به خداوند  
ی

ه همیشگ ، خدمت به خلق، رابطه مداوم و توجی انجام امور خت 

توانند بهشت را برای خود فراهم آورند که در سایه شفاعت اهل و ... می

دست یابند، یا با ظلم و ستم و ترک اوامر الهی   علیهم« به آن اللهبیت»سلام

ن انسان را   می را برای خود بسازند که شنیدن سختی و عذاب آن نت 
ی
و ... جهن

 . کند.                                 دچار ترس و وحشت می

ن انساین به مثابه یک لحظه گذراست قیامت با تمام سختی  هایش، برای چنی 

ن و پشت سر ایشان با یک چشم بر هم زدن، المو از امت  و پس از آن، با جو  منی 

ن با  به بهشت وارد می المومنی  شود. همانگونه که نیکوکاران و شیعیان امت 

 چهره
ی

ن با درخشندگ هایشان شناخته می شوند، بدکاران و منکران ولایت نت 

شوند. چنانکه قرآن کریم، سیمای مجرمان را هایشان شناخته میچهره

داند. در حقیقت وقتی در پیشاین کسی مُهر و بدی و زشتی آنان مینشانگر 

م خواهد بود: 
ی
 نشان ولایت نباشد، اهل جهن

ُ
ن
ْ
ح
َ
فُ  ن

َ
وق
ُ
وْمَ  ن

َ
زَ  ی ی ْ

َ
قِیَامَةِ ب
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 ف
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ُ
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  ع

بف در مورد بدکاران می ند و  فرماید: موهای سر و پاهایشان را میقرآن سرر گت 

م پرتاب می
ی
واصیکنند: آنها را به جهن

َّ
 بِالن
ُ
ذ
َ
یُوخ
َ
دامِ  ف

ْ
ق
َ ْ
بدکاران باید در وَ الْ

می که خود تهیه کرده 
ی
ن ندارند. به  اند، بسوزند و چاره آتش جهن ای جز سوخیی
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م دشوار است و یک لحظه از آن، به اندازه هزاران سال 
ی
راستی که عذاب جهن

سازی شفاعت در دنیا خوشا به حال کساین سختی و رنج به همراه دارد. زمینه 

 به ی
ً
با
ی
اد قیامت و معاد هستند و با اصلاح کارها که در طول شبانه روز، مرت

ایط دشوار و سخت آماده می ه، خود را برای آن سرر کنند. اگر  و امور روزمری

دازد و خود را در   کسی در دنیا با اعتقاد کامل، به اصلاح امور دنیا و آخرت بتی

ن  المومنی  ن   مست  ولایت امت  ات معصومی  قرار دهد، در آن روز علیهم السلام    و حصرن

نجات خواهد یافت، ولی اگر کسی علیهم السلام  ت، با شفاعت اهل بیتسخ

، در مست   خود را در مست  آنان قرار ندهد، چگونه انتظار دارد در روز محشر

ن آتش شفاعت ایشان واقع شود؟ پربار کردن نعمت های بهشتی یا برافروخیی

م، به دست خود انسان و در دنیاست. انسان
ی
تار خود، ها با اعمال و رفجهن

، خدمت به خلق،  مانند نماز، روزه، صدقات، نیگ به مردم، انجام امور خت 

 به خداوند و ... می
ی

ه همیشگ توانند بهشت را برای خود رابطه مداوم و توجی

به آن دست یابند، یا با  السلام    معلیه  فراهم آورند که در سایه شفاعت اهل بیت

 
ی
می را برای خود بسازند که شنیدن ظلم و ستم و ترک اوامر الهی و ... جهن

ن انسان را دچار ترس و وحشت می  کند. سختی و عذاب آن نت 

 ی وضعیت مومنان با مجرمان در قیامتمقایسه

منشأ بدبختی مجرمان، اعتقاد فاسد و گمان باطلشان دایر بر نقن معاد بود، 

ن اعتقاد باعث غرور و سرور آنان شد، آنها را از خدا دور ساخت و در  و همی 

شهوات غوطه ور نمود؛ تا جایی که ایشان را گرفتار غذاب الهی ساخت. 



 

164 
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ْ
ه
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ان
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 ک
ُ
ه
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ا، إِن ً سَعِی 

ا  ً صِی 
َ
، و به ای انسان،  ب ا که تو به سوی پروردگارت به سختی در تلاشر

ی
حق

ا کسی که کارنامه اش به دست راستش  زودی او را ملاقات خواهی کرد. امی

اده شود، به زودی اش حسایی بس آسان کنند، و شادمان به سوی کسانش د

ا کسی که کارنامه اش از پشت سرش به او داده شود، زودا که   باز گردد و امی

هلاک ]خویش[ خواهد، و در آتش افروخته در آید. او در ]میان[ خانواده ی 

ر  خود شادمان بود. او می پنداشت که هرگز بر نخواهد گشت. آری، د

   . .                                         . .                           حقیقت، پروردگارش به او بینا بود 

ن با سرافرازی و افتخار و مباهات، نامه ی اعمالشان را به دست  اصحاب یمی 

ههاوم اقروا کتابیه  راست گرفته و صدا می زنند
ی
! 19)حاق ( ای اهل محشر

ید و بخوانید.   بیایید و نامه ی اعمال ما را بگت 

ا وقتی مجرمان تبهکار نامه ی اعمالشان را به دست چپشان می دهند آن  امی

ند، تا این سند جرم و  ت، دست خود را پشت سر می گت 
ّ
مساری و ذل ها از سرر

ی پ ن  دیده شود؛ ولی چه فایده که در آن جا چت 
نهان شدین فضاحت کمتی

 . نیست
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 وصیت، نشانه تقوای عملی                       :  16بخش 

دارد، ولی از همان هایی را در این راه برمیهمت بلندی که دارد، گام  ا کسی ب  هر 

آغاز راه، باتوجه به شناخت از مدت کوتاه عمر و یا حوادث و رخدادها، 

رو، وصیت داند که شاید این هدف در کوتاه مدت تحقق نیابد، از این می

بایست و می کند تا دیگران این راه را ادامه دهند و یا اگر به هدقن رسید می

همچنان این مست  پیموده شود، به آیندگان وصیت می کند تا آن را انجام 

دهند. اینجاست که مسئله وصیت، ارزش و اهمیت واقعی خود را نشان  

ه پیامتی می بارها به مسئله وصیت توجه و صلی الله علیه و آله دهد. در سنت و ست 

 .عمل شده است

ت که اسوه حسنه )احزاب، آ  یت 21یهآن حصرن ( و الگوی خدایی برای بشر

مؤمنان علی ت امت  علیه السلام است، از همان آغاز حرکت انقلایی خویش، حصرن

خویش قرار داد تا ایشان همان راه را ادامه دهد و توحید و اسلام را   وصیرا 

 های آینده برساند.  جهاین سازد و به گوش همگان و نسل

ه پیامتی  سازی زارش شده که ایشان پس از ابلاغ علتن گصلی الله علیه و آله در ست 

در  .کنددهد و از خویشان خود دعوت میحرکت اسلام، مهماین ترتیب می

 پیامتی 
ن مهماین ان سؤال کرد: چه کسی از شما مرا در این راه  همی  از حاصرن

کند تا برادر و وصی و نماینده من در میان شما باشد؟ از میان همه کمک می

 فقط علی پاسخ داد: ای پیامتی خدا!  
اقوام و خویشان حاصرن در این مهماین

 کنم. من تو را در این راه یاری می



 

166 
 

ای دن همان جواب فرمود: پیامتی بعد از سه بار تکرار سؤال و شنی

ز پس از  خویشاوندان و بستگان من، بدانید که علی برادر و وصی و جانشی 

. انساین که هدقن بزرگ دارد، نیازمند کسی است که من در میان شماست

د و به مقصد و مقصود برسانداین هدف بزرگ و والا را یی   .گت 

به دیگران است تا  های تقوای عملی، وصیت در ابعاد مختلفیگ از نشانه

ن در آینده مال و ثروت به درستی در مست  شدن های کمالی استفاده شود و نت 

برداری کامل دستاوردهایی که در طول عمر فراهم شده، حفاظت و مورد بهره

د؛ چرا که وصیت در لغت به معنای پیشاپیش از  از سوی آیندگان قرار گت 

ن است ی خواسیی ن  .دیگری، عمل به چت 

اساس، اگر کسی با دیگری عهد و پیمان بندد که در آینده کاری را برای   بر این 

کند، با شمارند. کسی که وصیت میانجام دهد، آن شخص را وصی می  او

دهد تا چه اندازه به هدف و راهی که در پیش گرفته وصیت خویش نشان می

ن اهتمام به هداهتمام می ف ورزد و چرا خواهان حفاظت بر آن است؟ همی 

 و سفارش دیگران به استمرار یا حفاظت بر آن همان تقوای عملی 
ی

اصلی زندگ

 (180ست. )بقره 

ن بس که خداوند در آیه  سوریه نساء   12در اهمیت و ارزش وصیت همی 

کند که هر شخص مسلمان وصیت کند. این وصیت در سفارش اکید می

س از مرگ و مسایل خاص از جمله دین و بدهکاری، تقسیم و توزی    ع اموال پ

وری است؛ زیرا حق الناس خیلی مهم و اساش است و از جمله مانند آن صرن
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ن های روز قیامت، حساب و کتاب آن میگردنه باشد. درباره زمان وصیت نت 

هر چند که در آیایی از قرآن، هنگام فرا رسیدن مرگ و پیدایش آثار آن، مطرح 

  (106  مائده 180و  133و  132  شود )بقرهمی

کند. ولی انسان هرگز نباید وصیت را به تأخت  بیندازد، زیرا مرگ، ختی نمی

 خویش از جمله 
ی

بنابراین، هر کسی نسبت به اموری مهم و اساش در زندگ

های مادی و معنوی، وصیت کند و کساین را بر این ها، سفارشبدهکاری

ن فرصت، اقدام به تهی د. لازم است انسان در اولی  ه و نگارش  وصیت گواه گت 

ی نشود و چه بسا با امروز و فردا کردن،  وصیت کند و منتظر دوران پت 

 .ها را از دست بدهدفرصت

ی به دیگری،  ن احکام وصیت وصیت در اصطلاح فقهی به معنای تملیک چت 

( البته وصیت از 310، ص 3باشد. )تحریرالاحکام، جپس از مرگ خویش می

ایجاب و قبول است. به این معنا که جمله عقود است. از این رو نیازمند 

 میوصیت
ن
کند و وصی، این وصیت را کننده، کسی ر ا وصی خود معرق

تواند پذیرد تا بر اساس آنچه وصیت شده عمل کند. بنابراین، وصی میمی

وصیت را رد کند و مالی که وصیت شده را نپذیرد. از آثار فقهی وصیت، 

از اسباب مالکیت در اسلام، وصیت  انتقال مالکیت است. به این معنا که

تواند بخسیر از مال خویش را از طریق وصیت به است. پس شخص می

کننده دیگری البته پس از مرگ منتقل کند؛ زیرا تا زماین که شخص وصیت

 (180نمرده است، این مالکیت ثابت نیست. )بقره، آیه 
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ست. از جمله های میت تاکید کرده ادر آیات قرآین بر ارزش حقوقی وصیت

سوره   106سوره نساء و    12و    11سوره بقره و    181و    180توان به آیات  این آیات می

ن   سوره احزاب اشاره کرد.  6مائده و نت 

البته مالکیت وارثان از ارث، منوط به تنفیذ وصیت میت با پرداخت دیون و  

  بایست باشد. اگر شخص وصیت کرده که بدهکاری دارد، میبدهکاری او می

پس از پرداخت بدهکاری او، به تقسیم اموال در میان وارث اقدام کرد. )نساء، 

 (12و  11آیات 

ن به دست می 6از آیه  آید که تقسیم ارث در میان وارثان پس سوره احزاب نت 

 ( 810، ص2از عمل به وصیت و پرداخت بدهکاری است. )زبده البیان، ج 

ی   ت را جدی بگی 
ّ
  !موصی

مسایل اسلامی که هم مورد توجه قرآن و هم روایات واقع شده است یگ از 

وصیِت از ریشه ی وَصِیَ است که در لغت به  . ، موضوع وصیت می باشد 

معنای گیاهان به هم وصل شده و بافته شده آمده و أرض واصیة یعتن زمیتن  

که سراسر پوشیده از گیاه به هم متصل. وصیت در اصطلاح علم اخلاق با 

و موعظه سفارش کردن بر دیگری، جهت فرمان بردن و عمل نمودن  پند 

ن مال یا  است؛ و در اصطلاح فقه این است که انسان، تملیک و واگذاری عی 

منفعت آن را بعد از وفات خودش به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش 

 که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد.   طوری  کند؛ به
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واژه ی وصیت در قرآن کریم در دو معنا به کار رفته: اخلاقی   وصیت در قرآن: 

که به معتن موعظه و نصیحت باشد، و فقهی که سفارش فردی به وصی 

 به اموال و کارهای باقی مانده ی بعد از مرگ او، مطرح 
ی

خودش، برای رسیدگ

 شده است. 

 الف. سفارش و موعظه

پروردگار متعال در قرآن کریم برای تکامل  کننده. خداوند، برترین موعظه  1

ن  روحی و معنوی انسان، او را به انجام اموری سفارش نموده که قدم گذاشیی

 هذا ضِاط در راه حق اهم آن است: 
َّ
ن
َ
بِعُوا  وَ أ

َّ
ت
َ
 وَ لات
ُ
بِعُوه
َّ
ات
َ
 ف
ً
قیما
َ
مُسْت

 
ُ
اک مْ وَصَّ

ُ
 سَبیلِهِ ذلِک

ْ
ن
َ
مْ ع
ُ
 بِک
َ
ق رَّ
َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف  السُّ

َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت
ُ
ک
ه
عَل
َ
؛ این راه مْ بِهِ ل

وى کنید! و از راه وى مستقیم من است، از آن پت  ( پت 
هاى پراکنده )و انحراقن

ى است که خداوند شما نکنید، که شما را از طریق حق، دور می ن سازد! این چت 

نگارى پیشه کنید! را به آن سفارش می  کند، شاید پرهت 

 اگر اهل تفکر باشد، در برابر جهان هستی ناقص آگاهی و معرفت انسان، حتی 

و کوتاه است که اگر به خود واگذاشته شود، قادر به تشخیص حق از باطل 

ن در راه نادرست، به وادی هلاکت و تباهی  نیست و هر لحظه با قدم گذاشیی

ی که می تواند نجات دهنده ی انسان از این خطر  ن سقوط می کند؛ اما تنها چت 

ن و دستورات الهی عظیم شود، ق وی از فرامی  ن در راه حق و پت 
دم گذاشیی

یت را به آن توصیه کرده است.   است که خدای متعال بشر
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ن نیگ به والدین از دستورات مؤکد خدای تبارک به انسان هاست:ما  همچنی 

ک  به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیگ کند، و اگر آن دو )مشر

براى من همتایی قائل شوى که به آن علم ندارى، از   باشند و( تلاش کنند که

وى مکن!  ِ آنها پت   نر
َ
کِ
ْ سْر
ُ
 لِت
َ
اک
َ
د
َ
اه
َ
ا وَ إِن ج

ً
سْن
ُ
یهِ ح
َ
 بِوَالِد
َ
نسَان
ْ
ا الَ
َ
ین وَ وَصَّ

مَا
ُ
طِعْه
ُ
ت
َ
لً
َ
مٌ ف
ْ
 بِهِ عِل
َ
ک
َ
یسَ ل
َ
یگ از سفارشات و دستورات اکید خداوند   ...؛مَا ل

ام به پدر و ما در و اطاعت از دستورات آنهاست. وجوب این به انسان، احتی

مسئله به حدی است که در قرآن مجید لفظ والدین به صورت عام و مطلق 

ن شامل می شود. تنها  ام به پدر و مادر غت  مسلمان را نت 
بیان شده و احتی

ک و گناه است که فرزندان از  استثنایی که وجود دارد، دستور والدین به سرر

 وامر نهی شده اند. اطاعت از این نوع ا

عدم تصرف در مال یتیم، دقت در حلال و حرام و صتی در برابر مشکلایی که  

ن از جمله توصیه های خداوند در قرآن  در راه خدا به سراغ انسان می آید، نت 

 مجید است. 

ان: 2 ه ی پیامیر ت ابراهیم و  . توصیه در سی  ان الهی از جمله حصرن پیامتی

ت یعقوب رمز موفقیت و سعادت انسان را در تسلیم در برابر  علیهماالسلام  حصرن

حق خلاصه کرده و به فرزندان خود سفارش نموده اند. قرآن با بیان این 

وصیت به انسانها متذکر می شود، همانگونه که در این دنیا مسئول و نگران 

ن نباید غافل باشند :   معنوی آنها نت 
ی

 معیشت فرزندان خود هستند، از زندگ

قز   وَ وَصیَّ 
َ
َ اصْط
ه
 اللَّ
َّ
َّ إِن ِ
تز
َ
 یاب
ُ
وب
ُ
نیهِ وَ یعْق

َ
راهیمُ ب

ْ
   بِها إِب

َّ
ن
ُ
مُوت
َ
لات
َ
 ف
َ
ین
ِّ
مُ الد
ُ
ک
َ
ل
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َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ
َّ
ن لحظات عمر،( فرزندان   ؛إِلَّ و ابراهیم و یعقوب )در واپسی 

، وصیت کردند )و هر کدام به فرزندان خویش گفتند:(  ن خود را به این آیی 

ن پاک را براى شما برگزیده است و شما، جز به  فرزندان م ن! خداوند این آیی 

ن اسلام ]تسلیم در برابر فرمان خدا[ از دنیا نروید .   آیی 

ة برمی گردد که در آیه ی قبل ذکر شد؛ به این معنا که   ضمت  بِها در آیه به 
َّ
مِل

ات ابراهیم و یعقوب فرزندان خویش را به ملت و دین حنیف توصیه   حصرن

دند. و اینکه قرآن واژه ی وصیت را به کار برده، چون انسان هنگامی نمو 

وصیت می کند که آثار موت را احساس نماید، پس راجع به امور مهم توصیه  

 کند، نه امور غت  مهم؛ لذا می گویند: وصیت کرد، و نمی گویند: امر کرد. 

ت ابراهیم اختصاص داد، چون ا ز هر دوم اینکه وصیت را به فرزندان حصرن

ت  جهت با دیگران امتیاز داشتند و از طرقن مردم پس از رحلت آن حصرن

توجه و علاقه ی خاصی که داشتند، به این سو بود؛ لذا این توصیه به  

  فرزندان، جهت تأکید ویژه است. 

َ فرماید: قرآن می عمل به مستحتی که بوی تأکید دارد! 
صَزَ
َ
مْ إِذا ح

ُ
یْک
َ
ل
َ
تِبَ ع
ُ
ک

مَوْ 
ْ
مُ ال
ُ
ک
َ
د
َ
ح
َ
ا  أ

ًّ
ق
َ
مَعْرُوفِ ح

ْ
زَ بِال رَبی 

ْ
ق
َ ْ
نِ وَ الْ

ْ
ی
َ
والِد
ْ
 لِل
ُ
ة وَصِیَّ
ْ
 ال
ً
ا ْ ی 
َ
 خ
َ
رَک
َ
 ت
ْ
 إِن
ُ
ت

زَ  قی 
َّ
مُت
ْ
 ال
َ
لی
َ
مْ یعتن بر شما نوشته شد. درست است که وصیت   ع

ُ
یْک
َ
تِبَ عَل

ُ
ک

 وجویی استامری مستحتی می ب
  . اشد، اما لحن آن لحتن
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ن   استفاده  در قرآن دوبار از عبارت کتب علیکم شده است : یگ راجع به گرفیی

مْ روزه ؛  
ُ
بْلِک
َ
 ق
ْ
 مِن
َ
ذین
ه
 ال
َ
لی
َ
تِبَ ع
ُ
ما ک
َ
یامُ ک مُ الصِّ

ُ
یْک
َ
ل
َ
تِبَ ع
ُ
وا ک
ُ
 آمَن
َ
ذین
ه
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
یا أ

 
َ
ون
ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت
ُ
ک
ه
عَل
َ
، که امری که امری واجب است، و یک بار هم برای وصیت  ل

دارد که  دت، اما این مستحب به قدری شمستحب است، بیان شده است

 به مرز واجب بودن رسیده. 

مُ    مردن پت  و جوان ندارد! 
ُ
ک
َ
د
َ
ح
َ
َ أ
صَزَ
َ
در آیه وصیت به پت  یا جوان بودن إِذا ح

آدمی اشاره ای نشده است ، به عباریی با این بیان ، قرآن پیام رساین می کند 

که مردن پت  و جوان ندارد و هشداری می دهد به آناین که در معرض انجام 

گناه هستند و کار های خود توجیه کرده و می گویند : ما جوان هستیم ، هرگاه 

ی رسیدیم توبه می کنیم و اگر نگاهی عمیق و از روی تدبت  به  به سن پت 

ها بیش از گورستان ها داشته باشیم ، خواهیم دید که امروزه عکس جوان

  پت  ها در آنجا دیده می شود . 

 فرصت توبه  زنده هستیم ؟!  مگر ما می دانیم که تا گ
ً
آیا می دانیم که اصلا

 ها، جدایی را سخت می کند!  کردن را پیدا خواهیم کرد یا نه ؟! 
ن  انس گرفیی

د ، دیگر برایش سخت است که آن گناه را رها  وقتی انسان با گناه انس بگت 

کند . مثل اینکه به فردی بگویند که شما یگ یگ سیگار بکش بعد یک دفعه 

تعطیل کن ، اگر کسی سیگاری شود ، مشکل است که آن را ترک کند .  آن را 

 وقتی روح با گناه انس پیدا کند دل کندن از آن برایش سخت خواهد شد . 
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 علامات قیامت؟  روایت پیامیر به سلمان

ن صلی الله علیه و آله  الوداع رسول خدا ةحج درب کعبه را گرفت و سپس روی نازنی 

کرد و فرمود: می خواهید شما را ختی دهم از علامات خود را به طرف ما  

بله یا رسول الله. فرمود: یگ از  قیامت؟ و در آن روز سلمان عرضه داشت

وی می  علامت های قیامت این است که نماز ضایع می شود و از شهوات پت 

شود و مردم به سوی هواها میل می کنند، مال مقامی عظیم پیدا می کند و  

تعظیم می کنند، دین به دنیا فروخته می شود، در آن زمان است مردم آن را 

که دل افراد با ایمان در درونشان برای منکرات بسیاری که می بینند و نمی  

 توانند آن را تغیت  دهند آب می شود آن چنان که نمک در آب حل می گردد

ن روزی خواهد  سلمان با تعجب عرضه داشت یا رسول الله به راستی چنی 

ید؟ فرمود: آری بخدایی که جانم بدست اوست، در آن هنگام سرپرستی  رس

ند امرای  که وزرای  فاسق و  و ولایت مسلمانان را امرای جور به دست میگت 

سرشناساین ستمگر و امنای  خائن دارند! ای سلمان دراین موقع منکر، 

ن خی ن قلمداد می گردد و امی  انت  معروف، و معروف، منکر می شود، خائن امی 

 می کند، دروغگو تصدیق می شود و راستگو تکذیب می گردد. 

ای سلمان د راین هنگام اقوامی بر آنان مسلط می شوند که اگر لب بجنبانند  

شان را مباح و برای خود   ن ی نگویند دشمنان همه چت  ن کشته می شوند و اگر چت 

وسشان حلال می کنند تا با بیت المالشان کیسه های خود را پرکنند و به نام 
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تجاوز نموده، خونشان را بریزند و دلهاشان را پراز وحشت و رعب کنند و 

 . ن را جز در حال ترس و وحشت و رعب و رهبت نمی بیتن  درآن روز مؤمنی 

ی از مغرب تا امت  ن ق می آورند و چت  ی از مشر ن ای سلمان در این هنگام چت 

قی اسلام را سرپرستی کنند، در آن روز وای به حال   ناتوانان امت من، از سرر سرر

قیان و غربیان از عذاب خدا، آری نه به صغت   و غریی ها و وای به حال آن سرر

، را دارند و نه از هیچ مقصری عفو می  رحم می کنند و نه پاس حرمت کبت 

است، ظاهر آنان مثل ظاهر انسان ها  کنند، اخبارشان همه فحش و ناسرن

ن   است. است ولی دلهایشان دلهای شیاطی 

ای سلمان، در این هنگام مردان به زنان شبیه می شوند و زنان به مردان و  

زنان بر مرکب ها سوار می شوند که از طرف امت من لعنت خدا بر آنان باد.  

مساجد طلاکاری و زینت می شود آنچنان که کلیساها و معبد یهودیان زینت 

و صف ها طولاین می  می شود، قرآنها به زیور آلات آرایش و مغازه ها بلند 

ن است و زبان هایی که هر یک  شود اما با دلهایی که نسبت به هم خشمگی 

برای خود منطقی دارد. در آن روز مردان و پشان امت من با طلا خود را می 

        آرایند و حریر و دیبا می پوشند و پوست پلنگ کالای خرید و فروش می گردد.                                    

د و یک عمل آشکار می شود و .  ای سلمان در آن روز ربا همه جا را می گت 

معاملات با غیبت و رشوه انجام می شود و دین خوار و دنیا بلندمرتبه می 

شود. ای سلمان، در این هنگام طلاق زیاد می شود و هیچ حدی جاری نمی 

ر، نمی   شود. ای سلمان، در گردد و البته خدای تعالی از این بابت هرگز متصرن



 

175 
 

ار امت من بر امت  ان آوازه خوان و نوازنده پیدا می شوند و اسرر ن این زمان کنت 

حکومت می کنند. به منظور گردش و تفری    ح به حج می روند و طبقه متوسط 

برای تجارت و فقرا به منظور خودنمایی و ریا به حج می روند، در این هنگام 

دا می آموزند و آن را نوعی مزمار و آلت  است که اقوامی قرآن را برای غت  خ

موسیقی اتخاذ می کنند، اقوامی دیگر به تعلم فقه اسلامی می پردازند اما برای 

هاغت  خدا. این است معنای آیه: 
ُ
اط سرر
َ
د جاءَ ا

َ
ق
َ
 ، علامت هایش بیامد.  ف

               .                                        برداشت از روایات نشانه های وقوع قیامت

قی در میان   .1 شیوع انواع و اقسام مکاتب ضاله و گمراه کننده غریی و سرر

ی و ترکیب   وی و تقلید آنان از این مکاتب و ایسم های بشر مسلمانان و پت 

وان خود  ن پت  ن انسان ساز قرآن کریم و اسلام عزیز و غربت اینان در بی  قوانی 

دان اسلام برای تهذیب و خودسازی و این کار تا بدانجا پیش رفته که فرزن

خود متوسل به مکاتب بیگانه ای نظت  مرتاض بازی هندیان و یوگا و مدیتیشن 

و امثالهم شده حال آنکه به واقع هیچ راهی برای نیل به کمالات روحی و 

ن اسلام وجود ندارد                             ن تر از عمل به دستورات و قوانی           تهذیب نفس مطمی 

ن  .2. رواج روز افزون همجنس بازی در جهان غرب و رسمی شدن ازدواج بی 

است                         صلی الله علیه و آله هم جنس بازان گواه صدق پیشگویی رسول مکرم 

پیدایش انواع و اقسام پاساژها و مراکز تجاری در قالب ساختمان های  .3.

 .عظیم و آسمان خراشها مؤید این سخن می باشد.                                        

رواج گناه و عدم اجرای حدود اسلامی هرگز زیاین به خداوند نمی رساند  .4
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توجه به حدودالهی و اجرای  بلکه این مسلمانها و انسانها هستند که با عدم

 بر آنان  
ی

آنها به ناامتن و انواع آسیب های اجتماعی مبتلا می شوند و زندگ

همچنان که در آیات بسیاری از قرآن کریم به این حقیقت . سخت می شود 

وا  آل عمران 177اشاره گردیده، آیه  ُّ
صَزُ
َ
 ي
ْ
ن
َ
يمَانِ ل ِ
ْ
رَ بِالۡ
ْ
ف
ُ
ك
ْ
وُا ال َ
ییَ
ْ
 اش
َ
ذِين
ه
 ال
َّ
 إِن

ا وَ 
ً
ئ
ْ
ي
َ
َ ش
ه
لِيمٌ    اللَّ

َ
 أ
ٌ
اب
َ
ذ
َ
مْ ع
ُ
ه
َ
آنان که خریدار کفر شدند به عوض ایمان، هرگز ل

.                                  رسانند، و آنان را عذایی دردناک است.  زیاین به خدا نمی

یاش ننشیند گرد        /      گر جمله کائنات کافر گردد     بر دامن کیر

ن  .5 صلاحیت علمی برای اداره امور جامعه، در مشکلات و بدون داشیی

حوادث واقعه خود را جلو انداخته و اظهارنظر نموده و داعیه مشکل گشایی 

ن کاری نمی یافتند ولی اکنون با   می کنند و اینان تا قبل از این اجازه چنی 

 مسامحه مسلمانان در امور اجتماعی، جرأت مداخله و ابراز عقیده یافته اند. 

 هوم مرگ در ادعیه صحیفه سجادیهمف

ن مکرر این حقیقت، سعی در تربیت نفس آدمی در مست    ن با تلقی  معصومی 

 داشته
ی

 را در یی دارد که همه در پرتو شناخت بندگ
اند. این یاد، برکات فراواین

ت  واقعی ما از خود ماست. شاید بتوان گفت دعایی نیست که آن حصرن

 یادی از مرگ و عوالم پس از آن نکرده باشند علیه السلام سجاد

ای است که بر جان و روح شنونده اثر فراواین گونه ابت  ایشان درباره مرگ به تع

ی همچون،می برند. سوی اردوگاه مردگان میآه و حزن که مرا به  گذارد. تعابت 
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ت فرا خواند، پناه می  که همه را به اندیشه و عیر
ی
جویم. خدایا به تو از مرگ

است  و همه بندگان مقهور   باشند. موت می تنها خداوند نامی 

ت از خداوند می ین و مبارکآن حصرن ترین مهماین باشد که با خواهد مرگ بهتی

وی از فتنه حیات و ممات به خداوند پناه برده و سلامتی    شود. رو میآن روبه 

کند و امید شفاعت هنگام مرگ را در مرگ و حیات را از پروردگار تقاضا می

دهد، هراسان است و از اینکه مرگ را  دارد. ایشان از اینکه غافلانه جان 

بیند، انتظار آرامش ندارد؛ زیرا تنها مرگ برای همواره در برابر خود می

کند؛ هرچند خود مرگ، مقدمه مصائتی اضطراب و تشویش آدمی کفایت می

 تر است. عظیم

در این ادعیه، سعی بر تربیت و بیداری آدمی بوده تا خود را دریابد و در جمع  

ضایل تلاش نماید. این سختی و هراش که برای مرگ تصویر شده، توشه ف

امر عجیتی نیست و حقیقت مرگ جدایی و فراق است. گاهی یگ از اموال و 

ها روح انسان را  رود و تا روزها و گاهی تا سالخویشان آدمی از دست می

او  شود و سازد. با مرگ، تمامی تعلقات آدمی یکباره از او جدا میپریشان می

ن دریافت یکباره  می ماند و حقیقت خویش که اگر اهل صلاح نباشد، همی 

ن و هولناک است. دنیا و آخرت زوحیی هستند که انسان  حقیقت بسیار سنگی 

 خود را در این میانه بیابد.  
ی

باید نسبت خود را با آن دو بفهمد و معنای زندگ

ت هنگام یاد مرگ یف، زمزمه آن حصرن یا وقتی است   دعای چهلم این کتاب سرر

شنیدند. این دعا با حجم اندک خود، خواننده را به  که ختی مرگ کسی را می

 برد. فکری طولاین فرو می
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ت در دعای  خویی به تصویر کشیده، از خداوند صحیفه مرگ را به 42حصرن

خواهد به برکت قرآن، مشکلات پیشِ روی آن را از میان بردارد. ایشان می

برکت قرآن در وقت محمد درود فرست و بهمحمد و آل فرماید: خدایا بر می

های پیایی در هنگام مرگ مرگ، دشواری جان کندن و سختی ناله و خرناسه

 را بر ما آسان ساز. 

ت در دعاهای متعدد، مردن مطلوب را با خواسته های خود در این آن حصرن

 سلتی صورت ایجایی و گاهیها گاهی به اند. این خواستهرابطه ترسیم کرده

 
ی

 ها عبارتند از: است. این ویژگ

 که زندگاین را طوری به پایان می مرگ سعید -1
ی

برد که با رضایت و ؛ مرگ

 سعید و نیک
ی

ن مرگ  بختانه است. عنایت حق همراه است. چنی 

 که پیشاپیش و از سمت راست آن نوری در حرکت مرگ زیبا -2
ی

؛ مرگ

 به
ی

ن مرگ ِ است. چنی 
ی

 پر از نور و زیبایی است. معنای درخواست زندگ

ای خواهد اعمال صالحی داشته باشد و توشه؛ از خداوند میانس با مرگ -3

از اعمال نیک فراهم آورد تا روز قیامت که هنگام ملاقات با ملکوت خود  

 است، با یاد مرگ انس پیدا کنیم و بسان خویشاوندی به او عشق ورزیم. 

ت امرگ با غفران و رحمت حق -4 خواهد مرگ برای او ز خداوند می؛ حصرن

 های مغفرت الهی و کلیدی از کلیدهای رحمت پروردگار باشد. دریی از درب

د و  ایشان از خداوند می مرگ با سرور و عزت؛ -5 خواهد با غم و اندوه نمت 

 در هنگام دیدار مرگ، احساس خواری ننماید.  
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ز اسلام مردن -6 دین الهی  و دین کند بر ؛ ایشان دعا میبر ملت و آیی 

 جان به جان آفرین تسلیم نماید.  صلی الله علیه و آله پیامتی او محمد مصطقن 

 فارغ از دیون -7
ی
ت از مرگ ؛ بدهی پس از مرگ پیامدهایی دارد. حصرن

 کنند. خداوند، رهایی از این تبعات را درخواست می

 برای مرگ؛ -8
ی
وی هم برای خود و هم برای تابعان پیامتی تا روز  آمادگ

 تقاضا می
ی

 با آمادگ
ی

 کنند. قیامت مرگ

خواهد پایان آنچه را  ؛ امام از خداوند میشدهمرگ همراه با توبه پذیرفته -9

شده قرار دهد که پس از ای پذیرفتهشمرند، توبهنویسندگان اعمال ما برمی

ن مرگ با آن ما را بر گناهی که انجام داده  ایم، مؤاخذه نکند. ایشان همچنی 

 نماید. حالت توبه خالصانه را تقاضا می

ت از خداوند میجان دادن با صدق -10  کامل ؛ حصرن
ی

خواهند با حالت بندگ

ین دار فاین را وداع گوید. ایشان نه  تنها به فکر مرگ خویش است   که به بهتی

ن طلب مغفرت میوجه انجام شود   برای مردگان گذشته و آینده  کند تا نت 

ت را  خداوند از گناهان آنان درگذرد؛ حتی برای بندگاین که آبروی آن حصرن

 اند. برده

اری از حیات ها بهاین خواسته ختم به خی  گردیدن عمر -11 ن معنای بت 

دنیوی نیست. در نگاه ایشان، عمر طولاین اگر با خشم خداوند، عمل 

ن باش  وجه مطلوب نیست. هیچد، بهناشایست و حیات ناپاک عجی 

ت در دعای مکارم که  خواهد: خداوندا تا هنگامیالاخلاق از خداوند میحصرن

 عمر من مصروف طاعت توست، به من عمر ده.  
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، پیش  از آن هنگام که عمر من چراگاه شیطان شد، دیگر مرا به نزد خودت بتی

 د. سوی من بشتابد یا غضب بر من مستولی شو از آنکه خشم تو به 

که همراه با طاعت الهی باشد، نسیم الهی ایشان نعمت حیات را تا زماین 

دانسته و خواستار آن است که این عمر را در سپاس الهی صرف نماید و 

 ستوده و  
ی

جسم و عمرش را در مست  طاعت الهی به انجام رساند و زندگ

 طیب را دارا باشد. 

ت می امتی زنده بدار. گو اینکه  گوید: خداوندا ما را براساس سنت پیحصرن

ن مرده ن شخص بدون برپایی دین مبی  رو آن بزرگوار، ای بیش نیست. ازهمی 

 نماید. عمری طولاین را برای فرزندان خود از خداوند طلب می

،  علیه السلام: با واکاوی مفهوم مرگ در دو مجموعه دعایی امام سجادنتیجه 

 
ی

 که در آن حیات دنیوی سعی بر تصویرسازی مرگ مطلوب بوده است؛ مرگ

 با سعادت و ابدیت مقرون با رحمت و عفو الهی مورد انتظار است. 

ت امری مطلوب است.  ن مردین برای حصرن  چنی 

یک از مرگ و حیات مطلوبیت ذایی ندارند؛ بلکه مطلوب، از این منظر، هیچ

 حق
ی

 تعالی و در امان بودن از غضب اوست. اطاعت و بندگ

 و مرگ در فرهنگ صحیفه بسان قرآن کریم اعم از 
ی

نکته دیگر آنکه، زندگ

ن دربر می  و مرگ ظاهری است و حیات و ممات باطتن را نت 
ی

د. زندگ   گت 
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 امان به ترتیب نیسترجعت ام

مؤمنان علیعلیه السلام امام سجاد   ائمه علیهم السلام 2 تان و امت   فرمود: پیامتی

گردند، ولی طبق برحین روایات، رجعت به سوی شما باز می علیهم السلام و ائمه

ن  امامان به ترتیب نیست؛ زیرا در بعضن از روایات تصری    ح شده که اولی 

ن  افتد، در روایات فراواین وارد شده اتفاق میعلیه السلام رجعت برای امام حسی 

ت علی  ۵۳کند )بحار الانوار جچندین بار رجعت میعلیه السلام است که حصرن

 (۱۹۷ص ۱کاقن ج  ۴۷و۴۶ص

برحین روایات با عنوان کلی مؤمنان خالص،  مؤمنان خالص:    3

فرماید: رجعت می علیه السلام کنند، امام صادقکنندگان را معرقن میرجعت

کان خالص به دنیا باز می  گردند. عمومی نیست و فقط مؤمنان خالص و مشر

در تعدادی از روایات تعبت  به رجعت چه کسانز بشارت داده شده است 

ن امام مهدی  ارواحنافداهولایت مداران و شیعیان شده است. شیعیان راستی 

، در بعضن روایات معصومان به افراد کنند گردند و امام را یاری می باز می

بن بن اسود، جابر   اند، مانند سلمان فارش، مقداد خاصی بشارت رجعت داده

، مفضل بن عمر، حمران بن عبدالله انصاری، ابود  جانه انصاری، مالک اشتی

 و مؤمن طاق. در میان رجعت
، داود رقیی ن ن اعی  ان پیشی  کنندگان، یاران پیامتی

نفر از قوم  15فرماید: در این باره می علیه السلام امام صادق خورد. به چشم می

ت موش  7،  علیه السلام    موش ، علیه السلام  تن از اصحاب کهف، یوشع وصی حصرن

 مؤمن آل فرعون و ... 
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در روایات تصری    ح شده است که کافران خالص به این دنیا      کافران خالص:   4

ای ابدی اعمال خود  باز می برسند و از آنان انتقام گرفته شود. گردند تا به سرن

ن در کتاب های خود تعاریقن مشابه، از این واژه ارائه  دیگر دانشمندان شیعه نت 

 اند داده 

 آید: از تعریف یادشده چند نکته به دست می

کنندگان با همان بدن مادی و به همان صوریی که پیش از آن    رجعت. ۱

 گردند؛برمیداشتند، به دنیا 

رجعت، عمومی نیست و تن ا گروهی از مردگان چه اهل حق و چه از اهل .  ۲

 باطل، رجعت خواهند کرد؛

 دهد؛رخ میعلیه السلام  رجعت در عصر ظ ور امام م دی. ۳

ه. ۴  فلسفه رجعت، عزیز گردانیدن اهل حق و خوار کردن اهل باطل و چت 

ن ستم  دیدگان بر ستمگران است. ساخیی

ه« و »ایاب« در مت ی چون »کری ون روایات و ادعیه و زیارت، از رجعت با تعابت 

ن یاد شده است.     به معنای بازگشت   نت 

 (۱۵ص  ۵۳کنند )بحارالانوار جرجعتالسلام    علیهم پیامتی به همراه ائمه معصوم   -

 هایی براى رجعت ذکر شده که عبارتند از: در روایات حکمت

ن . ۱ . لذت بردن منتظران راستی    دولت حق از برپایی حکومت ج این

 رنج و عذاب بردن کافران و منافقان از دیدن آن دولت. . ۲
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 پذیری و رجعترابطه ولایت

 رجعت
ی
 کنندگان چیست؟ویژگ

 : بنابر آنچه در روایات بسیاری آمده، مهمایمان خالص    1
ی

ترین ویژگ

مومی خوانیم: رجعت عکنندگان ایمان محض است. در روایتی میرجعت

ک خالص باشند.  نیست و تنها افرادی بر می  گردند که مؤمن خالص یا مشر

مؤمن خالص کسی است که تنها خداوند را در نظر دارد و هرگز از ایمان خود  

 کند. دارد و تا آخرین نفس در راه خداوند تلاش میدست بر نمی

ان را درک : سلمان از پیامتی پرسید: آیا رجعت امامپذیری آگاهانهولایت   2

کتن و هر کس مثل تو ها را درک می فرمود: تو آن صلی الله علیه و آلهکنم؟ پیامتی می

ها را بپذیرد. براساس روایت بالا، باشد و هر کس با این شناخت، ولایت آن

ها شناخت امامان به عنوان تنها الگوی کامل فردی و اجتماعی و اطاعت از آن

ط    سرر
ی

 لازم برای رجعت کردن در دولت کریمه آنان است. در تمامی ابعاد زندگ

 کسىر و جهاد در راه دینستم   3
ی

های : در تعدادی از روایات، یگ از ویژگ

جهاد  السلام  معلیهکنندگان، آزار دیدن در راه حق و راه دین و اهل بیترجعت

پاداش  کردند و مظلومانه به شهادت رسیدند، به دنیا بازگردند تا تعدادی از 

ند. پیامتی  : تمام  صلی الله علیه و آله تلاش خود را ببینند و از ستمگران انتقام گت 

اند، در دوران ظلم دیده علیهم السلامکساین که از ما هستند و در راه اهل بیت

خداوند گروهی را زنده  :  علیه السلام ظهور حضور خواهند یافت. امام صادق

شان برگمی  ردن آنهاست. گرداند که غلاف شمشت 



 

184 
 

ز ترین برنامهمهم  علیه السلام در رجعت های امام حسی 

ن علیه السلام    : در روایتی از امام صادقانتقام از دشمنان   1  آمده است: امام حسی 

کشد، البته  آیند و امامعلیه السلام آنان را میو یزید با یارانشان میعلیه السلام 

ی در زمان قیام امام زمانانتقام از این رو در دعای ندبه  است؛ ارواحنافداهگت 

ن خوانیم: کجاست کسی )امام زمان( که به خونمی علیه السلام خواهی امام حسی 

د، پس انتقامبر می ن ی به هر دو امام نسبت داده شده است. خت  این گت 

 الطالب بدم المقتول بکربلا .... 

ن  ارواحنافداهکمک به امام مهدی  2   ارواحنافداه به امام مهدیعلیه السلام  : امام حسی 

ن سازی اسلام یاری میبرای جهاین  : علیه السلام رساند. در روایتی امام حسی 

ت امت  شمشت  پیامتی  ق و غرب را به من می صلی الله علیه و آله  حصرن دهد و مرا به سرر

 فرستد. عالم می

م غسل و دفن براساس روایات، مراس  : ارواحنافداهسپاری امام مهدیبه خاک   3

ن هر امام فقط توسط امام دیگر انجام می علیه  شود، رجعت دوم امام حسی 

ن حاکم بعد از امام  ارواحنافداهدر اواخر عمر امام زمانالسلام  است، همچنی 

ن  ارواحنافداهمهدی ن علیه السلام امام حسی  علیه السلام  است، طبق روایات، امام حسی 

 کند. را غسل، کفن، حنوط و دفن می ارواحنافداهامام مهدی

ن : مهمتشکیل حکومت جهانز   4 تشکیل  علیه السلام ترین برنامه امام حسی 

ت طبق  ارواحنافداه حکومت پس از امام مهدی است. مدت حکومت آن حصرن

 سال است،  309روایت مؤثق، 
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ن  کند که آن قدر حکومت میعلیه السلام چندین روایت نقل شده که امام حسی 

ی ابروهایش روی چشمانش قرار میبه و  د، برحین از این روایات اسطه پت  گت 

 مؤثق هستند. 

ز   علیه السلام و ظهور فرزندش ارتباط جالب میان رجعت امام حسی 

ن امام مهدی ن  ارواحنافداهبی  ارتباط و  علیه السلام  و جد بزرگوارش امام حسی 

گونه    26پیوندهای بسیاری وجود دارد، نویسنده کتاب »عاشورا و انتظار« 

 نها مسئله رجعت است. ارتباط، ذکر کرده که یگ از آ 

کند، برای روشن شدن پاسخ تحلیل ارائه می  18ایشان با توجه به این پیوندها،  

 شود: های کتاب اشاره میسؤال، به چند نمونه از تحلیل

 انتظار  ا؛  عاشور 1
ی
: فرهنگ عاشورا، زمینه فرهنگ انتظار را پشتوانه فرهنكى

ن دیگری است. رجعت می سازد، انتظار، ادامه عاشورا و چشم به راه حسی 

ن   هم یعتن ظهور پشتوانه نهضت مهدوی. علیه السلام   امام حسی 

اک اهداف2 ن   اشیی ها از گمراهی و نجات انسان علیه السلام  : هدف امام حسی 

ها را از گمراهی و ناداین نجات  هم انسان ارواحنافداهبود، امام مهدی ناداین 

ن دهد، بنابراین یگ از حکمتمی ن مسئله علیه السلام    های رجعت امام حسی  همی 

 است، 

زمینه را برای تبلور اهداف قیام عاشورا و هدف نهضت ارواحنافداه  امام مهدی

ن حسیتن مهیا می حرکت در راستای هدف لام علیه الس کند و رجعت امام حسی 

 کربلاست. 



 

186 
 

: فرهنگ حسیتن )قیام و شهادت( و فرهنگ پذیری هر دو فرهنگ  الهام 3

ن  به هم  علیه السلام  مهدوی )انتظار( در روز ظهور و با رجعت امام حسی 

ن می در کربلا کاشت و دیگر امامان آن  علیه السلام  پیوندند، بذری که امام حسی 

در دوران غیبت به حراست آن همت ارواحنافداه امام مهدیرا بارور کردند و 

ن گماشت، روز ظهور شکوفا می یعتن علیه السلام  شود و رجعت امام حسی 

ن شکوه ثمرات درخت بارور و تنومند اسلام.   برافراشیی

ایام الله فرماید: می علیه السلام  امام باقر : رجعت از دیدگاه شیعه امامیه

؛ روزهای خدا سه لقائم و یوم الکرة و یوم القیامةعزوجل ثلاثة یوم یقوم ا

 کند و روز رجعت و روز قیامت. قیام می  ارواحنافداهروز است؛ روزی که قائم

 منظور از »ایام الله«؛ )روزهای خدا( چیست؟

فرماید: اینکه ایام خاصی به خدا نسبت داده باره میعلامه طباطبایی در این 

اش این است که در آن تعلق به خداست، نکتهشود با اینکه همه روزها ممی

یابد که برای هیچ کس دیگری این روزهای خاص، امر خدا چنان ظهوری می

شود؛ مثل مرگ که در آن هنگام تمام اسباب دنیوی از  ظهور پیدا نمی

گذاری می  کند. ایشان در  افتد و قدرت و عظمت الهی ظهور و بروز میتاثت 

کند که ممکن است مقصود الله بیان میر تفست  ایامادامه احتمال دیگری را د

یابند، که آن ظهور این باشد که نعمتهای الهی در آن روز ظهور خاصی می

ت ابراهیم از آتش. علیه السلام برای غت  او نخواهد بود، مثل روز نجات حصرن
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الله« روزهایی است که امر الهی اعم از نعمت یا نقمت، پس منظور از »ایام

 یابد. و ذلت ظهور تام میعزت 

، عدم ایمان به رجعت، همسنگ و هموزن علیه السلام    در حدیتر از امام صادق

انکار ایشان قرار داده شده و کساین که به این موضوع اعتقاد ندارند، خارج 

لیس منا من لم یؤمن بکرتنا و اند: از دایره »امامت و ولایت« معرقن شده

ست کسی که ایمان به رجعت نداشته باشد... . ؛ از ما نیلم یستحل متعتنا

ایط ایمان را اعتقاد به رجعت   ت در حدیث دیگری، یگ از سرر آن حصرن

من اقر بسبعة اشیاء، فهو مؤمن و ذکر منها فرموده است: برشمرده و 

ن اعتقاد داشته باشد، مؤمن است، و الایمان بالرجعة ؛ هر کس به هفت چت 

ن ایمان به  رجعت را ذکر فرمودند در میان آن هفت چت 

ن سختن آن است که ایمان کامل زماین حاصل می شود که علاوه بر  لازمه چنی 

ن وجود داشته باشد. بر این اساس،  اعتقاد به توحید و...، اعتقاد به رجعت نت 

تر از رجعت نبوده؛  در طول تاری    خ تشیع هیچ شعاری در این مکتب، برجسته

جزئیات آن اختلافات جزی  وجود گرچه ممکن است در تفست  بعضن از 

 داشته باشد. ولی اعتقاد به اصل رجعت اجماعی و مورد اتفاق است. 

،   ازاین  رو، بسیاری از اندیشمندان بزرگ شیعه، مانند شیخ مفید، سیدمرتضن

ش، سیدبن طاووس، علامه مجلسی، شیخ حر عاملی و  شیخ طوش، طتی

دیدگاه شیعه امامیه ادعای   علامه طریحی و... بر حقانیت و صحت رجعت از 
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اند که به جهت اختصار به ذکر چند نمونه بسنده  اجماع و اتفاق کرده

 شود. می

وریات مذهب البحرین میمرحوم طریحی در مجمع . 1 نویسد: رجعت از صرن

بر آن  علیهم السلام بیتشیعه امامیه است و شواهد قرآین و احادیث اهل

وارد علیهم السلام شود. حتی از طرف ائمه اطهارمشهورتر از آن است که ذکر 

 شده که هر کس ایمان به رجعت نداشته باشد، از ما )شیعه( نیست

نویسد: حقانیت رجعت به تصری    ح مرحوم شیخ حر عاملی در الایقاظ می . 2

آیات متعدد و روایات متواتر   بلکه متجاوز از حد تواتر   و اجماع امامیه ثابت  

مای امامیه را سراغ نداریم که رجعت را انکار کرده و یا یگ است. احدی از عل

از احادیثش را رد یا تأویل کرده باشد. هر فرد با انصاقن با مطالعه این ادله به  

ن پیدا می  کندرجعت یقی 

ها مورد گوید: اعتقاد به رجعت در تمام دورهباره میعلامه مجلسی در این   . 3

درخشد و کسی رشید بر تارک آسمان میاجماع فرقه شیعه بوده و چون خو 

 را یارای انکار آن نیست. 

 درباره »رجعت« علیه السلام نظر امام رضا

ت را درباره »رجعت« جویا وگو مأمون در یگ از این گفت ها نظر حصرن

های اختصاصی شیعه است و در اصطلاح به  ای که از آموزه شود، مسئلهمی

 دنیا هنگام قیام معنای بازگشت جمعی از مردگان مؤم
ی

ن و کافر به زندگ

ت مهدی است تا کافران مجازات دنیوی خود را ببینند و مؤمنان   ارواحنافداهحصرن
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ت مهدی ن ضمن مشارکت در قیام حصرن از مجازات کافران خشنود  ارواحنافداهنت 

 شوند. 

ن بوده، و قرآن از رجعت ؛ در میان امترجعت حق استامام:  هاى پیشی 

فرمود: در این امت همه آنچه در  صلی الله سخن گفته است، و رسول خدا 

ن فرمود: وقتی که مهدى امت ن هست. و نت  هاى قبل بود، بدون کم و کاست نت 

آید و در نماز بن مریم از آسمان فرود میاز فرزندانم، خروج و قیام کند، عیسی

ن غریب خواهد اقتدا می به او  کند. اسلام در آغاز، غریب بوده، و در آینده نت 

 ها. شد، خوشا به حال غریب

پرسید پس از آن چه خواهد شد؟، پیامتی در صلی الله شخض از رسول خدا  

     . گردد.                                             پاسخ فرمود: آنگاه حق به صاحبش بر می

مأمون: درباره تناسخ )انتقال روح شخص مرده به یک فرد زنده دیگر( چه 

و معاد را گویید؟   امام: کسی که معتقد به تناسخ باشد، به خدا کافر شده  می

 انکار کرده است. 

    . گویید؟                                                    شدگان چه میمأمون: درباه مسخ

امام: آنها قومی بودند که خداوند بر آنها غضب کرد و به صورت بوزینه و  

خوک مسخ نمود، و پس از سه روز مردند و نسلی از آنها به جاى نماند. آنچه  

اند، شده بر آنها نهادهدنیا از بوزینه و خوک و ... وجود دارد که نام مسخدر 

 گوشت هستند. مانند سایر حیوانات حرام
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